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از مقالات به صورت  براي اين كه هر يكيادآوري: 
از اي  پارهدرباره  ات حتوضيمستقل قابل خواندن باشد، 

 تكرار شده است. در هر مقاله مفاهيم 

» شده دختردايي گم«فيلم درباره  براي اطلاعات بيشتر
نيز را » شده دختردايي گم« نخستكتاب 4اف  دي پي

و   dokhtardaii1(در كانال تلگرام  دريافت كنيد
dokhtardaii2   وdokhtardaii3   وdokhtardaii4   را

 وجو كنيد). جست

ايم كه  نشان داده ها داده علمبر بنياد  ماهنامه ريزپردازندههاي مختلف  ان ذكر است كه پيشتر در شمارهشاي يادآوري:
به  شترياطلاعات ب ياست. برا در تعارض خداوند عدالتبه بهانه وجود آنها در متن مقدس با  كردن تكاليف شرعي  اجباري
  http://www.rizpardazandeh.com/articles/riz285/rizpardazandeh285.pdf :ديمراجعه كن ريز اف يد يپ 4صفحه

 »: چنين گفت وحيده«
»دانم كه مال مني كند، مي بازي ميوقتي باد با گيسوانت  « 

  

خدا «كه انگيزد  و غوغا بر مي آورد  رسد و بانگ بر مي مي بازاردوان به  دوان دست به روشن فانوسمرد ديوانه   «
اش  خندند و مسخره به او مي آيند  اني كه گردش مي، خداناباور»كنم وجو مي ، خدا را جستكنم وجو مي را جست

گويم كه خدا كجا رفته  من به شما مي«اي رفت و  فرياد زد  غره پريد و  چشم مردممرد ديوانه به ميان ... كنند مي
  فردريش نيچه، حكمت شادان  »».  خدا مرده استيم.... ما همگي قاتلان اويايم،   است؟   ما ــ من و شما ــ او را كشته

  !هاي نيچه ، انقلابي تحت تأثير انديشه1357انقلاب  ●
 ش سرچشمه نظراتگوناگون ــ كه  آثار ، فيلسوف برجسته سده نوزدهم ميلاديفردريش نيچه» مرد ديوانه«داستان 

به يك پيامد مهم مرگ خدا، يعني  است ــ  شده گرايي پساانسان ، و مدرنيسم پست، اگزيستانسياليسم درباره گوناگون 
تحت تأثير اين انديشه نيچه  عتيعلي شري ، يا جلال آل احمد، مد فرديدحسيد ااشاره دارد. روشنفكران ايراني، مانند  نيهيليسم

از همان روزهاي نخست  57انقلاب انجاميد.  57كه به انقلاب  كردند حرا مطر زدگي غربيا  ويشتنخبازگشت به نظرياتي چون 
در اين  انسانرا حاكم كرد. و توتاليتاريسم ديگر  هاي اجباريِ ارزشو خيلي زود داد  را سر» وسري يا توسريريا « شعار ارزشيِ

د. نظام توتاليتر با نك هرس مي ها انسان سازيِ هاي آن را براي همگن توتاليتر شاخهنظام توتاليتر شبيه شد به درختي كه 
حميل ولوژيك در تترين نوع آن است) و با نيروهاي ايدئ مهم تلويزيون(كه  رسانه فيلمها، به ويژه  انحصاردرآوردن رسانه به

  نتيجه چنين نظامي بوده است. اجتماعي نيهيليسمناپذير تبديل شد.  به نظامي شكست اجباري هاي ارزش

  !هاي نيچه انقلابي تحت تأثير انديشه بازهم ،»زن،زندگي، آزادي«انقلاب  ●
 بيني كردند كه دوباره  را ساختند و در آن پيش »شده گمدختردايي « اَبرشاهكار استاد مهرجوئي/وحيده 1377سال 

پاسخ خود را  نيچه آن است كه  ديده نشد  57آنچه در انقلابچشمه يك انقلاب خواهد شد. سر فردريش نيچههاي  انديشه
و  معني بي زندگيدهد و براي اين كه  مي »زرتشت گفت چنين«در كتاب   زرتشتاز قول  » خدا مرگ«براي بحران 

به جاي   ي اخلاقيها ارزشآفرينش ش هاي ين ويژگيتر يكي از مهمكند كه  را معرفي مي ياَبرانسان   نشودنيهيليستي 
  ناممكن خواهد بود.  ها زشكننده ار دگرگون ور ابرانسانِظهباشد،  توتاليتردر انحصار  رسانه فيلمتا  اما است.ديني  هاي ارزش

و به او بگوييد «خواند كه  اين سروده خود را مي از آسمان به دريا  كم هنديفرود بسته پس از  وحيدهاز همين روست كه 
 غروب به و تاريكيبه  حقيقتبراي يافتن با فناوري نوين ، كه به اين معني است كه »كند هايش غروب نمي خورشيد در چشم

به  همراه برداري فيلم دوربين فناوريِ تكاملد كه كن بيني مي رن پيش پيشخوبي در ربع ق بر نخواهيم خورد. فيلم به بآفتا
 حجاب پيروزيمانند  هاي اجتماعي و ارزش هنجارها در دگرگوني ) و ها اَبردختردايي( ها اَبرانسانظهور  و فرهنگي  تكامليك 

  خواهد انجاميد.  اختياري
اپيزود توان آن را  كه مي ،دشسال بعد در يك پارك در شهر استراسبورگ فرانسه ساخته  25كه  ويدئويي اي قطعه در 
گذارد. بد و  بر سر مجسمه روسري از سر بردارخواهد كه  مي يدهوحاز  مهرجوئي استاد دانست، »شده گم دختردايي«دوم 
       نيچه است.  اوبرمنشِيا  ابرانسانك ويژگي ي  سنتبرخلاف  آفريني ارزشو  گزيني ارزشو  گذاري ارزش

  )،  استراسبورگ، فرانسه)Heyritz( آيريتز، پارك فر ع. محمدي(عكس از                                            
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كند،  وقتي باد با گيسوانت بازي مي   »: چنين گفت وحيده«
  دانم كه مال مني مي

  

  

 شهر )  درHeyritz( تزييرآدر  پارك  همجسم-درختاين 
يك قطعه ويدئويي در  فرانسه جاي دارد، همان مكاني كه استراسبورگ

دختردايي «فيلم دومِ  اپيزود  توان آن را  كه ميآن ضبط شده است 
ــ كه پيشتر در  استاد در اين اپيزود دانست. سال  25پس از  »شده گم

را گذر » شده دختردايي گم«فيلم  ،سي بي بي آپاراتوگو با برنامه  گفت
براي يافتن معشوق خود  سفر اگزيستانسيالعاشق از مراحل مختلف يك 

روسري از دهد و  را ادامه مي اگزيستانسيال سفر توصيف كرده بود ــ اين
به جاي بار  اينرد و گذا دارد و بر سر اين مجسمه مي بر مي وحيدهسر 

   خواند: مي وحيدهخطاب به را نغز  سرودهاين  وحيده
  دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي 

 چندلايهراز و  فيلمي پيچيده و پر رمز و »شده گمدختردايي « فيلم
ها و  ها و مونولوگ ها و ديالوگ تك صحنه است. تك چندجهانيو 

گراني كه فيلم را درك  اشعار آن حاوي مفاهيمي ژرف هستند. تحليل
نكردند آن را فيلمي كه با شلختگي تدوين شده است توصيف كردند. 
حتي وقتي قطعه استراسبورگ پخش شد كه بخشي از راز و رمزهاي 

مفاهيم ژرف فيلم، به ويژه پيوند مفاهيم شكار كرد بازهم فيلم را آ
، فيلسوف پرآوازه سده نوزدهم فردريش نيچهفلسفي آن با آثار 

فيلم  ِاگزيستانسيال سفردر  ميلادي،   ناشناخته باقي ماند. از همين روي، 
   .مان باشيد همراه »شده گمدختردايي «

  اگزيستانسيال سفر
شود و  رد دريا مياساساً از همان سكانس نخست كه دختردايي وا

و  وجودپرسش يا  بودن يا نبودنشود پرسش  در دريا غرق مي
يم كه با ياب ر ميدآيد و  بلافاصله به ذهن مي زندگي معنايو  اگزيستانس

 ،هايدگريا  نيچهي چون بزرگ فلاسفهو اشاره به  ،سينماي فلسفييك 
  .واهيم داشتخاي مجزا  مقاله   هايدگر و دختردايي. درباره رو هستيم روبه

را  از زبان  خدا مرگخود داستان » شادان حكمت«در كتاب  نيچه
از  اي كه به شكل يك فاجعه توصيف كرده است، فاجعه ديوانه مردي

خلاء و يك  معنايي بحراناست و يك  مدرنيتهيك پيامد   نيچهنظر 

  مرده است!انسان 
بينند كه مطابق ميل  ميفاقد اراده ها را درختاني   هاي توتاليتر توده نظام
ها  در اين نظام ها اي يكسان هرس شوند. انسان گونه ها بايد به اين نظام ايدئولوژيِ

انسان  »شده دختردايي گم«شده در فيلم  انسان گم اند.  ها مرده همچون مجسمه
هايي يكسان را بر  يك نظام ايدئولوژيك است كه ارزشدر كمُارفته  به ومرده 

  . گيرد مي، و حق انتخاب را كند همگان تحميل مي
  )،  استراسبورگ، فرانسه)Heyritz( آيريتز، پارك فر ع. محمدي(عكس از 
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 آورد و براي زندگي انسان پديد مي داخمرگ ناشي از  اگزيستانسيال
تواند  يمبرد، كه   از بين ميرا سنتي  مذهبي و اخلاقيِ هاي ارزشاعتبار 

را در ظهور  زندگي به معنابخشيحل  راه نيچه بينجامد. نيهيليسمبه 
مندي خلق و وضع  ) دانست كه توانUbermensch( يابرانسان
  را دارد. نوين هاي ارزش

 نيچهكه  ــ   براي زندگي معنايي بحرانو  خدا مرگ با اين همه،
و   وجوددرباره ها  پرسش هرا براي يافتن پاسخ ب   انديشهــ  مطرح كرد 

مندان فراواني  سبب شد انديش چالش طلبيد وبه  زندگي  معنايو  هدف
سفري فلسفي  اگزيستانسيال سفر. را آغاز كنند اگزيستانسيال سفر  يك 

هستي  هايي مانند پرسش هيافتن پاسخ ب شناسي است به منظور و روان
يا ، هدف زندگي چيست، چگونه بايد زيست،  چرا اينجا هستم چيست،

 اگزيستانسيال سفر. در سينما دهند چه چيزهايي به زندگي معنا مي
هاي درون بيندازد  بر تاريكينور را  خواهد  معمولاً قهرماني دارد كه  مي
، خداي نور، از سفر آپولون، سفري شبيه به و معنايي براي زندگي بيابد

و روشنايي، سفري كه در آن   خورشيدو از تاريكي به سوي  غروب
 هاي معنابخش زندگي ارزشبراي خلق  هاي اجباري ارزشناگزيريد با 

دختردايي «، عاشق دختردايي، در فيلم  عليبجنگيد، سفري چون سفر 
   .)posthuman( سفر از انسان به پساانسان، »شده گم

توان آغاز اين  را مي 57انقلاب ،»شده گمدختردايي «فيلم براي  
ها براي اين سفر از پيش از  مينهدانست،  هرچند، ز در ايران سفر

جامعه روشنفكري پيش از انقلاب با اين شكل گرفته بود.  57انقلاب
فرا گرفته است از   نيهيليسمجوامع مدرن را ساير توهم كه غرب و 

ستيز شد، نقادي  ستيز و غرب مدرنيته ،گفت خويشتن به بازگشت
و نتيجه انقلاب  ،شتتاباند كنار گذا ها را كه نور بر ابهامات مي انديشه

 توتاليترِ حاميانيك ماه نگذشته بود كه  شد.   57ايدئولوژيك
 اجباري هاي ارزشسر دادند و » ياروسري يا توسري«شعار  ايدئولوژي

براي پوشش، موسيقي،  اجباري هاي ارزشيكي از راه رسيدند،  يكي
   شكل گرفت. توتاليتاريسمخيلي زود و كتاب، سينما، و حتي دانشگاه. 

 سازي همگنهستند، چون براي  مدرنهايي  هاي توتاليتر نظام نظام
)uniformity (با يك  خدا مرگو براي پركردن خلاء ناشي از ها  توده

 رسانه ويژه و به ها رسانه بهگيرد  رهبر كاريزماتيك كه جاي خدا را مي
اتكا دارند و از  تلويزيون، شامل  )شنيداري/ديداري رسانهيا ( فيلم
هاي توتاليتر  آورند. نظام خود در مي انحصاربه را   ها رسانه ،روي همين
 و با استفاده از نيروهاي ايدئولوژيك فيلم رسانهانحصاردرآوردن  با به

 هاي ارزششوند و  تبديل مي ناپذير شكست هايي نظامحامي خود به 

كنند و مردم معمولاً توان براندازي  را برهمه مردم تحميل مي اجباري
كفايتي در حكمراني  ، مگر آن كه به دليل بيهايي را ندارند ين ارزشچن

 اجتماعي نيهيليسم. از همين روي، فرو بپاشند خود خودبهها  اين نظام
انساني كه نتواند انتخاب  ها  در اين نظاماساساً  .گيرد جامعه را در بر مي
گويي  و ناتوان باشد، روح ندارد، زنده نيست،  آفريني  كند و  در ارزش

  به كُما رفته است. 

  

  
گن و مطيع يك هدف هم اجتماعي و ساخت توده  سازي يكسان
هاي توتاليتر است. براي نظام توتاليتر انسان درختي است كه  مهم نظام

انسان تراز  تربيت  هدفنظام هرس شود.  بايد بر اساس ايدئولوژيِ
. باشدخدمت نظام ايدئولوژيك و رهبر  كه كاملاً در است ينوين

چه در سبك زندگي،  ،، چه فكري، فرهنگي، يا مذهبي باشدها تفاوت
به  ها رسانهشده از   گيري كنترل يك تهديد براي نظام توتاليتر است. بهره

هاي توتاليتر براي  ترين ابزار نظام همواره مهم رسانه فيلمويژه 
شده  هاي كنترل اليتر از طريق رسانهبوده است. توت سازي اجتماعي يكسان

 بودگي دروغ بزرگ يكسانكند جامعه را يكسان نشان بدهد و  تلاش مي
جلوه بدهد و مخالفان اين  حقيقترا  دروغ بزرگ را جا بيندازد و اين

 شدت مجازات كند. به عنوان مثال، در دروغ بزرگ را محاكمه و به
، است ساز فيلمن فيلم يك كه در اي، خسرو  ،»شده گمدختردايي «فيلم 

ناچار است  به هنگام ساخت فيلم به دختران تذكر حجاب بدهد، چون 
واضح است كه اگر اين دروغ در فيلم رعايت نشود، فيلم در معرض 

  گيرد.    توقيف يا سانسور قرار مي

را در دست داشته باشد  فيلم رسانه انحصارنظام توتاليتر تا زماني كه 
هاي  را بگيرد و به سياست حقيقتكارشدن تواند جلوي آش مي

 كه به شكست فكر كند. نظام توتاليتر با  آن ، بيتوتاليتاريستي ادامه بدهد

  ها انسان تفاوتي واپسين بيصحنه نمايش 
ز براي اين كه علي در يافتن دختردايي تنها بماند، خسرو كه عباپوش است، ا

قاپ و ورق خود ادامه دهند و حتي خودش  خواهد كه به بازي سه مردم اطراف مي
   كند.  در اين بازي مشاركت مي
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اميد به تغيير را نيز  ، بلكه شود ناپذير مي تنها شكست نه فيلم رسانه انحصار
  شكند.  در هم ميدر جامعه 

ب شده مان است كه سب در جامعه اميد دار ريشه فرهنگاما اين  
ترين تمدن جهان، ماندگاري خود را حفظ كند.  با  ، كهنايراناست 

دختردايي طعمه «شود كه  گفته مي شده ترانه دختردايي گمآن كه در  
هر روز سر بندر برُم، اميد همچنان در اين ترانه جاري است: » دريا شده

  . انتظار، سيل كشتي يا خدا

   

  

 اگزيستانسيال سفردهد و   از دست نمي اميد  علي از همين روي،
ققنوسي   كند تا بتواند از دل خاكستر ققنوس، بچه خود را آغاز مي
به يك فروشگاه ابزارهاي    . براي اين منظور،قدرتمندتر بيابد

 ارانحص خرد تا با آن مي كم هنديرود و يك  مي شنيداري/ديداري
دهد و  برا نشان  حقيقتبتواند  بشكند و در هم  را فيلم رسانه

  ها را نجات بدهد.  دختردايي

براي يافتن دختردايي  به سوي  كم هنديبا جعبه  عليهنگامي كه 
سو با توتاليتاريسم، در حالي كه گروه  هم سازِ ، فيلمخسرورود،  دريا مي

و خودش نيز  كند ايت ميسازي را در تهيه فيلم از اين رويداد هد فيلم
ورق و  هاي ، ابتدا مردم را به ادامه بازييابد به عنوان بازيگر حضور مي

تا كسي به  پيوندد  و خودش نيز به بازي مي كند قاپ تشويق مي سه
                     واپسين انسان نيچهبرنخيزد. اين صحنه،  عليپشتيباني از 

)Der letzte Mensch اني يا به آلمThe Last Man  به انگليسي) را
گريز و  تفاوت و ريسك طلب و بي دهد، انساني راحت نشان مي

زندگي حكايت  معنايي بيو  نيهيليسمكه از اي  زندگي سبك با جو، لذت
) قرار دارد، Ubermensch( ابرانساندر برابر   واپسين انسان كند. مي

به زندگي خود است. هاي جديد و معنابخشيدن  كه در پي خلق ارزش
  ابرانسان  يكدهد نماد بها را نجات  كند تا دختردايي كه خطر مي علي
تري است، چون  اصطلاح درستدر اينجا  پساانسان، اما است نيچه

  .پايان بدهد هاي اجباري ارزشامكان نداشت كه بتواند به  فناوريبدون 

  

  

، ها اَبردخترداييچيست،   اما براي  ارزشبراي مجسمه اهميتي ندارد كه 
  مدرن انسانِ پستو به ويژه براي   انسانِ مدرنِ نيچه، يا براي اوبرمنشيا براي 

    .      ه تكاليف ديني اجباري نباشندمهم است ك

با گذاشتن روسري بر سر يك مجسمه ــ كه فاقد انديشه  وحيدهو  استاد
هايي  كنند كه در جامعه با فناوري تأكيد مي است ــ بر توجه به گذار بزرگي

برداريِ همراه روي داده است، و انسان امروز  را از انسان  مانند دوربين فيلم
فشرند كه دوران امروز  بر اين باور خود پاي مي آنها .كرده استپيشين متمايز 

در  نيچه )ابرانسان؛ Übermensch(  اوبرمنششده   داده همچون دوران وعده
اي كه  العاده فوق  كه انسان با قدرت انديشه ،است» چنين گفت زرتشت«كتاب  
نه خودش تواند  پيامبرگونه يا خداگو به دست آورده است مي فناوريبه مدد 
  كند. گزيني ارزشو  آفريني ارزش

چرا نتواند  صنعت اطلاعاتهاي عظيم در  انسان امروزي با وجود پيشرفت 
آفريني كند؟ گونه كه فردريش نيچه گفت ــ ارزش همچون زرتشت ــ آن

  

  ))  در شهر استراسبورگHeyritz، پارك آيريتز (فر ع. محمديعكس از (

  ها شدن ارزش صحنه نمايش دگرگون
كشد   د  و سيگار ميگذار ميكه خسرو حجاب بر سر و چهره  فقط همين صحنه

ها به عنوان يك پيامد رواج  شدن ارزش ـ كه به نگراني عميقش از دگرگون
است. سينمايي عيار  يك شاهكار تمام همراه اشاره دارد ـ  برداريِ هاي فيلم دوربين

دختردايي « اَبرشاهكارِ در ا ه ها و مونولوگ ها و ديالوگ در واقع، همه صحنه
هايي  شده و بامفهوم هستند،   آنها كه درباره اين فيلم يا فيلم دقيقاً حساب »شده گم

كنند و فيلم را مسخره  در كار صحبت مي شلختگيپوش ناآگاهانه از  مانند نارنجي
  ناشناساني مغرض. گراني ناآگاه هستند يا فيلم كنند يا تحليل مي
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 تنهاست و به تنهايي ناچار است وشنفكرردر اين راه يك  علي 
  د، نماخسروابتدا با  هاي اگزيستانسيال را پشت سر بگذارد و  چالش

و سپس با نيروهاي  است در انحصار توتاليتاريسمكه  يرسانه فيلم
 عليبا عبا در برابر  خسروبجنگد.  رسند توتاليتر كه با قايق از راه مي

 خسروشود.  زند و به دريا نزديك مي او را كنار مي عليايستد، اما  مي
تواند پيامدهاي  و به خوبي مي سو با توتاليتاريسم سازي است هم كه فيلم

 فيلم رسانهشدن انحصار  و شكسته برداري همراه هاي فيلم دوربينرواج 
ناكام  علي ارادههنگامي كه در برابر  در دستان توتاليتر را درك كند

گويي درباره  شود كه ديگر دروغ اي مي ماند به شدت نگران آينده مي
  ها شدن ارزش دگرگونممكن نيست.   نگراني او از  هاي اجباري ارزش

رنگ بر سر و  آيد: پوشش سياه به شكلي كاملاً گويا به نمايش در مي
اش در حالي كه سيگار بر لب دارد. فقط اين صحنه يك شاهكار  چهره
  عيار سينمايي است.  تمام

  

  
را تا  عليسازي  و عوامل فيلم خسرونيروهاي توتاليتر به همراهي 

رود.  شود و به كُما مي نقش زمين ميزنند و او  سرحد مرگ كتك مي
 . آيد فرود مي دريا در از آسمان  كم سوني جعبه هنديدر صحنه بعدي 

در  عليكه  ــبعد از آن و هم براي صحنه  صحنه اين هم براي  وحيده
خواند كه  سروده زير را ميــ  شود بيمارستان در حالت كما بستري مي

و  به  عليو  دخترداييبا  برداريِ همراه دوربينِ فيلمبه درآميختگي  
زن و مرد اشاره  پساانسانِيا  ابرانسانو ظهور   تاريكيبر  نورپيروزي 

  دارد: 

  ».كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«

 ديگر با تاريكي عليو  دخترداييكه دارد اشاره به اين  وحيدهشعر 
 ابرانساناند و به  را پيدا كرده حقيقتتوانايي ديدن  و  دنشو رو نمي روبه

از تپش ايستادن قلب  بيمارستان پس از آن  كه مانيتور   . اند تبديل شده
با   علييك نماي كلوزآپ از  )، مرگ انسان( دهد را نشان مي علي

آيد كه  چهره يك  الكترودهاي متصل به سرش به نمايش در مي
با صدايي  وحيدهگذارد. همزمان  را به نمايش مي پساانسانيا  سايبورگ

  خواند:  جادويي مي
  .»دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«

را نويد  ها ارزش سازي دگرگوندر  پساانساناين شعر پيروزي 
 ،در سكانس بعديدهد.  سال بعد روي مي 25كه حدود ، دهد مي

 عليشود و قدرت خود را به  وار  در آسمان ظاهر مي فرشته دختردايي
كردن، توفان به پا  دهد، با فوت كه در برج ايستاده است نشان مي

را بر  خسروسپارد و  فروش را به باد مي هاي روسري روسري وكند،  مي
دگرديسي  پساانسانبه يك  دخترداييابد كه دري عليتا  كوبد زمين مي

در عروج به آسمان را نيز يادآوري   عليمندي  توان. پيدا كرده است
  ببيند.  خداگونهبه آسمان عروج كند و جهان را  تا او نيز  كند  مي

 نيچه ابرانساندرباره » شده دختردايي گم«داستان فيلم به اجمال، 
 اجباري هاي ارزشكند و عليه  يم آفريني ارزشكه  ابرانسانياست، 

در دست  فيلم رسانههاي زنانه را به انحصار  ايستد. شكست جنبش مي
دهد كه  ورود و رواج  زند و اميدوارانه  نويد مي توتاليتر پيوند مي

سرچشمه  پيروزي  همراه برداريِ فيلم هاي دوربينو  كم هندي
 ستارفيلمِجخواهد بود.   سبك زندگي اختياريهاي زنانه و  جنبش

زن، زندگي، «انقلاب  درباره سال پيشتر  25» شده دختردايي گم«
  دهد.  كند و پيروزي آن را نويد مي پردازي مي نظريه »آزادي

  

  

  .ختردايي...  مرواريد..د
زند،  لب ساحل از عمق جان فرياد مي علي، عاشق دختردايي، در

    . آيد دريا نمياز و جز سكوت پاسخي   ...،مرواريد، دختردايي

استاد و خسرو شكيبايي  در انديشه  رنجي هستند كه به نام در اين عكس، 
  (عكس از جمشيد بايرامي)                          . شودها تحميل مي بر دخترداييارزش

صحنه، مانيتور پشت سر علي، توقف و ايست تپش قلبش را نمايش پيش از اين 
را نمايش بدهد. از همين روي، وحيده  پساانسان تولدو  مرگ انساندهد، تا  مي

  خواند تا اين گذار را از زبان علي توصيف كند:   شعر زير را مي

  »دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«
ام و حالا  تبديل شده ابرانسانمن به «گويد كه  ز زبان علي ميبه بيان ديگر، ا

 كند و  آفريني ارزش نيز معشوقوصال معشوق مشروط  خواهد بود به اين كه 
، مثلاً گيسوانش را به باد داده و حجاب اختياري را برگزيده شده باشد ابرانسان

  . »باشد
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دختردايي «مقايسه تولد ابرانسان در فيلم 
  »اُديسه فضايي: 2001«فيلم  در و» شده گم

  

  
يكي از شاهكارهاي  يترديد  هيچ بي »ادُيسه فضايي: 2001« فيلم 
 استانليتخيلي تاريخ سينماست، به كارگرداني -علمي نشدنيِ فراموش
. به اجمال، به نقش  ابزار و كلارك ي.س آرتوراي از  و نوشته كوبريك

دازد: استفاده رپ فناوري در زندگي انسان، به ويژه براي دو گذار مهم مي
به عنوان اسلحه و  استخوانميليون سال پيش از  4ها در  ميمون-انسان

اما اين ميلادي.  2001در سال  هوش مصنوعياستفاده انسان از 
) (مونوليت رنگ سياه مكعبيِ يها گسنگذارهاي بزرگ در اين فيلم با 

اند.  خورد كه ظاهراً موجودات فضايي ارسال كرده مرموزي پيوند مي
كه گذارها را  نيچهاست و با نظام فلسفي  خرافهچنين نگرشي توسل به 

دختردايي « فيلمدهد در تعارض است. اما  نسبت مي ابرانسانبه 
 پساانسانيل او به و تبد انسانمهم در زندگي گذار  نويد يك »شده گم
تكامل دهد. اين گذار به  ميو با استناد به علم  خرافهبدون توسل به را 

سوني نماد  كم هندي مكعبي جعبهنسبت داده شده است كه  رسانه فيلم
 رسانه، مانند انسان هوش تقويتكي از ابزارهاي ي فيلم رسانهآن است. 

زندگي بشر پديد  دررا كه تحولات بزرگي  است  چاپ رسانهيا  نوشتار

 و تاريخيِشناسي،  انسانشناسي،  براي استنادات علمي، باستان .اند آورده
» شده دختردايي گم« تحليل فيلمبه كتاب دوم  چنين تحولات بزرگي 

   .)rizpardazandeh.com/articles/riz310/riz310.pdf( كنيد  مراجعه

  منصفانه مقايسه كنيد!
كنند، به ظرايف  ميمسخره را » دهش دختردايي گم«كساني كه فيلم 

   كنند، يا مغرضند! درك نمي يا و دقايق اين فيلم توجه ندارند و آنها را

  

  

  

  

   عاشق رانسانِباَ دو
 كم جعبه هندي اي كه  ابتدا در صحنه وحيده ،»شده دختردايي گم«فيلم  در 

 ،آيد فرود مي شد ـ  ـ در جايي كه دختردايي به زير آب كشيده به دريا از آسمان 
و در صحنه بعدي كه علي پس از نبرد با نيروهاي توتاليتر در بيمارستان بستري 

برداري همراه  ، كه به تجهيز انسان به دوربين فيلمخواند مي را شعر زير ،شود مي
   :پساانسانظهور به اشاره دارد، و 

   .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«
در زندگي انسان  بزرگ گذارو از  يك  تاريكيبر  نورر از پيروزي اين شع
شود و دختردايي  كند. در سكانس بعدي علي بر بالاي برج ديده مي حكايت مي

خواهد كه او نيز  به آسمان  شود و از او مي وار بر او ظاهر مي در آسمان فرشته
تولد  شاره دارد. ا پساانسانيا  ابرانساناين عروج به پديدارشدن عروج كند. 

و انسان پديد برداري همراه  دوربين فيلم كه از آميختگي  پساانسانيا  ابرانسان
از آسمان  خداگونه  مند كند كه گويي قدرتتواند انسان را  مي آيد  چنان مي
اي از فلاسفه مانند  از نظر پارهعشق به ديگري  تواند جهان را زير نظر بگيرد.  مي

يكي از ملزومات اگزيستانسيال و معناي زندگي است. متز تدئوسيا  ويكتور فرانكل
  

  فقط يك ابرانسان 
اي و   انهو داستان سفر  افس  هومر اوديسهبه » ادُيسه فضايي: 2001« نام فيلم  

 چنين«. موسيقي فيلم با سمفونيِ سفر اگزيستانسيال، يك اش اشاره دارد قهرمانانه
) را evolution( تكاملشود تا حاصل  آغاز مي اشتراوس ريشارداثر  » زرتشت گفت

معرفي  نيچه فردريشاثر » زرتشت گفت چنين«معرفي كند كه در كتاب  اَبرانساني
و  فناوريدهند كه به  نشان مي كلارك/ريككوبشده است. در پرده سوم،   

بين نيستند و به خطرات ناشي از فناوري و شورش كامپيوترِ     خوش مدرنيته
HAL 9000 پردازند.  عليه انسان مي  

در  .دهد را نمايش مي اَبرانسانتولد يك ، »ادُيسه فضايي: 2001« پايان فيلم
ده سوم هوش مصنوعي متمرد (فضانوردي كه در پرپير  بومنِ ديويد، اين سكانس
يك سنگ سياه مكعبي  اش را  به سوي   انگشت اشارهاندازد)  را از كار مي

 آنژ ميكلشاهكار ، »آفرينش آدم«دهد ــ كه يادآور نقاشي  اشاره مي (مونوليت)
كه يادآور » زرتشت گفت چنين«پي آن بازهم پخش سمفوني  است ــ و در 

در اينجا  .اَبرانسانبه يك  بومن ديويدتبديل  است، و مرگ و  نيچه اَبرانسانِ
   . شود مرموز عامل تكامل مي سياه مكعبيِ سنگيك يك مونوليت يا  
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  سفر اگزيستانسيال 

  
هاي بزرگي در حوزه  فيلسوفي است برجسته كه نام نيچه فردريش

 مارتين، سارتر پل ژان، فرويد زيگمونداند:  انديشه از آثار او تأثير گرفته
 آلبر ،فرانسوا ليوتار ژان، دريدا ژاك، فوكو ميشل، دلوز ژيل، هايدگر

و  ،مدرنيسم پست  ،اگزيستانسياليسم مكاتبي چوناز آنها، گذشته .... ،كامو
افزون بر اين، دار اين فيلسوف بزرگ هستند.  نيز وام 1گرايي پساانسان

منتشر  نيچههاي  ها كتاب و صدها مقاله درباره انديشه چنان سالانه ده هم
 توان نمي هاي اين فيلسوف برجسته را انديشه از همين روي، شود. مي

  ناديده گرفت.

 »2حكمت شادان«س از انتشار كتاب سال پ 120حدود 
كه در ــ  فيلسوف شهير سده نوزدهم ميلادياين نوشته ميلادي) 1882(

 خسرو هنگامي كه  ــ آمده است »است مرده خدا«آن داستان مشهور 
كند  در نقش يك كارگردان بازي مي »شده گم دختردايي«كه در فيلم 

                                                 
1 posthumanism 
2 The Gay Science 

كاملاً اين پرسش  ،دهد مي حجاب تذكر  فيلمش      به دو دختر هنرپيشه
 كند كه خطور مي نيچهذهن تماشاگران آشنا با فلسفه  در، به ويژه آشنا

 خدا مگر« ــ و اجتماع  كم در ساحت سياست ــ دست مدرنيتهدر دوران 
 به ، يعنيتر بوده است مهم نيچهبراي  آنچه پرسش به اين   »؟است نمرده
و  سنتيو  ديني هاي ارزش: مرگ اشاره دارد مرگ خدا هايپيامد
  .آفريني براي دوران مدرن ارزشو نحوه  ها روش

   
 »يا روسري يا توسري« انقلابِ

 حدود آن است كه چراتر در جامعه ما  بزرگبسيار يك پرسش اما 
اي شاعرانه  براي  كه بيانيه »شادان حكمت« يك سده پس از انتشار كتاب

، در بودشدن جامعه  و سكولاريزه هاي ديني شارز مرگو  خدا مرگ
، كه دده ميروي  57انقلاب، سنتيو  ديني هاي ارزش احيايايران براي 

يا «خيلي زود، از همان روزهاي نخست پيروزي،  فرياد برآورد كه 
مرگ آن است كه »شده دختردايي گم«فيلم پاسخ  .»روسري يا توسري

در اين انديشه  زيرا  ،ه درك شدو وارون نادرست  در ايران  نيچه يخدا
و به  كه غرب راه را اشتباه رفته است  ه بودشكل گرفت مان جامعه

از  .دانست در غلتيده است مي خدا مرگآن را پيامد  نيچهكه  نيهيليسمي
پرسش آن داستان و  ،نيچهي از مرگ خداپس  يك سده  همين روي، 

آيا صداي «ه نشد كه در بازار  شنيد نيچه دست به مرد ديوانه فانوس

  ).GPT-4oاحي تصوير:  طر( فردريش نيچه 

   توضيحي براي خوانندگان قديمي ريزپردازنده:
 هوشندارد. اما  فلسفه دانشنياز به  هوش مصنوعي درك
كردن آنها  آشنايي  روست  كه براي حل مسائلي روبهبا  مصنوعي

، خصوصي حريم، ها ارزش، اخلاقهايي چون  در  حوزه فلسفهبا 
  بسيار سودمند است.    آزاد اراده، يا سازي تصميم، خودمختاري

رين فيلسوفان دو كه از مؤثرت ــ نيچههاي  آشنايي با انديشه
 بوده است هايي كه ذكر شد،  ، به ويژه در حوزهسده اخير جهان

گذارد.   ها در اختيار شما مي دانش فلسفي خوبي در اين زمينهــ 
ساخته شده است  »شده دختردايي گم«فيلم كمتر فيلمي چون  

و  سينما زبانرا با  نيچههاي  كه گستره بزرگي از انديشه
و  تصويري شاعرانه زبانبه سبك  نيچه ونهمچ انگيزتر، شگفت
  شرح داده باشد.   گفتاري

وگو با برنامه  در گفت مهرجوئي استادشود كه  يادآوري مي
به لحاظ فلسفي فيلم را  گذر عاشق از مراحل مختلف  سي بي آپارات بي

 خود  توصيف كرده است.براي يافتن معشوقِ  اگزيستانسيال  سفريك
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شنويم؟ آيا بوي گنديدگي  خراش بيل گوركنانِ گور خدا را نمي گوش
اين در حالي  ».گندند شنويم؟ خدايان مرده نيز مي خداي را نميجنازه 

 زندگيِ سبكگفت كه  بود كه آن مرد ديوانه از مرگ خدايي مي
چرا پس  خواهد. مياز انسان  را  ديني اجباريِ هاي ارزشو  اجباري

  ؟شكل گرفت ديني و تحميليِ اجباري هاي ارزشبراي انقلاب يك 

  

   
  دست نيچه و  به مقايسه داستان مرد ديوانه فانوس

  دست به كم هندي جعبه  عاشقِ مرد داستانِ
  »شده گم دختردايي«در فيلم  

در روشناييِ بامدادان،  نيچه نهديوا مرد خدا مرده است. ●
شود و در ميان مردم  مي بازاروارد  دوان دوان دست، به روشن فانوسِ

وجوي خدا  در جست«كه  انگيزد  و غوغا بر مي آورد مي   پياپي  فرياد بر
  كنند و  اش مي ان احاطهخداناباور ».وجوي خدا هستم هستم، در جست

خندند،  مي مرد ديوانهو به   پردازند انداختن و تمسخرش مي به دست
آيا همچون «پرسد   ديگري مي» ؟گم شده است خداآيا «پرسد  يكي مي
است؟ كه در جايي پنهان شده است؟ آيا از ما  شده گم كودكي

زدند و  فقط قهقهه مي» نرفته است؟ سفر درياييهراسد؟ آيا به يك  مي
ما ــ من ت؟   گويم كه خدا كجا رفته اس من به شما مي«خنديدند...  مي

  ....»يميما همگي قاتلان او،  ايم و شما ــ او را كشته

 »شده دختردايي گم«فيلم عاشق مرد اما  انسان  مرده است. ●
در حالي  در بازار. شود مي بازاروارد  دست به كم جعبه هندي دوان دوان
كنند  اش مي به مردمي كه احاطهدر دست دارد  كم جعبه هنديكه 
گم شده  دختردايي  ،هستم دختردايي وجوي  جستگويد  در  مي

در  ي كه(انسان است انسان وجوي جستدر  به جاي خدا  يعنياست؛ 
 مرد دختري كههاي  هنرپيشهدر اينجا   .)است ردهشده يا م  اصل غرق

سازي  فيلم ــ خسروپيشتر از و اند  را احاطه كرده دست به كم جعبه هندي
 »شده دختردايي گم«فيلم  هكه در حال ساخت فيلمي است ك

اند خريد  حجاب گرفته تذكر  ــدهد  صحنه آن را نشان مي پشت
  گويند. را براي يافتن دختردايي به مرد عاشق تبريك مي كم هندي

اند.  گفته انسان مرگاز  /وحيدهمهرجوئياستادو  خدا مرگاز  نيچه
 ،به ويژه، انسان ،و مرد فراموش و گم شد 57آنچه در انقلاب مگر 
يك حكومت  57ضدنيهيليستي انقلابنتيجه  ؟بودن ردايي دخت

بود، حكومتي گسترده  نيهيليسم اجتماعيو يك ايدئولوژيك و توتاليتر 
شود. آنچه در چنين  گم مي  كه در آن فرديت به نفع جمع

ايدئولوژي مقدم  ، زيراشود آزادي فردي است هايي نابود مي حكومت
اي گوش  به چه موسيقي ؛است بر آزادي فردي. چه بپوشيم، چه نپوشيم

... همگي تحت ؛چه بخوانيم، چه نخوانيم ؛بدهيم، به چه گوش ندهيم
فرد بايد اطاعت گيرد.  ولوژيك قرار ميكومت ايدئحو  كنترل توتاليتر 

قرباني  و رهبر چون و چرا داشته باشد و خود را در راه ايدئولوژي بي
است، چون   اگزيستانسياليسمضديت با  توتاليتاريسمسرشت كند. 
سرشت گذشته از آن، اش به نفي كامل آزادي انسان است.  اراده

ابتذال رواج  ،اشاره كرده است هانا آرنتهمچنان كه  ،توتاليتاريسم
، كند هاي عادي را به ابزار ستم تبديل مي در جامعه است و انسان 3شر

   هاي اجباري مانند حجاب اجباري.  اجراي ارزششلاق در مثلاً ستمِ 
)، 1377شد (سال  ساخته  »شده گم دختردايي«فيلم در زماني كه 

 سازي همسانها براي مقابله با  دختردايي   مقاومت مبارزه و بيست سال 
و نااميدي و يأس جامعه  بودشده رو  يستي با شكست روبهتوتاليتار

به اين  »شده گم دختردايي«فيلم . بودها را در بر گرفته  دختردايي
از  كردن  دختردايي با فوتكند، هنگامي كه  ها اشاره مي شكست

را كه حاضر نيست ــ  خسروــ  كند و كارگردان آسمان توفان به پا مي
 خسروكوبد،  بپذيرد بر زمين مي حقيقت سبك زندگي دختران  را

چنين شده)  عاشق دختردايي گم( عليخيزد و با بلندگو به  برمي
مهم نيست، به آسمون نگاه كن، تا حالا هزار تا عروس اومده «گويد:   مي

او  با اين سخن، به  ». و  فوت كرده و باد ما رو برده، تو فقط بازيتو بكن
 مرگعه و و نااميدي جام پيشين اختياريِ حجابهاي  شكست جنبش

  كند.  اشاره مي  جامعه مرگ و در اصل انسان و  ها دختردايي
                                                 
3 banality of evil 

شود اين تنديس از آخرين  گفته ميتنديسي از آپولو، خداي آفتاب. 
پس  390تا  380هاي سه بعدي دوران باستان مربوط  به دهه   تنديس

  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه زوئينگر، درسدن، آلمان) از ميلاد  باشد. 
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  هاي نيچه   ها در انديشه كژفهمي

بدون حق  انسان مگر فراموش و گم شد؟ 57انقلاب در انسانچرا 
ها براي رسيدن به دموكراسي از  و چرا تلاش است؟ انسانانتخاب 

شده است؟  رو مشروطيت تا امروز با شكست روبه
 »شده دختردايي گم«فيلم دليل مهم را در  دو  وحيده/استادمهرجوئي

خرد ( گرانه عقلانيت حسابغيبت و  هاي آزاد غيبت رسانه اند: ذكر كرده
ــ  همراه برداري فيلم هاي دوربيناند كه با رواج  ؛ اما نويد داده)آپولوني

دومي را شود.  حل مينخست  مسئله ــ كه قابل كنترل متمركز نيستند  
در اين » وحيده و نيچه«در مقاله دارد   نيچههاي  كه ريشه در انديشه

 وحيده/استادمهرجوئيرا  دومي   هرچند،   ايم.  اف توضيح داده دي پي
 ِبنيادين نشدنِ نقادي: ندا دادهنشان  نيز  پوش نارنجييلم در فبه زيبايي 

   .گرانه عقلانيت حساب و غيبت نيچههاي  ويژه، انديشه ، بهها انديشه

و او  4ارزشي تفكرو  نيچههاي  انديشه ها  واقعيت آن است كه مدت
بخشيدن به زندگي ضروري  او كه خودش براي معني  تفكر نقاد همچنين

 ينادرست به و بسياري از كشورهاي ديگر  در ايراندانسته است  مي
بوده هايي  يك خوانش از چنين كژفهمي .، حتي امروزشد ميفهميده 

ه قرار گرفت توتاليتاريسم، و نازيسم، فاشيسم سوءاستفادهمورد است كه 
را شعرهايي پراكنده و  نيچهها در ايران آثار  است. تا مدت

براي  و بدتر   همان سرنوشت ؛اند دانسته آشفته مي 5هايي گويه گزين
  رقم زده شد. » شده گم دختردايي«فيلم  

 دختردايي«فيلم  ، ه عامدانههاي گا گرفتن ناديده همه وجودبا 
به سبك  شاعرانه فيلمي آن را توان ميابَرشاهكاري است كه » شده گم
مفاهيم مدرن و اين آثار با چكيده  بازخوانيو  نيچه فلسفي آثار
 مرگ، مانند نيچهكه مفاهيم بنيادين نظام فلسفي  ،دانست مدرن پست
 مرگ از پس ندگيز تكرار، پساانسان، ابرانسان، آفريني ارزش، خدا

، فناوري، حقيقتو  7اندازباوري چشم)، 6همان جاودان بازگشت(
و همچنين  ،ديونيسي خردو  خرد آپولونيدوگانه  و ،قدرت خواست

زبان به  وبا تصاوير و گفتارهاي شاعرانه  سينما زبانرا به اين مفاهيم   نقد
از مرگ اين فيلم پيامد كژفهمي كند.  شمسي بيان مي 1377روز در سال 

ديگر عليه آن انقلاب  اي نيچه انقلابرا يك  57انقلابدر  نيچهخداي 
  داند. مي  ها ابردخترداييو  فناوريبه كمك  ها ارزش سازي دگرگوندر 

                                                 
4 value thinking 
5 aphorism 

يا eternal return  و به انگليسي   Ewige Wiederkunftبه آلماني   ٦
eternal recurrence of "the same"  

7 perspectivism 

  خاستگاه ابرانسان
تقسيم  سروران اخلاقو  بردگان اخلاق را به دو گروه  اخلاق نيچه

كند در  را دگرگون مي ها ارزشرا كه  يابرانسان خاستگاهو  كرده است
ها  و ارزشنيز اخلاق » شده گم دختردايي« . فيلم داند مي سرورانميان 

. توتاليتاريسمو  )عادي مردم( ها دختردايي، داده است نسبتدو گروه  بهرا 
خود كند و قدرت  بردهرا  ها تودهكند  توتاليتاريسم به واقع تلاش مي

  . ه ويژه قدرت بانوان راب، ترين حد ممكن برساند آنها را به ضعيف

رهبران نظام توتاليتاريسم را در شمار  ،فيلسوفاناي از  پارهبا آن كه 
 حتي اجزاء نظام توتاليتاريسم را دهند، بسياري از آنان  سروران قرار مي

توان ادعا كرد كه  مي ، از همين روي د.نده نيز در شمار بردگان قرار مي
تقريباً خالي است و حتي بسياري از   سرورانجاي  تردر يك نظام توتالي

  هايي تحت تأثير نظام توتاليتر قرار دارند.  روشنفكران در چنين سيستم

ممكن  ابرانسان ظهور نيچه آيا در غياب سرورانِ با اين وصف، 
است  انگيز شگفت» شده گم دختردايي« فيلممثبت پاسخ   ؟دبوخواهد 

را در ميان  پساانسان  خاستگاه تر يا دقيق، خاستگاه ابرانسان كه
 ــ شوند حمل ميترين رنج را در نظام توتاليتر متكه بيشــ  ها دختردايي

  .همراه برداريِ دوربينِ فيلمگرفتن از  فناوريِ   با ياري ، البته داند مي

  قدرت اراده
بسيار مهم  نيچهدر فلسفه  قدرت خواستيا  8قدرت اراده مفهوم

به جاي را ) ego volo( »مخواه مي«است. شبيه آن است كه  
 سلطه خواستو  ؛بگذاريم دكارت) در فلسفه ego cogito( »انديشم مي«

ترين  مهماز را  ها ارزش دگرگوني ِخواستو  فناوريبا  طبيعتبر 
 رهايي ازبراي  ي انسانها ترين ويژگي و از مهم ابرانسان  هاي ويژگي
  دانسته است.   نيهيليسم

توانيم با تيتري كه در يك  جا ميدر اين را يك تفاوت ظريف
جارو «آيد توضيح دهيم:  به نمايش در مي پوش نارنجيروزنامه در  فيلم 

فعل به درستي از  وحيده/استادمهرجوئيدر اينجا ». كنيم، پس هستيم مي
معني است. در فيلم  بي ديگريانسان بدون  چون اند، بهره گرفته جمع

مطرح است:  شدگان گمو  ها اييدختردنيز خواسته » شده گم دختردايي«
كه  خواهيم ميهايي را  يا ارزشهاي سكولار  ارزشيعني ( خواهيم مي

  . هاست ابرانسان در اينجا جمع دختردايي. كنيم) خودمان تعيين مي
                                                 
8 Will to Power 
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   نيچه  و وحيده  در اشعارنور 
  فيلمِ در نظام فلسفيِ رسانه فيلم شدنِ سوسياليزهو  شدن دموكراتيزه

 شيفت پارادايمنقشي بنيادين در پديدآوردن يك  »شده گم دختردايي«
با  نماد آن  و ،ها دارد در زندگي انسان ها ابردخترداييبرجسته  و ظهور 

اي كه دختردايي  به دريا در نقطهاز آسمان  كم سوني جعبه هنديفرود 
بارها شعر زير  شيفت، پيش از اين پارادايمآيد.  گم شد به نمايش در مي

آغاز  به و غروب آفتابكه به  شود گفته يا خوانده مي دهوحي سروده 
  اشاره دارد: ها تاريكي

  »  تو چشمات بيفته خورشيدنبايد گرفتگي «
نماد پديدآمدن يك به دريا  سوني كمِ جعبه هنديفرود اما 
برداري با  نماد آميختگي فناوري دوربين فيلمو برجسته  شيفت پارادايم
. اين در ستاحقيقت آشكارگرداني و نماد  ها ينماد پايان تاريكو  انسان

باور دارد  پرسپكتيويسميا  اندازگرايي چشمكه به  ــ نيچه حالي است كه 
خودش  انداز چشمچون هركس از  ،داند نايافتني مي را دست حقيقتــ 

 اندازها چشم جمع، شخصي برداريِ فيلم دوربينبيند، اما با  را مي حقيقت
از  ،اشاره دارد حقيقتبه  اي  از هر سوژهشده  ذخيرهكثيرِ  ويدئوهايِيا 

با صداي شعر زير را  وحيده كم به صحنه،  با ورود هنديهمين روي، 
  خواند: ميجادويي خودش 

  »كند. هايش غروب نمي در چشم خورشيدو به او بگوييد «
كند و در غرب غروب، حالا اما ديگر  خورشيد از شرق طلوع مي

و  فلسفه اشراق سهرورديكامل است، كه به  شراقاغروبي وجود ندارد، 
 ناآشكارگيِ نماد تاريكيد. اشته باشاشاره دتواند  نيز مي باستان ايران

 آشكارگيِ نماد خورشيدو  روشناييو  است، نيهيليسمو  ،نيستي ، حقيقت
  آيد. پديد مي  فناوريكه به كمك  ،زندگي داربودن معني و حقيقت

  هدوگانه نور و تاريكي و نيچ
اثر  ،»چنين گفت زرتشت«سال پس از انتشار كتاب 5حدود  نيچه

چرا علت اين كه را منتشر كرد و در آن » 9اينك انسان«ديگري به نام 
او نوشت كه  ه است.را انتخاب كرده است توضيح داد زرتشتنام 

                                                 
9 Ecce Homo 

 جاودان بازگشتدكترين از مند جهان است كه  نخستين انديش زرتشت
مندي  سر داد و نخستين انديشسخن تكرار) (بازگشت پس از مرگ به 

گفت كه به طور متافيزيكي دو   شرو  خيربود كه از دوگانه  مجزاي 
به آنها را  زرتشتبرند كه  سرچشمه رفتارها در  جهان را به پيش مي

نامد.  مي تاريكيو  نور، يا نيروهاي »اهريمن«و » مزدا اهورا«ترتيب 
و  بديو  شرانسان در زندگي از  گذار دشوار زرتشتترين آموزه  مهم

ها و كردارهاي فردي  از طريق كنش روشنايي و نيكيو  خيربه   تاريكي
اي ژرف و  بر روي دره كه داوري پليا  10وت چين پليا  گذرگاهاست. 

بر  اين  نجامدا مي 11گروتمان، آتشين قرار دارد و به بهشت زرتشتي
  .دكن زرتشتي داوري ميگذار زندگي در باورهاي 

  
                                                 
10 Chin Vat 

 garōdmān درفارسي ميانه:  ١١

ام فرشته كي چون 
 زنم يم حرف آسوده ديخورش با

 چون

 ام فرشته كي         

 :ييگو يم يه تو و

 نوا يب الاتيخ نيا از رونيب ايب«              

 »شد سرد شام               

 رنجم ينم تو از
 خورم ينم هم شام
  .ام فرشته كي چون

  فر محمدي وحيده

 تو هاي دست دوري ولي  دورند، ها خانه هميشه«(كتاب    
  ، نشر قطره)» تاس نزديك

 
 حرف آسوده ديخورش با«گويد  هنگامي كه وحيده در اين شعر مي

كه در نبرد با  يخورشيدگويد،  مي خورشيداش با  از دوستي» زنم يم
از  ،تاريكي پيروز شده است و ديگر شب و تاريكي و شام حضور ندارد

ام كه فقط نور را  همچون يك فرشته شده  گويد  ست كه ميهمين رو
شده در  اي چون دختردايي گم بيند و نيازي به شام ندارد. فرشته مي

  آسمان:
  »كند. هايش غروب نمي در چشم خورشيدو به او بگوييد «



  كانال ريزپردازنده
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  بار سنگين زرتشت: بازگشت جاودان
گفته است  خدا مرگكه در آن از » حكمت شادان«در كتاب  نيچه

منتشر شده است انديشه و » زرتشت گفت چنين«و پيش از كتاب مشهور 
اي  را نيز مطرح كرده است ــ انديشه جاودان بازگشتفلسفه خود درباره 
نوردي در آلپ سوييس  هايش گفته است به هنگام كوه كه در يادداشت

به ذهنش خطور كرده است. اين انديشه يكي از مفاهيم مهم كتاب مهم 
است. يك    »چنين گفت زرتشت«، يعني كتاب نيچهو مشهور بعدي 

است: اگر به اين نتيجه برسيد كه همه لحظات  فكري آزمايش
هايش، يا همه  همه رنجهايش، همه دردهايش،  تان، همه شادي زندگي
هايش، دوباره و دوباره براي ابد به همان ترتيبي كه روي  موفقيت

تان چگونه خواهد بود؟ آيا خشنود خواهيد  ود واكنشاند تكرار ش داده
بود؟ آيا احساس عشق به زندگي به شما دست خواهد داد؟ آيا 

تان اثر خواهد  شكسته خواهيد شد؟ آيا بر بقيه زندگي خشمگين و درهم
ايد همچنان   وفادار  بوده بند كه به آنها پاي هايي ارزشگذاشت؟ آيا به  

  خواهيد ماند؟
طوري زندگي كنيد كه آرزو كنيد «گويد  ن باره ميدر اي نيچه

 اوبرمنشهنگامي كه اين آزمايش را با مفهوم » دوباره زندگي كنيد.
را اختيار  هايي ارزشكسي خواهد بود كه  اوبرمنشدر هم بياميزيد  نيچه
بند و وفادار  ها پاي به همان ارزش همان جاودانِ بازگشتكند كه در  مي

است.  يك تفاوت  همان جاودانِ بازگشتعاشق  اوبرمنشخواهد ماند. 
 ،اين دين پيروان ادياني مانند مسيحيت آن است كه پيروان با اوبرمنش

، حال داند جهاني را جهان عالي مي اين جهان را جهان پست و بهشت آن
كند. فلسفه  همين جهان را به جهاني عالي تبديل مي اوبرمنش آن كه 

» بار ترين سنگين«با عنوان  341گويه نگزيدر   بازگشت جاودان نيچه
  .خوانيم ميدر مقاله حاشيه اين صفحه  را  آمده است، كه ترجمه آن

و  هستي زيرا ،مفهومي بسيار مهم است بازگشت جاودانبه اجمال، 
 معني مان كند و به زندگي مي  گذاري ارزشما  را   اگزيستانس

هاي  در ارزش خلاء پديدآمده خداوند مرگد. نيچه پس از بخش مي
يك از  هيچبا اين همه، كند.  پر مي جاودان بازگشتاخلاقي را با 

اشاره  جاودان بازگشتمطرح به   شناسيِ هاي  علمي و كيهان فرضيه
.  سلامت رواني هاست ارزش ارزيابيندارند، فقط يك روش براي 

پذيرند.  امروزه  را مي جاودان بازگشتتواند نشان دهد كه  كساني را مي
گويند كه با  سخن مي كوانتم فيزيكو از   كيهان انبساطها از  دان يزيكف

، نيچهسويي ندارند. البته، در دوران فلسفيدن  هم جاودان بازگشت

را مطرح  13بازگشت قضيه 12پوانكاره هنريداني فرانسوي به نام  فيزيك
را  جاودان بازگشتبودن  ادعاي علمي نيچهكرده بود. با اين همه، 

وگو با حيوانات اين  تخيلي و در گفت-بيشتر به شكل علمينداشت و 
چنين گفت «اي در دنياي تخيليِ  چنين پديده انديشه را مطرح كرد،

شبيه است به بازگشت  جاودان بازگشتتواند روي بدهد.  مي »زرتشت
 بازگشت »شده گم دختردايي«پس از مرگ در اديان مختلف. فيلم 

 هخداگونانسان يا  پساانسانيا  فرشتهبه شكل يك متفاوت و را  جاودان
هاي  بازيابي داده همراه هاي فناوريبا ، تا به تصوير در آورده است

عادلانه درباره همچون خداوند  ، نوشتاري/صوتي/ويدئويي پيشرفته
  . داوري كنندعملكرد انسان در زندگي 

  
                                                 
12 Henri Poincare 
13 recurrence theorem 

  :»حكمت شادان«در كتاب  341گويه  گزين

  ترين بار  سنگين
اي تنهاي تنها گير  شد اگر يكي از خدايان تو را در گوشه چه مي

اين زندگي را كه در حال تجربه آن هستي «: فتگ آورد و به تو مي مي
شمار بار ديگر تجربه  اي، ناچاري يك بار ديگر و بي و آن را تجربه كرده

چيز جديدي وجود نخواهد  هاي تكراري هيچ كني؛ و در آن تجربه
ها، و همه  ها و افسردگي ها و همه انديشه داشت، همه دردها و همه شادي

ات همگي باز خواهند  در زندگي هاي كوچك و بزرگ خوردن غصه
اين عنكبوت  و اين  يا گشت، به همان ترتيب پيشين ــ حتي خود من را 

بيني. ساعت  در اين لحظه مي وتابد  كه از ميان درختان مي را نور ماهي
 شود و تو در هر بار وارونگيِ شنيِ جاودانِ هستي بارها و بارها وارونه مي

  اي غبار. شوي؛ ذره زاده مياين ساعت شنيِ جاودان از نو 

افتي و به خدايي  كردن  نمي چهوقر به زمين و به دنداناز خشم آيا 
اي  دهي؟ يا آيا هرگز پيشتر لحظه اي دارد دشنام نمي كه چنين اراده

آورتر از اين هنگام را تجربه كرده بودي كه از روي ناچاري به او  هراس
تر  چيزي مقدستو يك خدا هستي و من هرگز «پاسخ بدهي كه 

تان رسوخ كرده باشد، يا     شما  اي اگر در روح ؟ چنين انديشه»ام نشنيده
كند. اين پرسش براي  هر چيزي  يا شايد شما  را خرد  ،كند را اصلاح مي

شمار بار ديگر  آيا تكرار اين را يك بار ديگر و بي«و براي  همه چيزها كه 
هاي شما بر   كه  كرده ترين باري خواهد بود سنگين»  خواهيد؟ مي

تان مشتاقانه    تان خواهند گذاشت. يا، اصلاً چقدر خودتان و زندگي دوش
  و عاشقانه  پذيراي  چنين بازگشتي  هستيد؟
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  من انسان نيستم، من ديناميتم
در وصف خودش را  وحيدهسروده  »ام رشتهف كي چون«شعر 
 »شده گم دختردايي«  فيلمِدر است، اما  مقدسمفهومي  فرشتهخوانديم. 

درباره فيلم   اين د.دارالعاده اشاره  هاي خارق به انساني با توانايي
آورند  هايي به دست مي مندي توان كم هنديهايي است كه با  دختردايي

كه كنند  نقاديو چنان نند چنان ببينند بتوا خداگونهو  وار فرشتهكه 
در اينجا به  همان  فرشتهطه دارند. احاگويي از آسمان بر همه جهان 

با  پوش نارنجيدر ابتداي  فيلم  وحيدهاشاره دارد.  نيچه ابرانسان
  دهد.  را نمايش مي ابرانساناين  كم هنديگرفتن يك  دست به

  
 »شده گم دختردايي«  فيلمِو  نيچهها ميان آثار  شباهت  ها و تفاوت

هايي را در  سروده  ها و تفاوت كم نيست. به عنوان مثال، چنين شباهت
چرا «و  متن  »شده گم دختردايي«و فيلم  وحيده »ام فرشته كي چون«

نيز  نيچه» اينك انسان«در فصل چهارم كتاب  » من سرنوشت هستم
نيز شهرت دارد. با » مهست من ديناميت«گويه  ينتوان يافت كه به گز مي

 استادمهرجوئي/وحيدهها چنان است كه گويي  اين همه، شباهت
 رسانه نوشتارو  نوشتاري شعرهستند، اما به جاي  يافته نيچه بازگشت تكامل

گيرند. به  ) بهره ميستارفيلمج( رسانه فيلمو  گفتاريو  تصويري شعراز 
يا  ابرانسانبه جاي مفهوم  »شده گم رداييدخت«عنوان مثال،  فيلم 

ب دوربين حصا كند، موجودي اشاره مي 14پساانسان، به مفهوم اوبرمنش
  .15سايبورگ، يك فيلم رسانهشده با  آميخته همراه يا  برداريِ فيلم

                                                 
14 posthuman 

١٥  cyborg شده گم دختردايي«اطلاعات بيشتر در كتاب چهارم تحليل فيلم ؛«.  

دختردايي  وار فرشتهكه پرواز  »شده گم دختردايي«  فيلمِاز  يسكانس
ــ تواند نماد جهان و كائنات باشد  كه ميــ  جزيره كيشرا در آسمان 

با يك تفاوت  نيچهبه يك مفهوم فلسفي بسيار مهم ديگر دهد،  ان مينش
. تفاوت بزرگ در اينجاست كه بازگشت جاودانبزرگ  اشاره دارد: 

 بازگشت بعديگيري درباره  براي تصميم »شده گم دختردايي«  فيلمِدر  
 ابزارهاي سنجش سنجش كارنامه زندگي با  ، جاودان بازگشتدر 

مكن است در آينده ساخته كه م  اي حتي ابزارهاي فرضي، يافته تكامل
صرفاً  نيچهبه بيان ديگر، . هخداگوني سنجش، گيرد انجام مي  شوند،
كه انسان را اسير كرده است  بگريزد،  قداستيخواهد از  مي

هاي  مندي خواهند انسان را آزاد و با توان مي استادمهرجوئي/وحيده
ثلاً به زبان فني ــ م هاي فراوان تا همچون خداوند با داده ،خداگونه ببينند

من ديناميت «و با دقت داوري كنند.  ــ  big data با يا ها داده كلانبا 
به اين معني است كه همه مفاهيم را، حتي اگر مقدس باشند، با » هستم

اما كنم.   تعريف مي ذهن نقادكنم و از نو آنها را با  ديناميت منفجر مي
به  »شده گم رداييدخت«در تركيب با فيلم  »ام فرشته كي چون«شعر 

كه  16هاي با كيفيت بالا دادهگيري  از  و بهره خداگونه نقاديو  داوري
 برداري همراه دوربين فيلممانند  هايي فناوريو از  نمايانند را مي حقيقت

  اشاره دارد.   آيند  به دست مي
به » مهست من ديناميت«گويه    در  گزين نيچه گذشته از آن،

 كي چون«نيز در  سروده  وحيده، نيستم انانس منگويد  مي صراحت
گويد، از  مي بودن فرشتهاز  »شده گم دختردايي«يا در فيلم  »ام فرشته

كه قدرتي متافيزيكي پيدا كرده است، پس از ادبيات ديني  پساانسانيتي
به رواج   17نورالينكهايي مانند  ــ كه امروزه تراشه سايبورگبراي 

 نيچهگيرد، مگر  شاره دارند ــ   بهره ميپرشتاب آن در  آينده نزديك ا
 و ادبيات ديني سود نجسته است؟ سرنوشت زرتشتخودش از نام 

انگيز   نيز شگفت» مهست من ديناميت«گويه  شده در گزين بيني پيش
  است!
 3كه در بخش نيچه اوبرمنش هاي ويژگيدر توصيف اين،  ا وجودب

 هاي ، ويژگيه استشد به آن اشاره »چنين گفت زرتشت« ديباچهاز 
چنين گفت «كتاب يابيم، حتي زماني كه كل  دقيقي نمي  بنيادي
 آفرين ارزشموجودي  نيچه اوبرمنشدر نهايت،  .خوانيم را مي »زرتشت

چنين «او در كتاب دارد.  معنيبرايش  زندگياست كه  گزين ارزشو 
فراتر از گويد كه  نيز سخن مي» 18انسان برتر«از  »گفت زرتشت

جديد  معانيو  ها ارزشكند و با خلق  زندگي مي متعارف ايه ارزش
  رهاند.  مي سنتي هاي ارزشخود را از قيد و بندهاي  ،براي زندگي

                                                 
16 high quality data 
17 Neuralink 
18 higher men (hoheren Menschen) 

 چرا سرنوشت هستم
من «گويه  مشهور به گزين »چرا من سرنوشت هستم«بخش 

  :نيچه» اينك انسان«در فصل چهارم كتاب   »ديناميتم
دانم. روزي خواهد رسيد كه نام من  ميمن سرنوشتم را 

يادآور چيزي دهشتناك خواهد بود ـ بحراني كه شبيه به آن را 
ترين جراحت در وجدان، و تحمل  زمين به ياد ندارد، ياد ژرف

من انسان مجازاتي باورنكردني، تحميلي، و مقدس. 
گذار  اي از اين كه بنيان . هيچ نشانهنيستم، من ديناميتم

موضوعي براي صرفاًً در من وجود ندارد. اديان  يك دين باشم
ها هستند؛ پس از تماس با يك آدم مذهبي، هميشه احساس  توده
نياز ندارم، » مؤمنان«هايم را بايد بشويم... من به  كنم دست مي

براي حتي  ،هستم اين باور من است كه  من لبريز از نفرت از ايمان
دارم از  ي بيكرانوحشتگويم.  ها سخن نمي توده ا؛ هرگز بخودم

  گر شوم... جلوه» سيقد« يك اين كه روزي
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  شده دختردايي گمدر فيلم  معناي زندگي
هم پاسخ منفي وجود دارد هم پاسخ مثبت.  آيا زندگي معنا دارد؟

را در زندگي  باور به معناداريدانند.  معني مي زندگي را بي ها نيهيليست
) و supernaturalist( گرايان فراطبيعت: توان يافت ميان دو گروه مي

ها  هاي ميانه و دوران مدرن بحث سدهدر  ). naturalist( گرايان طبيعت
مان ضروري  براي معنابخشي به زندگي روحيا  خداحول اين بود كه آيا 

معمولاً اين بوده است كه وقتي در  گرايان فراطبيعتاست يا نه. پاسخ 
كنيم چيزي روحاني براي معنابخشي به  يك جهان فيزيكي زندگي مي

چنين ادعايي را رد  انگراي طبيعتزندگي ضروري است. در مقابل، 
داشتن زندگي را فقط در غيبت خدا يا روح ممكن  كنند و معني مي
كنند كه  ديگر ادعا نمي گرايان فراطبيعت بسياري از دانند.  امروزه، مي

 بلكه، باشدناممكن داربودن زندگي  روح معنيبدون دا يا خبدون 
و قابل  زرگمعناي بمدعي هستند كه بدون يكي از آنها يا بدون هر دو 

تنها اين ادعاي  نه گرايان طبيعتتوان پيدا كرد.  براي زندگي نمي ياتكاي
گويند حضور خدا يا روح در حقيقت  بلكه مي ،كنند جديد را رد مي
  د. رب مي ز بين ان معني براي زندگي را احتمال پيداكرد

زندگي در سرشت خود معنايي ندارد. آفرينش معنا بر  نيچهاز نظر 
و  هاي سنتي كردن ارزش از طريق دگرگون :است عهده انسان

يا  سرنوشت به عشق پذيرش و اوبرمنشيا  ابرانسانبه  يافتن  تكامل
Amor Fati معناي  هايش). ها و شادي (پذيرش زندگي با همه رنج

  زندگي را فرد بايد خودش بيافريند. 
 معتقد است است  اگزيستانسياليستو  نيچهكه متأثر از  سارتر پل ژان

كند شكل  هايي كه مي كه ماهيت انسان پس از وجودش با انتخاب
گيرد و از همين روي هر فردي خودش بايد معناي زندگي خودش  مي

  را بسازد. 

 پديدآورنده روش، 1ويكتور فرانكل اي از فيلسوفان مانند پاره
فيلسوفان معاصر كه به از  ،2متز تدئوس يامعنادرماني (لوگوتراپي)، 

، مطالعه كرده است معناي زندگيمند بر روي  ماي نظا گونه
را از ملزومات اگزيستانسيال و معناي  عشقو  ديگري داشتنِ دوست

) و moral goodness( اخلاقي خيربه رابطه بين  متز. دانند زندگي مي
 خيركردن  پردازد و معناداربودن زندگي را به متحقق معناي زندگي مي

مانند خلق آثار هنري يا ادبي، عشق به زند،  در جهان پيوند مي اخلاقي
                                                 
1 Viktor Frankl 
2 Thaddeus Metz 

خانواده، تلاش براي كاستن از رنج مردم،  كمك به پيشرفت دانش و 
از مفهوم آفريقايي  متزفناوري، تلاش براي كارآفريني، و مانند آن. 

بر اساس ارتباط با گيرد كه انسانيت را  ) بهره ميUbuntu( اوبونتو
  شود: جمله مشهور زير تعريف ميكند، كه معمولاً با  ديگران تعريف مي

I am because we are 

است كه معنا  به بيان ديگر، زندگي در ارتباطات مثبت با ديگران 
   د. ياب مي

  
با  »شده مدختردايي گ«يك تفاوت مهم معناي زندگي در فيلم 

معناي  اين فيلم كند آن است كه كه معناآفريني مي نيچه اوبرمنش
اين تفاوت را كند.  و  در عشق به ديگري تعريف مي ابُونتوييزندگي را 
 يك فقط شدن بينيم كه با زاده نيز مي» : اوديسه فضايي2001«در  فيلم 
  به پايان مي رسد.   ابرانسان

 همانِ جاودانِ بازگشتافزون بر اين، همچنان كه پيشتر گفته شد 
يك آزمون براي معناي زندگي است. اگر بارها و بارها حاضر  نيچه

تان  تان به همان نحوي كه بوده است تكرار شود زندگي باشيد زندگي
  بامعناست. 

 دخترداييو  عليسكانسي كه  ،»شده دختردايي گم« در فيلم
د، شبيه است به زندگي پس از نشو ان نشان داده ميوار در آسم فرشته

تواند يك  اين شباهت ميهرچند، در اينجا  . مرگ در اديان ابراهيمي
باشد. اما  اين فرض اضافه  نيچه جاودانِ بازگشت آزمونِ به آزمون شبيه

 برداري همراه دوربين فيلمهايي مانند  فناوري تجهيز به  ابشود كه انسان 
به دقت بتواند  ها داده كلان و  ها يره و بازيابي دادههاي ذخ فناوري و

 ديگرانهاي خود را بر  زندگي پيشين خود را ارزيابي كند و اثر كنش
و با  هاي ديگران بر جامعه مقايسه كند  و حتي با اثر كنشمشاهده كند 

مشخص كند كه آيا حاضر است بارها و بارها  خداگونه ارزيابيِاين 
  پيشين را به همان صورت تجربه كند يا نه. زندگي 

  منابع: 
1.Metz, Thaddeus.God, Soul and the Meaning of Life.2019: 
Cambridge University Press.  

2. Metz, Thaddeus. A Relational Moral Theory.2022: Oxford 
University Press.   

كه از لينوكس  Ubuntu محبوب  يادآوري: نام سيستم عامل  منبع باز و
  برگرفته شده است به همين مفهوم اشاره دارد. 



  كانال ريزپردازنده                                                                   

                                                                                                                           www.rizpardazandeh.com 15/ صفحه 

   پيش تا مرگ خداي نيچه سالميليارد 13.8يي، ازخدا تاريخ
  خداوند) مشغله براي  دوراني بي( سال پيش 6000بانگ تا  از مه

در ابتداي  خداوند بزرگ  اديان ابراهيمي، مطابق متون مقدسِ
روز  6، هرچند، »شد«را داد و » بشو«براي آفرينش هستي فرمان هستي 

 .خوابيد شايد  استراحت گذراند ورا به    روز هفتمطول كشيد و خداوند 
ه به درازا كشيد ميليارد سال 13.8 حدود روز هفتمبه لحاظ علمي اين 

، »بشو« فرمان كهميليارد سال پيش  13.8خداوند بزرگ است، زيرا 
چيز مطابق  ديگر كاري نداشت، همه دادرا  بانگ مهاجراي  فرمان يعني

و  شناسي شناسي، و يا زيست زمين ،شناسي كيهان قوانين فيزيك، شيمي،
هزارسال پيش به طور خودكار و بدون نياز به 6تا حدود  مانند آن 

  .ه استرخ داد پيامبرتعيين و بدون نياز به  دخالت دستگاه آفرينش

  

  
شناسي بخواهيم تحليل  شناسي يا زيست هاي باستان اگر بر بنياد يافته

ه است و يا مشغول بود خواباين مدت خداوند در عمل در  در كنيم،
 ي كه هنگامهزار سال پيش، 6تا  سال هزار8اما . ساختن دنياهاي ديگر

 بر روي زمين غيرمنتظره  يك رويداد متوجه بارگاهش  فرشتگانِ
از خداوند را ــ  خواب بوده باشد خداوندفرضاً  اگر ــبلافاصله   ، شوند مي

 يشهرها  ،رودان ميانو در  ايران فلاتدر  ها ند: انسانكن ميخواب بيدار 
 هاي گوناگون بر روي تراشيدن نقشبا اند و  همختلفي را پديد آورد

بر روي  مهراند و با زدن اين  ساخته مهراي به نام  وسيله ،سنگ اي تكه
موضوع سند را  مقداريا  تعدادو  ؛كنند صادر مي سند مالكيتاي گل  تكه

هاي هندسي مختلف ساخته  اي كه به شكل ويژه هاي گليِ تكه نيز  با
 ــ  رياضيدانش  يا رايانش ــ يعني با شود ناميده مي 1توكنشود و  مي

 داري  براي بردههمچنين زمين و كالا و  مالكيتو بر سر  ،كنند معين مي
و مالكيت خداوند بر همه كائنات را اند  هايي خونين به راه انداخته جنگ
  . اند شده ساز خودسرنوشتو با تمرد از قوانين طبيعت  اند دار كرده هخدش

شناسي با محتواي  شناسي و زيست هاي باستان اگر بخواهيم يافته
توانيم  داشته باشد مي بيشتري خوانيِ متون مقدس اديان ابراهيمي هم

هاي   يك زوج در فلات ايران به نام را به مهرو  رايانشو  توكناختراع 
در  شيفت پارادايميا  گذار بزرگبه يك  نسبت بدهيم كه حواو  آدم

بهره  محاسبات سادهو ظهور انساني كه از  هوموساپينسزندگي 
توانيد در  باره را مي منجر گرديد. اطلاعات بيشتر در اين 2گيرد مي
  در نشاني وبگاه زير بخوانيد:  »آدم و حواي علم«اف  دي پي

http://rizpardazandeh.com/articles/riz303/riz303.pdf  
خداوند بزرگ به بازهم مطابق متون مقدس اديان ابراهيمي، 

جانشينان من  حواو  آدمپس از  ها انسانگويد  فرشتگان بارگاه خود مي
را رعايت كنند پيامبراني را  عدالتبر روي زمين هستند و براي اين كه 

مردم را به نيكي بهتر  اي آيندهبراي رسيدن به   تا كنم مبعوث مي
  را به اجرا در آورند.قوانين من  و  ها ارزش سفارش كنند و

در  اديانهزارسال پيش از آن كه 5تا  اين در حالي است كه 
با  بيشتر انسان ،تأثير بيشتري پيدا كنند پديدار شوند و يا زندگي انسان

و توليد  و گذراند امور خود را ميساده  محاسبات رياضي  با يا رايانش
 گرسنگيبدون  اي آيندهمصرف محصولات را براي اطمينان از 

كه نياز به پيامبر از  آن ــ بي خودش بر اين اساس كرد و  مي محاسبه
را براي  يقوانينو  ها ارزشو  هنجارها  جانب خداوند داشته باشد ــ

و وضع تعيين  سازي زندگي بهينهو  وري بهرهها و افزايش  كاستن از رنج
 تقسيمِ . به عنوان مثال، شهرت يافته است) حكمت اي كه به ويه(ر كرد مي
  تي را براي ساكنانحزندگي را  ،ي اوليهها در دهكده منابع برابرِ

  .كرد ها فراهم مي دهكده
                                                 

  اف   زير را بخوانيد: دي براي اطلاعات بيشتر درباره ابزار محاسبه توكن  پي   ١
http://rizpardazandeh.com/articles/jozveh3/jozveh14020201.pdf  
2 Homo calculator 

. اين پساانسان و ابرانسانفيلمي است درباره  » شده دختردايي گم«فيلم 
آفريني در برابر  ) در پي ارزشاوبرمنش(  نيچهابرانسان همچون ابرانسان 

دختردايي «فيلم   ابرانسانِاري است. اما مانند حجاب اجب هاي تحميلي ارزش
خداگونه   فناوريگيري از  است و با بهره نيچه اوبرمنشبسيار فراتر از  »شده گم
 . و داوري كند را ببيند حقيقتگوناگون   يهاانداز چشمتواند از  مي
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چرا خاستگاه انصاف، اخلاق، مدارا، و «براي اطلاعات بيشتر مقالات  
الت، اخلاق، و خاستگاه انصاف، عد«و   »است؟ نيزم ست،يقانون آسمان ن

را  »يباز هيو نظر يشناس باستان يها افتهي بياز منظر  ترك   يروادار
  اف زير در نشاني وبگاه زير بخوانيد: دي توانيد در پي مي

http://rizpardazandeh.com/articles/riz308/riz308.pdf  

  

  

  )نيچه وندخدا (مرگميلادي 1882سال  سال پيش تا6000از 
در نبرد  تاريكيو  نور دوگانهاز  زرتشتسال پيش 3000حدود 

 معنابخشگويد و پيروزي و رستگاري انسان در اين نبرد را  مي هستي
روزهاي تاريكي در  اروپا  ز سوي ديگر،كند. ا زندگي توصيف مي

 آيندهدوران پيش از رنسانس داشت  كه در آن مردم باور داشتند كه 
مند دارد و آنها  هيچ كنترلي روي  صاحباني قدرت صاحب يا

رويدادهاي آن ندارند. در نتيجه، براي كسب اطلاعاتي درباره آنچه آن 
اند  به  كرده تقديرشان  تر براي هاي بزرگ صاحب يا صاحبان قدرت

بدون   اعداد  كردند.  مراجعه مي گويان غيب،  و جادوگران، ها كشيش
، حساب احتمالاتداشت؛ بدون  جود نميو حساب احتمالاتي ،دهدهي

 شدن در برابر تسليم ،دعا به درگاه خدايان ريسكتنها راه برخورد با 
  بود.  هاي ديني ارزشو پيروي از  ديني تكاليفاجراي ، سرنوشت

  
ترجمه  چاپبا  اعداد دهدهي، از سده پانزدهم ميلادي كه غربدر 

يابد، شاهد   دان ايراني، در اروپا رواج مي ، رياضيميخوارزيك كتاب 
آمار و و به ويژه علم  رياضي دانشيا   رايانشپيشرفت پرشتاب 

 ،حساب آمار و احتمالبدون بدون رياضيات و . 3شويم مي احتمالات
با ممكن نبود.  مرگ خداوند نيچهو  سكولاريسمو  دموكراسي- ليبرال

ساز شود و  توانست خودسرنوشت در اروپا بار اينانسان   بود كهايانش ر
و وضع توصيف خودش ها و اخلاق را  خودش قانون وضع كند و ارزش

  جاي خدا را گرفت.دوباره  ايانش ر. كند

                                                 
اف مقاله  دي يي پيبراي اطلاعات بيشتر درباره نقش اعداد دهدهي در مدرنيته اروپا  ٣
  بخوانيد:را  ريزپردازنده ماهنامه 279در   شماره » انگيز ريسك عليه خدايان: داستان شگفت«
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  استامپي و مالكيت خصوصيمهرهاي
)  پيش از identification documentصدور مدارك يا اسناد شناسايي (

ممكن شد  مهرهاييسال پيش، با اختراع  8000اختراع خط يا نوشتار از حدود 
توانستند حك كنند. اين مهرها   كه علائمي منحصر به فرد را بر روي گل مي

 خصوصيِ مالكيتسالاري و  انقلاب بزرگي را در مديريت و  بازرگاني و ديوان
 مقياس-جوامع بزرگو توانستند گذار به   زمين پديد آوردند در ايران   رسمي
)، token( توكنگرِ  را ممكن كنند. پس از اختراع  ابزارهاي محاسبه شهر در حد

اي شدند براي تبديل  مقدمه اي استوانه هايمهرو بعدها  استامپي هايمهر
شهر. مهرها  حتي در زندگي امروز همچنان  هاي بزرگ به شهر و به دولت دهكده

  هستند. پراهميت

و امكان معاملات محصولات مازاد بر نياز را » حق«ها مفهوم  مهرها و توكن
وري،  و محاسبة بهره رايانشگيري از ابزارهاي  پديد آوردند. از آن گذشته، بهره

براي معاملات » قانون«يا » اخلاق«يا » انصاف«و مفاهيمي مانند  ها ارزشبه ابداع  
- بزرگ هاي جمعيتفاهيمي از الزامات زندگي در تر انجاميدند.  چنين م پررونق
  تازگي داشته است.  دوران نوسنگيبوده است، كه براي انسان  مقياس

هاي كالا و انبار  كردن ظروف و بسته مهر گلي مخصوص پلمب هزاران نقش
يافت شده است. اين  زمين جاي نقاط باستاني پيشاتاريخ در ايران در جاي

ستند هويت مالك و هم نوع كالا يا آذوقه انبارشده را توان مهرها هم مي نقش
هاي  ، ابزار ثبت دادهنوشتارمشخص كنند، به بيان فني، آنها پيش از اختراع 

شده  ها تعلق ظرف پلمب اند. يكي از نخستين قوانين انسان هويتي يا كالايي  بوده
  به مالك مهر آن بود. 

ها،  كردن ظروف، كيسه مبمهر گلي مخصوص پل شرح عكس: تعدادي  نقش
استان كرمانشاه، دوره آغازين ايلامي،  تيلينه تپهشده در  يا درب انبارها  يافت

خبرگزاري ايسنا  1404سال پيش. در روز سوم خرداد  5200تا 5000حدود 
شده يافت  كرمانشاه تيلينه تپهمهر گلي در  نقش 7000گزارش كرد كه حدود 

  ده در يك محوطه در جهان است. ش است كه بيشترين تعداد يافته
  ايران، موزه ملي ايران) شناسي باستان هاي پژوهش هاي ازيافته اي گزيده (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ نمايشگاه

  ريزي براي آينده ها ابزارهاي برنامه توكن
گرها نخستين ابزارهاي تقويت هوش  شمارش ) يا گلtokenها ( توكن

هزار سال پيش در فلات ايران اختراع 10د كه حدود ان پراستفاده مردم بوده
ها به توان محاسباتي  شدند. با چنين ابزارهاي تقويت هوشي بود كه انسان

يا  انصافها و مفاهيمي چون  دست يافتند و توانستند  ارزش اي العاده فوق
يا  توكن، تصوير رديف جلوييِتر در  قطعات كوچكرا بسازند.  رواداري

) مشهورند و درون envelope( پوش توكنهاي بزرگ به  هستند. گوي شمارگر گل
 آكروپلاند. اين كامپيوترهاي گلي در  بندي كرده را بسته توكنخود تعدادي 

  موزه لوور پاريس) (عكس از مژده حمزه تبريزي؛                     اند. يافت شدهشوش
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  ميلادي)1882(سال  مرگ خداوند
  چه كسي اين خون را خواهد شست؟

در را ديگر  شيفت پارادايميك  در اروپا  رياضيات دهدهي رواجِ
توانست براي  پيشرفته ِايانشربا  دوباره انسان د.پديد آورزندگي انسان 

پيش از  ريزي كند، قلمرويي كه به خدايان تعلق داشت. برنامه آينده
بود كه از سوي  هايي ارزشدر گروي پيروي از  بهتر آينده آن،

فيلسوف بزرگ   4نيچه فردريش شد. نمايندگان اين خدايان تعيين مي
در خود  5»حكمت شادانِ«از كتاب  125 بخشدر  ،ميلادي نوزدهم سده

 )»حكيم سرگشته و شيدا« بهتر است بخوانيد: داستان( مرد ديوانهداستان 
  كند: اين وضعيت را به لحاظ فلسفي توصيف مي

 ،بامدادان در روشناييِ )ديوانه( سرگشته و شيدا يمرد «
در ميان مردم د و وش مي بازاروارد  دوان دوان ،دست به روشن فانوسِ

ي را خدا«كه  انگيزد  و غوغا بر مي آورد مي   برفرياد پياپي  
اش  احاطه خداناباوررهگذران  ».جويم ي را ميخدا، جويم مي
مرد و به   پردازند انداختن و تمسخرش مي به دست  كنند و  مي

 »شده است؟ گم خداوندآيا «پرسد  يكي مي، خندند مي ديوانه
در  كهاست؟  دهكر گم راه كودك يك آيا همچون«پرسد   مي يديگر

 سفر درياييهراسد؟ آيا به يك  جايي پنهان شده است؟ آيا از ما مي
   ..خنديدند. ميدند و ز ميه قهقهفقط  »نرفته است؟

و  فرياد زد  رفتاي  رهغ پريد و  چشم مردمبه ميان  ديوانهمرد 
ما ــ من و شما ــ او ست؟   رفته ا خدا كجاگويم كه  من به شما مي«

. اما چگونه اين كار را انجام يميما همگي قاتلان او  ،ايم را كشته
  ها از بامدادان نياز نداريم؟...  كردن فانوس داديم؟... آيا به روشن

شنويم؟  خدا را نميگور  نِگوركنا  خراش بيل  صداي گوشيا آ
 مرده ؟ خدايانرسد تان نمي به مشامخداي جنازه  گنديدگيآيا بوي 

خدا ديگر زنده نخواهد شد. و ما  خدا مرده است.ند. گند مينيز 
  ...خدا را كشتيمبا هم همگي 

ترين و  ما مقدس چگونه آسوده باشيم؟ رحم بي ما قاتلان
مان كشتيم و درياچه خون  را با چاقوهاي مان قدرتمندترين خداي

  پديد آورديم، چه كسي اين خون را خواهد شست؟

                                                 
4 Nietzsche 
5 The Gay Science 

ق دارد؟ چشمه تعل ينآبي كه بتواند ما را پاك كند به كدام 
 بايد برگزينيم و كدامين آب توبه ها را براي  چشمهكدامين 

آيا توان بر دوش كشيدن  مقدس را بايد خلق كنيم؟ هاي آيين
آيا ناچار نيستيم خودمان خدايي ؟ چنين گناه بزرگي را داريم

ايم، و  هكشيدبر دوش ن را چنين بار سنگيني گاه يچه شايسته شويم؟
ين كشيدن چن بردوشد ــ براي نشو مياده كه پس از ما ز آيندگاني
نياز  6شيفت ، به يك پارادايمخييگذار تاربه يك ــ  يبار سنگين

  . »داشت ندخواه

و باز به چهره شنوندگانش خيره خاموش  مرد ديوانهدر اينجا 
، دكوبيشد؛ و آنها نيز در سكوت فرو رفتند. او فانوسش را بر زمين 

ام، هنوز  ن زود آمدهم. «تكه و خاموش شد فانوس تكه
  »  » .استبوده زمانش فرا نرسيده 

  

  
 3بخشدر  كه در اين داستان ذكر شده است  را يشيفت پارادايم نيچه
  چنين تعريف كرده است: 7»چنين گفت  زرتشت«كتاب  گفتارِ از پيش

دهم كه  به شما ياد مي: «به مردم تو چنين گفت زرتش« 
موجودي است كه بايد برتري يابد. براي  انسانكيست.  انسانابر

حال  ايد؟ همه مخلوقات تابه برتركردنش چه كاري انجام داده
اند؛ آيا شما  موجوداتي فراتر از خودشان را خلق كرده

جاي  سو با چنين روندي باشيد، و آيا به خواهيد هم نمي
  د؟خواهيد به حيوانيت بازگردي ميها  برتركردن انسان

در چيست؟  انسانبا   ها بوزينهيا  ها ميمون- انسانتفاوت  
و اين دقيقاً  . ناك اي دردآور شرم گونه دار يا به تفاوتي خنده
دار يا  : تفاوتي خندهابرانسانخواهد بود با  انسانهمان تفاوت 

  »  ناك. اي دردآور شرم گونه به
                                                 

گذار  به »  a higher history than all history hitherto«عبارت ترجمه   ٦
   تواند به ظهور ابرانسان يا اوبرمنش اشاره كند.   ميشيفت  تاريخي يا پارادايم

7 Thus Spoke Zarathustra  

ها،  پوش ها و توكن پس از توكن .ريزي براي آينده ابزارهاي برنامه
هاي گلي  ها بر صفحه اختراع شدند، كه در آنها شكل توكن شمارش هاي گليِ تبلت

هاي شمارشي اختراع شد.  شد. بعدها  خط يا نوشتار  با الهام از اين تبلت حك مي
هزار 6اين تبلت گلي در تپه سيلك كاشان  يافت شده است و مربوط به حدود 

  موزه لوور پاريس) (عكس از مژده حمزه تبريزي؛                              .سال پيش است
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را  ها زينهبويا   ها ميمون-  انسانگونه كه  به  بيان ديگر، همان
هاي  مندي و توان مكانيكي توان رايانشيِو  توان به  لحاظ هوشي نمي

 توان رايانشِو نيز به لحاظ هوشي را  انسانمقايسه كرد،  انسانبا  ديگر 
 پساانسانيا  ابرانسان با توان نميهاي ديگر  مندي و توان يالكترونيك

)posthuman ( امروزه استفاده همگاني از  د.كرمقايسهوسايل همراه 
يا  ،8سايبورگ يا  پساانسان به اي جديد، ها را به گونه ديجيتال انسان

Homo cyberneticus اي با  تبديل كرده است كه تفاوت قابل ملاحظه
   حدود دو يا سه دهه پيش دارد.  انسانگونه 

    )ميلادي1979 سال( 57انقلاب
 سال، در ميلادي)1882(سال  نيچهپس از مرگ خداي  يك سده

، مردم شود در ايران مبهوت مي انقلاب اسلاميشمسي جهان با  1357
 سازي در جهان و خودسرنوشت ايانش خاستگاه ركه  ــ در ايرانكثيري 

 ،بيشتر وريِ بهرهبراي  رايانشهزارسال پيش با 10و حدود  است بوده
 ــ 9ها را ابداع كرد چون انصاف، عدالت، يا كمك به غريبه هايي ارزش

تباه اش به احمد آل جلاليا  علي شريعتيهاي كساني چون دكتر  با انديشه
با يكي گرفت و  ستيزي مدرنيتهو  ستيزي غرببا  را نيچه» خداي مرگ«

خواهان زنده است  همچنان ساحت سياستدر   وندخدااين توهم كه 
به جاي يك   يفقههاي  ارزشبرپايي يك حكومت ديني مبتني بر 

به  فقهي هاي ارزشو جايگزيني  ،رايانشو  رياضياتحكومت مبتني بر 
  . شد  رياضياتو  پلوراليسم بر بنياد مدرنو  يعرف هاي ارزشجاي 

اجباري ديني به يك نظام  هاي ارزش تحميل با 57انقلاب خيلي زود
ناكارآمدي چنين  تبديل شد. ها  سازي توده با هدف يكسان توتاليتر

سال حكومتي را بسياري از مردم در عمل ديدند و دو دهه بعد در 
گرايش خود را به يك حكومت  جنبش دوم خردادبا  1376

سرشتي متضاد با  توتاليتاريسم نشان دادند. سكولارو  دموكراتيك
 را  ها ي انسانهاي از همين روست كه چنين نظامدارد و  اگزيستانسياليسم
ند كه تفاوت چنداني با موجودات بين مياي  هاي زنده فقط ارگانيسم

چون  ،است توتاليتاريسم يك پيامد مهمنيهيليسم  زنده ديگر ندارند.  
، پوشاك شاد، و زندگي شاد و ترانه هاي فراواني در موسيقي محدوديت

اي  ، و جامعه را به جامعهآورد ميپديد  انبه ويژه براي دختران و بانو
                                                 
8 cyborg (cybernetic organism) 

چرا خاستگاه انصاف، اخلاق، مدارا، و قانون آسمان «اطلاعات بيشتر در مقاله    ٩
  :اف زير دي در پي» است؟ نيزم ست،ين

http://rizpardazandeh.com/articles/riz308/riz308.pdf  

 مرگ«در اين دوران ديگر براي بسياري از  مردم   د. نك ميمرده تبديل 
از آن سخن به ميان آورد و از ناكارآمدبودن  نيچهكه » خدايي
 ماكُ  به، يستهاي سنتي براي يك جامعه مدرن گفت مسئله ن ارزش

.  از همين استوتاليتر مطرح مرگ انسانيت در يك نظام تو  رفتن انسان
 گرا كثرتو  روادارو  دموكراتيكبه يك جامعه  گذارچگونگي روي، 

به دليل وجود  اما د.وش ميترين مسئله مردم تبديل  به مهم سرزندهو 
در دست نظام  ايدئولوژيك و انحصار رسانه فيلم نيروهاي سركوبِ

با شكست مواجه  ها براي نجات انسان و انسانيت حل همه راه، توتاليتر
 نااميد و مرده هاي انسان. گيرد مييأس و نااميدي جامعه را فرا  و دوش مي

، دارندبه راه حلي بديع نياز    دارند،زنده  يكه فقط جسمو به كُمارفته 
در يك نظام  تواندبكه  ياوبرمنش ، نيچه راه حل  فراتر از   راه حلي
  كند.  آفريني ارزش توتاليتر 

  

  
  و عاشق مرد مجنون

  ميلادي) 1998( شده در فيلم دختردايي گم 
كه ــ در چنين دوراني  1377سال در  »شده دختردايي گم«فيلم 

شود.  ساخته ميــ  نيز هست رايانش الكترونيك شخصيو  اينترنتدوران 
   كهرا ي مرد  جزيره بازاردر نااميد مردم  ،شده دختردايي گمدر فيلم 

 مرد ديوانهجاي  دست داشت ــ به به كم جعبه هندييك 
مرد  . كنند مي حاطها ــ نيچه در داستان  دست به وسفان

كه ظاهراً مرده را انساني  خواهد كم مي با هندي دست به كم هندي جعبه
كه ــ   را ابرانسان ، يارا اش دختردايي   معشوقش، يعنياست، يعني 

 ــشده است يا يك نظام توتاليتر هاي دريا  يا اسير غولدر دريا غرق 
  . بيابد

 نيچهداستان  مجنونِمرد   همان »شده گم دختردايي«در فيلم  علي
د كوبيزمين  ربچنان را   روشن فانوسِ  ،داستان آن  در انتهاي است كه

ام، هنوز  من زود آمده« كه گفتو سپس  ،تكه و خاموش شد تكه كه
   .»زمانش فرا نرسيده بوده است

هاي گمنام است. توفاني  كند توفان دختردايي توفاني كه دختردايي به پا مي  
  شدن رسانه فيلم.  كند، دموكراتيزه شيفت بزرگ حكايت مي كه از يك پارادايم
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وجوي  به جاي آن كه در جست »شده گم دختردايي«در فيلم  علي

 در پياست  مجنوني  كه در دست دارد ميك جعبه هنديبا  ،باشد خدا
 . شده و مرده انسان غرق، شده گم دخترداييوجوي  در جست، ليلي يافتن

خدا مرده برد  اما پي مي ،جويد خداي را مي نيچهداستان مرد ديوانه 
نيز در  »شده گم دختردايي«در فيلم  دست به كمي جعبه هندي. مرد است
به لحاظ فيزيولوژيك  هرچند،، ه استانسان مرديا  دختردايييابد  مي

پيامد مرگ خدا براي  نيهيليسم كُمارفته است. همچون يك آدم به
خواستند در سنت باقي بمانند و سرنوشت  جوامعي بود كه همچنان مي

شدگي انسان براي  ، و ناتواناجتماعي نيهيليسممحتوم را بپذيرند. 
چنين  است.  اليترشدگي انسان در نظام توت پيامد گمآفريني،  ارزش
جعبه فرو خواهد پاشيد. مرد  جهش تكاملي فرهنگياي بدون يك  جامعه
تواند  مي برداري همراه دوربين فيلمبا اين انديشه كه  دست به كمي هندي

شده را به  مرده و گم انسانرا پديد بياورد و گونه  جهش تكاملياين 
كند بتواند  ش ميتكامل بدهد، تلا پساانسان ،تر دقيقيا ، و ابرانسان
توانسته است  نمي فانوس واضح است كه  .هاي آن را نشان بدهد توانايي

 زماند؛ اما حالا باش ابرانسان به  انسانتكامل  فناوري مناسبي براي
د هد امكان مي عليبه  كم، هندي يعني، فناوري، استفرا رسيده  مناسب

  را بيابد.  پساانسان تر دقيق  ، ياابرانسانكه 
گفت،  »چنين گفت  زرتشت«در كتاب  زرتشتگونه كه  همان
داشته  انسان  هاي مندي توان بسيار بيشتر از يهاي مندي توانبايد  ابرانسان

يا  چاپ رسانهيا  نوشتار رسانهمانند ، 10تقويت هوشيِ ها يباشد. فناور
اين  همراه رسانه فيلمِيا  ،برداري همراه دوربين فيلمدر اين فيلم 

همراهي چون  تقويت هوشِوسيله  . دنك را فراهم مي اه مندي توان
و به  سايبورگ تر، به  اي جديدتر و پرتوان گونه را به ها انسان   كم هندي

برداريِ  دوربين فيلمي مجهز به ها سايبورگد. كن تبديل مي پساانسان
را  تحميلي هاي ارزشتوانند   به طور جمعي  اراده كنند مي اگر همراه 

  د.تغيير بدهن

  11هايِ سايبورگ ابَردختردايي
 است كه سوپرمني معمولاً   سينماي هاليووددر  نيچه اوبرمنشِ

 برداريِ دوربين فيلممردم را از يك شر بزرگ برهاند، اما  تواند  مي
را  سايبورگ يِها ردخترداييباَ ست كه ها دخترداييدر دستان  همراه
است  شده مشهور 12سر بي  جنبشخودشان با آنچه به و  وردآ ميپديد 
حتي نخبگان و  دنهايي بنيادين در جامعه پديد بياور د دگرگونينتوان مي

نيازي   شده گمو  نامگماي ه . دخترداييروي خود كنند جامعه را دنباله
است، كه  يك نمونه »آزادي زندگي زن«انقلاب ندارند.  سوپرمنبه 

را كه  هايي ارزشرا بر بيندازد و  تحميلي هاي ارزشتوانست 
حاكم كند (از همين روست كه از  هستندخواهان آن  ها ردخترداييباَ

اين در حالي است كه گيريم).  مي  بهره جنبشبه جاي  انقلابواژه 
 سر اي بيه جنبشد كه گفتن مصرانه ميبه غلط اي از روشنفكران  پاره
كه  و ثابت كرد  نقلاب نشان داداين ااما توانند پيروز شوند،  نمي

  . 13دنندار نياز رهبربه لزوماً  منام گ هاي ابرانسان
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  .شده اطلاعات بيشتر در كتاب چهارم تحليل فيلم دختردايي گم  ١١
12 leaderless movement 

اف  دي در  پي» ناموفقند سر يب يها : جنبش1افسانه شماره «لاعات بيشتر در مقاله اط  ١٣
jozveh2.pdf   زير واقع در وبگاه  1401منتشرشده در اسفند  

اي درباره  هاي پيچيده ، فيلسوف سده نوزدهم ميلادي بود و نگرشنيچه
داشته است. با اين همه، نظرات  فناوريهاي مختلف وجود انسان شامل  ويژگي

  روشني  درباره فناوري ننوشته است. 

خواست يا  قدرت به ارادهاسي در فلسفه نيچه از يك سو، يكي از مفاهيم اس
سازي  ها در بهينه ) است كه محركي براي انسانWill to Power( قدرت
اي براي  تواند انگيزه است. از همين روي، مي ابرانسانشان و ظهور  زندگي
باشد، كه در نهايت به ظهور  انسانمندتركردن  سو با توان هاي فني هم نوآوري
  مد. بينجا ابرانسان

هاي آن بود، كه از نگاه او اين  منتقد مدرنيته و ارزش نيچهاز سوي ديگر، 
ــ رد همه اصول مذهبي و  نيهيليسمانگاري يا  توان را داشته است كه به نيست

هاي فني در دوران مدرن اين  اخلاقي ــ  بينجامد. از نگاه نيچه پيشرفت
  رو كند. هروب نيهيليسممندي را دارد كه جامعه را با  توان

نگاهي كاملاً مثبت به فناوري دارد و اثرات  ،»شده دختردايي گم«فيلم اما  
كم از آسمان به دريا  بيند. فرود جعبه هندي مي شيفت پارادايمآن را به عنوان يك 

شيفتي است.  از همين  ــ در جايي كه دختردايي گم شد ــ نماد چنين پارادايم
يا انسان  مجهز به ابزار  سايبورگيك  »شده ايي گمدخترد«فيلم روي، ابرانسانِِ   

هاي نورالينكي  ، مثلاً تراشهشده در بدن ديجيتال، چه در حالت كاشته
)Neuralinkچه در حالت همراه است.  شود،  ) كه  در مغز كاشته مي  
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 شيفت پارادايميك وقوع  »چنين گفت  زرتشت«در كتاب  زرتشت
 دختردايي«فيلم داند.  روري ميض ابرانسانآمدن   را براي پديد

كه را اي  سازي حرفه هاي فيلم فناوري هايِ محدوديت »شده گم
به  در دسترس باشدها به سرعت  ها و همه زمان د در همه مكانتوان نمي

و مانعي براي آشكارگي  ،كند تشبيه مي گرفتگي خورشيد در چشم
شدن چنين  برطرفبا تك مصرع زير  وحيده .  از همين روي،حقيقت

براي  را ــ برداري تكامل فناوري دوربين فيلمــ يعني  هايي را محدوديت
  كند:  آوري ميياد يفتيش پارادايمچنين  ظهور

    »تو چشمات بيفته غروبنبايد گرفتگي «
آشكار شود.  حقيقتدهد كه  اجازه نمي خورشيد غروبو  تاريكي

 دسترسي فوري  بهدهد كه  نشان مي »شده گم دختردايي«فيلم 
 قيمت گران برداريِ هاي فيلم سنتي (دوربين ايِ تجهيزات سينماي حرفه

هاي فراواني  با محدوديت ويژه  لحظات سريع ) براي ثبتمتري ميلي 35
 برداري شدن دوربين فيلم همگاني و دموكراتيزه اما .سترو ا روبه
 هربراي  مختلف اندازهاي چشمتواند منبع عظيمي از ويدئوها را از  مي

نزديك كند.  حقيقت مطلقما را به  ثبت كند و  نظرگاهي هرو  اي لحظه
-سينمايا  چشم- سينماتواند به  فوق ميمصرع  در تك چشماز همين روي، 

كتاب سوم (اطلاعات بيشتر در  نيز اشاره داشته باشد ژيگا ورتوفِ حقيقت
و همچنين در  در اين مجموعه »شده گم دختردايي«تحليل فيلم 

يك  تواند  مي است كه  چنين امكاني. )اين كتاب 44صفحه
   پديد بياورد.   شيفت پارادايم
نقش بر زمين آيد و  هاي توتاليتر از پاي در ميدر نبرد با نيرو علي

كم  جعبة هندي، عليرود. با به كما رفتن  شود و به كما فرو مي مي
صدايي مهيب  با دريا در برخورد آيد و از آسمان به دريا فرود مي سوني

دوربين آميختگي  ا تصور ت، رود در دريا فرو مي آورد و  پديد مي
جعبة  د. برخوردپديد آوررا   عليو  دخترداييو  برداريِ همراه فيلم

 برايرا  بزرگ گذاريك از آسمان به دريا  وقوع  كم سوني هندي
با صدايي جادويي  وحيده  زمان، هم و كند،  زندگي انسان تداعي مي

  :كند و اين گذار را توصيف مي خواند اش را مي اين سروده

  »كند. هايش غروب نمي در چشم خورشيدو به او بگوييد «
با الكترودهايي متصل به سر  در بيمارستان را  علي انس بعدي سك

نماياند، همزمان  مي عليرا از  سايبورگياي  دهد كه چهره نشان مي
يا  ابرانسانبه  علياز تبديل تا  كند شعر بالا را تكرار مي وحيدهدوباره 
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 :داشته باشد گذار بزرگأكيدي ديگر بر اين تخبر بدهد و  پساانسان
  . فيلمرسانه شدن  دموكراتيزهو   انسانپسا ظهور

 و عليبازايستادن علائم تپش قلب بر روي مانيتور پشت سر    
نمادي  ،گونه علي يك كلوزآپ از چهره سايبورگ شدنِ  داده نشان
 و برج بالاي در  علي بعدي حضورو است  انسان مرگشود از   مي

 ظهور نماد ،ييعروج به آسمان و همراهي با دختردا براي او توانايي
               ياخطي  راساختار روايي فيلم  اين تفسير،( پساانسان

linear narrative وحيده  از همين روي،   .)گيرد مي نظر در 
 ظهور  پساانسان،  تر ، يا دقيقابرانساناش را براي زماني كه  سروده

  خواند: كرده است  مي

   »دانم كه مال مني. كند، مي ميوقتي باد با گيسوانت بازي «

 برداريِ دوربين فيلمهايي مانند  به مدد فناوري به بيان ديگر، حالا

 حجاب اجباريمانند  سنتي هاي تحميليِ ارزشتوانايي تغييردادن  همراه
  شود. فراهم ميناپذير   ظاهرشكست توتاليترِ بهنظام در يك 

براي فيلم  بورگاستراسشهر در  تزييرآاي كه در پارك  در قطعه
 اپيزود دوم تواند شود و به واقع مي ساخته مي  »الماس در گام لامينور«

خواهد كه  مي وحيدهاز  استادباشد،  »شده گم دختردايي«و نهايي فيلم 
هراسي  وحيده ــ تا باد بتواند با گيسوانش بازي كندــ  روسري را بردارد
ر سر يك مجسمه كند، روسري را ب آن را بيان ميمنطقي دارد و 

شعر بالا را  شود و  مي ستارگردانج استادبار   گذارند و اين مي
 پساانسانيا  ابرانسان پيروزمندانه ظهورگر  خواند. اين قطعه نشان مي

  . ها ابردختردايي ظهوربه ويژه است، 

را  »شده گم دختردايي«فيلم   »الماس در گام لامينور«در فيلم  استاد
  مصرع تك يكشدنش را  كند و علت عاشق عرفي ميبهترين فيلم خود م

در كتاب  نيچه اين در حالي است كه  كند. ذكر مي وحيده اين فيلم از
هنگامي كه نزد «گويد  از قول يك پيرزن مي »چنين گفت  زرتشت«

تواند  چنين انديشگاني نمي». روي، تازيانه را فراموش نكن زنان مي
يكي از  وحيدهيند، اما بب ابرانسانيبانوان را در كسوت  

، حتي نااميدش نكرد ها رسانه هاي تازيانهكه هرگز  هاست ابردختردايي
ــ به ويژه در  او را ابَربانوييِرا كه  »الماس در گام لامينور«تازيانه فيلم 

از  استادوجود يادآوري  با ،»شده گم دختردايي«خلق شاهكاري چون 
 مهربان پرستاريك به عنوان اً صرفو او را  ،فراموش كرد نقش مهمش ــ

  به نمايش در آورد.  
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قهرمانان او   گويند،  چه مي ها رسانهمهم نبود كه  وحيدهبراي 
ها  دخترداييباور داشتند كه   استاداو و  بودند. هاي گمنام دختردايي
. به اي هاي پوشالي رسانه قهرمان، نه هاي آينده خواهند بود ابرانسان

 ها و دلاوري كه فرصتيكه از  هايي رسانه عنوان مثال، هستند
 كه كردندشجاعت پيدا ها فراهم كرد  هاي دختردايي فداكاري
كه تا پيش از اين ند نرا بزرگ و قهرمان ككساني و ، كنند سازي  قهرمان
، اين را نداشتند هاي اجباري ديني  عتراض به ارزشاشهامت  ،رويداد
كنند  حالا تلاش مي ا بودند؟شان تا پيش از اين رويداد در كج قهرمانان

  !ها جلوه دهند تر از دختردايي را شجاع هاي پوشالي قهرماناين 

  

  
د ده مياز آغاز دوراني خبر  »شده گم دختردايي«فيلم  به هر روي، 

بزرگ ديگر شوند. اين يك تفاوت  تبديل مي ابرانسانبه  گمنامانكه 
به  ،نيچه آثار  ر د است. نيچهنظام فلسفي و  نظام فلسفي اين فيلم بين

 اخلاقو  15سروران اخلاق از مفاهيم» 14تبارشناسي اخلاق«ويژه در كتاب 
   نام برده شده است.  16بردگان
 سروران اخلاقرا به طلبي  و شهامت و جاهخلاقيت و قدرت  نيچه
. از نظر بردگان اخلاقرا به و مظلوميت ضعف و خشم دهد و  نسبت مي

 ه جايب ضعيفان هاي ارزش از اغلب دموكراتيكهاي  نظام نيچه
كنند. او شكلي از حكومت را كارآمد  پشتيباني مي اقويا هاي ارزش
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16 slave morality 

گيرد ــ آنچه كه او  داند كه تحت رهبري افراد استثنايي قرار مي مي
  كند.  ياد مي»  17برتر مردان«يا » پادشاه-فيلسوف«براي  آن از  

دارد و در  عوامو  نخبگاناي شبيه به  بندي گروه يچهنبه بيان ديگر، 
در در حالي كه د. خيز بر مي نخبگانيا  سرورانگروه  از ابرانساننظر او  

 با هستند كههاي گمنام  ابرانسان اين »شده گم دختردايي«فيلم 
توانند  جامعه ميهاي اخلاقي  ارزش در فناوريگيري مفيد از  بهره

يرو آنها پ روشنفكران  يا نخبگان پديد بياورند و شان را تغييرات دلخواه
 يك نمونه واضح از نقش »آزادي زندگي زن«انقلاب  هستند.
روي  ها و دنباله در پديدآوردن انقلاب ارزشهاي گمنام  ابرانسان

   بوده است.نخبگان از آنان 

  ها، حقيقت، و ابرمرد معناي زندگي، ارزشو    نيچه
است كه تصورات سنتي درباره  رجسته ب فيلسوفي نيچهبه اجمال، 

را به شدت نقد كرد و  حقيقت، و زندگي معناي، ها ارزش و اخلاقيات
شناسي،  هايي مانند هنر، روان كه بر حوزه تنها بر فلسفه  بزرگي نه راتثا

  و دين بر جاي گذاشت.  ،سياست، ادبيات
تنهايي  از   به زباني شاعرانه خواهد مي مرد ديوانهبا داستان  نيچه

بگويد.  مرگ خدا نيهيليستيپيامد  ها و از انسان و از فروپاشي ارزش
خلاء و  بحران اخلاقياتو  ها ارزشبحران به واقع  خدا مرگ

 يك پرسش مهم خدا مرگ. در پي داشترا براي انسان  اگزيستانسيال
براي   نيچهچيست؟ يك راه حل  زندگي معناينيز مطرح كرد:  را

يا  انسانابر ظهور ،دگيزن در معنا آفرينش براي و يآفرين ارزش
و توان پذيرش  آفريني ارزشاست كه توان  )Übermensch( اوبرمنش

  دارد. را   بازگشت جاودان

يا  پرسپكتيويسم، نيچهاز مفاهيم اساسي در فلسفه ديگر يكي 
  بينيم آنچه مي، نيچهاست. از نگاه  )perspectivism( اندازباوري چشم

اي وجود ندارد كه  ود و هيچ نقطهش ويژه ديده مي اندازهايي چشماز 
نداريم.  مطلق حقيقت ؛جهان را بتوان از آنجا مشاهده كرد مطلق حقيقت

بافتارهاي ويژه فرهنگي، پنداريم اغلب حاصل  مي حقيقتآنچه را كه 
 گوناگون تفسيرهايبا  مطلق حقيقتشخصي است. به جاي و تاريخي، 

توانيم به  فقط مي ختلفاندازهاي م چشمرو هستيم. از  روبه  حقيقتاز 
بر اين باور است كه به جاي يك  نيچهبرسيم.  مختلف تفسيرهاي 
  را بپذيريم.  اندازها چشم تكثريا  گوناگوني ،حقيقتتعريف از 
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در اين صحنه خسرو را ــ كه نقش يك كارگردان سينما را در فيلم 
كند و نمادي از روشنفكرنمايان جامعه است ــ  يبازي م »شده دختردايي گم«

دست ايستاده است،  به كم بينيم كه عبا پوشيده است و در برابر  مرد جعبه هندي مي
و  بحرانِ معنيِ زندگينيچه،  از نظرحاكم دفاع كند.   اجباريِهايِ  تا از ارزش

پيامد مرگ خداست. از همين روي، براي  يسنتهاي  اعتباري ارزش بي
ها يا بايد خودشان به قدرتي برسند كه  كردن اين بحرانِ بزرگ، انسان طرفبر

را بپذيرند و  بازگشت جاودانِ همانآفريني كنند، و  گذاري و ارزش بتوانند ارزش
ــ اين باور كه زندگي معني ذاتي ندارد ــ را  نيهيليسمآمدن  يا پتانسيل پديد

 بپذيرند. 
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  انسانپساها، حقيقت، و  ارزششده،  دختردايي گم

هايي كه با  در عين شباهت »هشد دختردايي گم« فيلمنظام فلسفي 
همچون دهد.  هايي بنيادين را نيز نشان مي دارد تفاوت نظام فلسفي نيچه

درباره  و فلسفه، سينماي شاعرانه، البته شعر اي است از  آميخته نيچهآثار 
و نقش  پساانسانيا  انسانابريا ، حقيقت ،زندگي معناي، ها ارزش
براي فيلم . امعه خودمانجزندگي و براي  هاي سطح بالا فناوري

كه به علت  ، مسئله اساسي مرگ خدا نيست،»شده دختردايي گم«
است كه  مرگ انسان، رخ دادمكانيكي رياضي و رايانش  هاي پيشرفت

 رسانه انحصار .يك نظام توتاليتر است سازي يكسانهاي  پيامد سياست
ر ظاه نيرويي بهرا به  چنين نظامي ،و نيروهاي ايدئولوژيك فيلم

. در اين كند تبديل مي اجباري هاي ارزشدر خلق و وضع  ناپذير شكست
ما هستند و مرده و تواني براي ها گويي در كُ ها انسان نظام

يك راه حل   . گريز از چنين وضعيتي،ها ندارند سازي ارزش دگرگون
 از همين روي، بيشتر ندارد: شكستن انحصار رسانه فيلم با فناوري. 

نيچه به شدت به  برخلاف ابرانسانِ »شده دختردايي گم« فيلم انسانِپسا
تواند به مدد  و مي وابسته است  الكترونيك در دوران رايانشِ فناوري
 هاي اجباري ارزشتوتاليتاريسم را در خلق و وضع  ،همراه هايِ فناوري

 اين فيلم در واقع يك ابرانسان، كند آفريني ارزشكنار بزند و خود 
   است.  سايبورگ

  

  

  ياب حقيقتابزار  
در دل تاريكي است.  حقيقتكردن  ابزار پيدا نيچهدر داستان  فانوس

 يافتنِ  خواهد تأكيد كند كه در پي در نور روز مي روشن فانوسِبا  نيچه
نور فانوس  .خداوند  :كه اميدي به يافتن آن نيست ستا اي شده گم

را بيابد،  حقيقتتواند  است و نمي  غروبدر نوري ضعيف شبيه به نور 
از همين  مرده است.هم  حقيقتگيرد كه  نتيجه مي پس مرد ديوانه 

ام، هنوز  من زود آمده«گويد  كوبد و مي روي، فانوس را بر زمين مي
خود انسان  ،هنگامي كه خدا مرده است.» زمانش فرا نرسيده بوده است

دختردايي  فيلم اما درآفريني كند.  گزيني و ارزش است كه بايد ارزش
و هاي دريا  كه به اسارت غول است انسانيا  دختردايياين  ، شده گم

آفريني  و توان ارزش  ،استيا مرده يا به كُما رفته در آمده توتاليتاريسم 
  .است كم هندي ها  ها و مرگ مقابله با اين اسارتابزار ندارد.  

 برداري دوربين فيلمسينماگر پرآوازه يك سده پيش،  ،ورتوف ژيگا
قيمت و ويژه متخصصان  كه در آن زمان ابزارهايي  پرهزينه و گران ــ را

                     حقيقت- سينمايا ) Kino-Eye( چشم-سينماابزار بودند ــ 
)kino pravda (در اصل نشان  »شده دختردايي گم«فيلم  دانست؛ اما مي

 كردن دموكراتيزهبا است كه  همراه برداريِ فيلم دوربينداد كه اين 
  . دتحقق ببخش حقيقت-سينمايا  چشم-سينما رؤياي به تواند مي سازي فيلم

 مردمخواهد  خواهد خدا را زنده كند، مي نمي نيچهمرد ديوانه 
نوين   ارزشييك گستره  خودشان و را درك كنند  اهميت مرگ خدا
 دختردايي«در فيلم  دست به كم جعبه هندي مرداما را خلق كنند. 

هاي انساني  واهد ابتدا مردم نااميدي ناشي از محدوديتخ مي »شده گم
اهميت  و بجويند بهره فناوري از و بگذارند كنار را انسانيت و مرگ
خودشان  آنگاه و كنند درك را پساانسان به شدن تبديل و ابرانسان

در  دست بهكم هنديجعبه مرد كنند. خلق را نوين ارزشي گستره يك
 تازه روحي درياها اعماق در كمهندي رتقد با خواهدمي فيلم اين

 كند مندقدرت چنان فناوري مدد به را او و بدمد دختردايي در كالبد
 و گزينيارزش ،ناپذيرظاهرشكستبه توتاليترِ نظام يك در بتواندكه 

به  را اختياري حجاب ارزش بازآفريني توان مثلاً كند، آفرينيارزش
 .بياورد دست

 براي را عواملش شناسدمي را كمهندي رتقد كه درياها ارباب
 براي كمهندي از  در استفاده دست بهكم هنديجعبه مرد از جلوگيري

 سرحد تا را او آنان و فرستد مي دختردايي مندسازيِقدرت و يافتن
 بستري بيمارستان در و رودمي كُما به مرد و زنندمي كتك مرگ
 كمهندي فناوري اما .افتد يم كار از قلبش تپش مدتي بعد و شود مي

 آميخته عليو با   دختردايي با و آيدمي فرود دريا در نيست، مردني
  .آيدمي پديد خداگونه هايي قدرت با پساانسان و ،شود مي

   

زند: نور رفت، نور رفت، يه حركتي كنيد  يفرياد م در غروب آفتاب  خسرو  
  بازي خسرو شكيبايي در اين فيلم واقعاً درخشان است. ..تون كو،.. ديگه، غيرت

مرد جعبه   
دست  به كم هندي
دوان به سوي  دوان
  بازار.
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  پساانسانظهور ، ها ظهور اَبردختردايي
 ، ماستكُ ساحل به زمين افتاده است و در  هنگامي كه مرد در

از نقش  ،از آسمان به دريا  كم هنديجعبه  آساي  معجزه   فرود
 مقابله با  وها  كردن محدوديت كننده فناوري در برطرف متحول

در اين در حالي است كه كند.  ميكُمارفتن و مرگ انسان حكايت  به
د كوب خود را به زمين مي يابِ حقيقت فانوسمرد ديوانه كه ، نيچهداستان 

  اميدي ندارد.زمان خود  فناوريبه ، تكه شود كهتا ت

  

  
اميد بسته  فناوريدر بيمارستان همچنان به و مرده  محتضر اما مرد  
اين رؤيا اش  پرواز انديشه، يافتن رؤيايش است و در انديشه تحقق است

يا  اريخيت گذاريك  تاد ازس تحقق ميمهندسان مبه مدد را   اتوپياو 
شدن  دموكراتيزهو  پساانسانيا  سايبورگ ظهورــ  شيفت پارادايميك 

 از، صداي جادويييك گذارد، همراه با برا به نمايش  ــ   فيلمرسانه 
  :»چنين گفت وحيده«و ؛ شده دختردايي گم 18ستارفيلمِج راويِ

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«

پايان  است،  چشم- سينمارؤياي  يافتنِ تحقق نهنشا مصرع تكاين 
كرده  است، و  جلوگيري مي حقيقت آشكارگيكه از  هايي تاريكي

   شدن زاده يادآورــ  يافته زايش انساني جديد و جهش همچنين نشانه 
نيز  ابَرزن يك  ظهوراز   اين فيلماما . نيچه 19اوبرمنشِيا  وپساانسان 

 فراتر از آن، يا 20سايبورگي يبانوي نِشد زاده ، از دكن حكايت مي
  .خداگونه بانويي  يا  پساانسان

                                                 
18 essay film 
19 Übermensch 
20 cyborg 

دومِ در اپيزود كه بيست وپنج سال  شده دختردايي گم ستارفيلمِج
 يبانويابَر وحيده ،شود ساخته مي فرانسهِ استراسبورگبعد در شهر 

 هاي ارزشبا برداشتن حجاب عليه   نيچه اوبرمنشِهمچون  كهاست 
اين اپيزود،  رمردباَو   ،شورد مي حجاب اجباريچون   اي نتيس تحميلي 

مصرع  و تك شود مي ستارگردانجبار خود  اين، مهرجوئي استاد
  آورد:  را بر زبان مي همسرش سروده شاهكارِ

  دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي

 شان وصيهاي اين فيلم را در زندگي خص مصرع اين زوج هنرمند تك
اين فيلم  خالقاناند.  خوانده هاي مختلف براي يكديگر مي در مناسبت

 و در  انساني آفرينيِ ارزشگزيني و  ارزش در اند آفريدهابَرشاهكاري 
 شانبيني سرنوشتي كه در پيش روي خود بيني آينده، حتي پيش پيش
  اند. ديده مي

  

  

ويدئو خبر  كننده دست در بازار با يك فناوري ضبط به كم مرد جعبه هندي  
  دهد. مي  فرهنگ ويدئويي دموكراتيكگذار به  پساانسان و از ظهور ابرانسان و

رو، كند و كارگردان، خس ميپا از آسمان توفان به  كردن  دختردايي با فوت  
كوبد،  سبك زندگي دختران  را بپذيرد بر زمين مي حقيقترا كه حاضر نيست 

  گويد:   خيزد و با بلندگو به علي چنين مي خسرو برمي

تا حالا هزار تا عروس اومده و  فوت كرده و ، مهم نيست، به آسمون نگاه كن«
هاي حجاب  شاو  با اين سخن، به  شكست جنب». باد ما رو برده، تو فقط بازيتو بكن

  كند.  اشاره مي ه و مرگ انسانو نااميدي جامعاختياري پيشين 

سال بعد با  25ها را  ماند تا قدرت واقعي دختردايي اما خسرو بايد منتظر مي
هر ديد، يعني زماني كه  مي» آزادي زندگي زن«هاي اخلاقي و  انقلاب ارزش

  . دارد ثبت حقيقتبراي  برداري دختردايي يك دوربين فيلم

 يك »شده دختردايي گم«ستارفيلمِ ج اصليِ چرا ابرانسانِ
  ابَرزن است؟

آدم بايد دلي پرآشوب داشته باشد تا   «كند كه  ادعا مي زرتشتاز زبان  نيچه
و  خلاقيتبه  نيچهدر ادبيات  رقصنده ستاره ».را به دنيا بياورد ستاره رقصندهيك 

ها هم از  بيند و در سختي مينر ه روحي آزاد و شاد اشاره دارد كه زندگي را
 محيطيدر  اوبرمنشهمچون  رقصنده ستاره كشد. رقص و شادي دست نمي

پس از   دو دهه »شده دختردايي گم«ستارفيلمِ جد. آي مي پديد پراضطرابو  پررنج
شوند و  اي كه بانوان دچار بيشترين رنج مي شود، دو دهه ساخته مي  57انقلاب

از همين روي، اين فيلم كنند.  را تحمل مي محيطي پراضطرابپيوسته 
بيني  پيشدر اين محيط پراضطراب براي زنان را  ها اَبرزنظهور  گرايانه واقع
شود تا اين فيلم  نيز مزيد بر علت مي وحيدهستارگرداني و شعرخواني كند. ج مي
  . دادنسبت  سينماي فمينيستيبه بتوان را 
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  ارگردان جست شاعرِوحيده، 

  

  

   

  

   

  

و  ستارجچيستند؟ستارفيلم ج  
تعلق دارد ابتدا بهتر  فيلم  كه به قلمروي  21ستارفيلمج براي شناخت

و  ادبياترا در قلمروي  essayistيا  ستارنويسجو  22ستارجاست  
به آثاري  ستارجدر قلمروي ادبيات، اصطلاح  تعريف كنيم.  نوشتار

اي  كه  را به همان شيوه  ستارنويسجهاي  شود كه انديشه اطلاق مي
اي و  هاي علمي و حرفه گيرد، به دور از دقت انديشيده است در بر مي

جستارنويسان بر اساس تجربه زيسته  اغلب در پيوند با وقايع روزمره.
كنند،  شاهدات و انتقادها و نظرات و موضوعاتي ويژه را آناليز ميخود م

ها  جستارنويس دهند.  و نظرات شخصي خود را درباره آنها ارائه مي
معمولاً درباره فلسفه، جامعه، سياست، فرهنگ، هنر، فناوري، و مانند 

   نويسند. آن مي

هايي   شتهاي  از مقالات و نو به  انواع ويژه  ستارج به اين ترتيب،
ها، مشاهدات، و تجربيات شخصيِ   شود كه پرسش گفته مي
گيري از  كند، هرچند، با بهره حكايت مي را به زباني ساده جستارنويس

اي،  يا فلسفي، اما  بدون تكلف مقالات  معلومات علمي، حتي بين رشته
 هاي نوشتاري معمولاً جستارعلمي، حتي به شكل داستان كوتاه يا شعر.  

ستار معمولاً  به ج .دان شتهسياست پيوند فراواني دا با فلسفه و با
تر از كتاب)  هايي كوتاه (معمولاً  به اندازه مقالات مرسوم و كوتاه نوشته

اغلب دربردارنده نظرات  شود   كه  گفته ميدرباره يك موضوع ويژه 
يا بر تجربه   23داستان- ناشخصي نويسنده است. جستارها معمولاً بر   

و  داستان-نااي از  آميختهتوانند  زيسته نويسنده تأكيد دارند، اما مي
  باشند. )داستانو  مستنديا (  داستان

خورد، به  به ادبيات سده شانزدهم ميلادي  پيوند مي ستارجخاستگاه  
) كه عنوان 1592-1533( نيمونت ود ميشليك  نويسنده مشهور آن سده، 

ه نام يك سبك جديد نوشتاري تبديل ، ب)1580(  24»جستارها«كتابش، 
را به  خودزندگي روزمره  هاي انديشهاين كتاب  در  نيمونتشود.  مي

 ستارجتوان  ، دو اثر را مينيچهدر ميان آثار  رشته تحرير در آورده است.
او را در بر  25هاي گويه گزيناست كه » شادان حكمت«ناميد، يكي 

 تبارشناسي« و ديگري ؛ده استدر آن آم »ديوانه مرد«دارد و داستان 
  .»اخلاق

                                                 
21 essay film 
22 essay 
23 non-fiction 
24 Essais 
25 aphorism 

دهد  در زماني نشان مي را صفحه مانيتور بيمارستان ،صحنه سمت راست  
ايستد. سپس صحنه سمت چپ به نمايش  لي از تپش باز ميكه ضربان قلب ع

علي  به سر متصل مخصوص تهيه نوار مغزي آيد كه در آن الكترودهاي در مي
لي انس بعدي عنظر به اين كه در سك .به آميختگي فناوري و انسان اشاره دارد

 شود و خود او بينيم و دختردايي در آسمان بر او ظاهر مي را بر بالاي برج مي
   كند، اگر ساختار روايي داستان را خطي به آسمان را پيدا مي توان عروجنيز 

)linear narrative ،دي بعحضور و  انسان مرگبه  ايست قلبي) تفسير كنيم
و هم از اين  ،كند اشاره مي پساانسان ظهورزنده او  و عروجش به آسمان به 

   پيروزي نويدي است برخواند كه  زير را ميبار سروده  اين وحيده روي، 
  : در يك نظام توتاليتر ها ارزش سازي دگرگونتوانايي در  پساانسان

 .»دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«

در آب  كم سوني صحنه سمت راست كه جعبه هندي هم براي  وحيده
صحنه سمت چپ كه علي در هم براي و  رود، آيد و فرو مي فرود مي

به  خواند كه سروده زير را مي ،شود الت كما بستري ميحبيمارستان در 
 نور پيروزيبه دختردايي و علي و   برداريِ همراه با دوربينِ فيلم  درآميختگي

  زن و مرد اشاره دارد:  پساانسانِيا  ابرانسان و ظهور  تاريكيبر 
 .»كنديغروب نمشيهادر چشم ديخورش دييبه او بگوو«

  شق دختردايي: به آسمون نگاه كن،اخسرو، كارگردان، خطاب به علي، ع

 » تو چشمات بيفتهغروبنبايد گرفتگي «
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يك » شده دختردايي گم«فيلمِ چرا 
  ؟است essay filmيا جستارفيلم 

خود را   26»روش در گفتار«خواست كتاب  مي دكارت رنهاگر امروز «
   »ساخت. متري مي ميلي16 ِجستارفيلمبنويسد آن را به شكل يك 

  ، 27آلكساندر آستروك
  1948ساز فرانسوي، سال  پرداز فيلم و فيلم نظريه

» شده فيلم فلسفه«به عنوان  ستارفيلمجاز  آلكساندر آستروكتصورِ   
تا چندي پيش، در دو دهه گذشته رواجِ بسياري پيدا كرده است. 

امروزه  ،است، هرچند هاصطلاحي ناآشنا بود جستارفيلماصطلاح 
نما با آن دوستانِ آشنا با فنون سي فيلمدانشجويان هنر سينما و كم  دست

  آشنا هستند.

يا  28جستار سينمايياست و گاه  ژانر سينماييــ كه يك  جستارفيلم
تنها به عنوان يك شكل ويژه  نه نيز ناميده شده است ــ 29ويدئوجستار

شدنِ  شدن و شخصي به دليل همگاني سازي مطرح است، بلكه فيلم
د و همچنين وجو ها برداريِ گوشي هاي فيلم دوربيناستفاده از 

به عنوان رايگان و داراي طرز كار آسان   افزارهاي تدوين نرم
امروزه   شود. سازي در دنياي امروز شناخته مي ترين نوع  فيلم طرحم

 افزار تدوين نرمو  برداري دوربين فيلمكه تقريباً همه مردم به  اين نظربه
سازند، ب جستارفيلمتوانند  تنها  تقريباًً عموم مردم  مي دسترسي دارند، نه

دو سال اخير  در يكي هوش مصنوعيگيري از امكاناتي كه  بلكه با بهره
اي، در سطح هاليوود   هايي حرفه توانند جستارفيلم فراهم كرده است مي

  تر كنند. را غني تفكر نقادبسازند و 

دانست.  سينماي تجربياي از  توان شاخه جستارفيلم را مي
يك ساختار روايتيِ خطي ندارند هاي مستند  ها همچون فيلم جستارفيلم

و  مستنداي از فيلم  داشته باشند و  آميخته ساختاري غيرخطيتوانند  و مي
تفكر نظرات شخصي سازنده باشند.  به ويژه،  به تصويركشيدن آنچه در  

هاي  مهم توليد جستارفيلم بوده است.   اين  گذرد يكي از روش مي نقاد
 ناداستانتا  داستاندارد  و در آن از ژانر به عنوان ژانري آزاد شهرت 

  است. داستانيو بخشي  مستندشود. بخشي از آن معمولاً  بهره گرفته مي
                                                 
26 Discours 
27 Alexandre Astruc 
28 cinematic essay 
29 video essay 

ستارفيلمتاريخچه ج  
توان در زماني  خاستگاه يك مفهوم تأثيرگذار بر جستارفيلم را مي

پديد آمد.  رسانه فيلمبا  رسانه نوشتاردانست كه فكر (يا رؤياي) تلفيق 
ديده شد ــ يك نظريه كه  30نظريه مؤلفستين بار در اين فكر نخ

در ميان منتقدان فيلم فرانسوي، به ويژه  1940خاستگاه آن در دهه 
هاي  با شخصيت  31كايه دو سينمامنتقدان نشريه فيلم تأثيرگذار  

 هانسبود (كه با  33بازن آندرهو  32تروفو فرانسواپيشرويي چون 
را » essay film«ند كه اصطلاح ، در ميان نخستين كساني بود34ريشتر

  وضع كردند).

است، كه نظرات فلسفي  جستارفيلميك  »شده دختردايي گم«فيلمِ 
شبيه به را  پساانسان وابرانسان ، حقيقت، ها ارزش، معناي زندگيدرباره  

، يعني به جاي كند ارائه مي شاعرانه سينماي در قالب شعر و   نيچهآثار 
سال پيش متداول بوده 2500ــ كه از  طوييارس نوشتار رسمي و خشك

گفتار و تصوير شاعرانه بهره  شناختيِ هاي زيبايي از ويژگي است ــ
از  ابرانساناي چون  براي مضامين فلسفي افزون بر اين، .گرفته است

سود خواند  براي توصيف آنها مي وحيدهو اشعاري كه سينماي تخيلي 
گذشته،  حقيقتمتفقاً به  و سينماي تخيلي وحيدهشعر جسته است. 

 مستندوارهيا   واقعيتاين فيلم پيوسته از   كنند. حال، و آينده اشاره مي
 داستانيآن را در بخش  (پشت صحنه فيلمي كه بخشي از داستانِ

در رفت و آمد   مستندوارهيا   واقعيتبه  داستانيا از  داستانبينيم) به  مي
با صدايي جادويي و با  نستارگرداجبه  عنوان يك  وحيدهاست و 

هاي خود توضيحي شاعرانه از فلسفه فيلم  براي تماشاگر  مصرع تك
  دهد. ارائه مي

، در  »شده دختردايي گم«فيلمِ ستارشدن ج سال بعد از ساخته25 
اي تهيه  قطعه فرانسه استراسبورگشهر    در )Heyritz(پارك آيريتز 

دانست  شده دختردايي گم فيلمِ اپيزود دومتوان آن را  شود كه مي مي
كه تا حدودي از معماهاي اين شاهكار تاريخ سينماي جهان رمزگشايي 

است كه  استاد مهرجوئيبار اين  كند. در اين اپيزود اين مي
 آفرينيِ ارزشها را ــ كه به  كند و يكي از سروده جستارگرداني مي

   □خواند. اشاره دارد ــ مي نيچه اوبرمنشِ
                                                 
30 auteur theory 
31 Cahiers du Cinéma 
32 François Truffaut 
33 André Bazin 
34 Hans Richter 
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  مقايسه بازار 
  نيچه» خدا مرده است«در داستان 

  »شده دختردايي گم«و در فيلم  
، مرد »شادان حكمت«در كتاب  نيچه» خدا مرده است«در داستان 

در سده  بازاررود.  مي بازاردوان به  دوان دست به روشن فانوساي  ديوانه
، است و در مجموع ثروتو  پولو  كاپيتاليسمنوزدهم ميلادي نماد 

سخن » خدا مرگ«، و هم از اين روي، مرد ديوانه از خداوند جايگزين
خواهد پيامدهاي مرگ خدا را مردم  دهد. مرد ديوانه فقط مي در مي

شدن زندگي دوري كنند. مرد ديوانه در  معني بشناسند و با حكمت از بي
  گويد: انتهاي سخنانش مي

گاه  چهيآيا ناچار نيستيم خودمان خدايي شايسته شويم؟  
ايم، و آيندگاني كه پس از  چنين بار سنگيني را بر دوش نداشته

كشيدن چنين بار سنگيني ــ به  شوند ــ براي بردوش ما زاده مي
  نياز خواهند داشت. شيفت پارادايم، به يك تاريخي گذاريك 

در اينجا مرد ديوانه خاموش و باز به چهره شنوندگانش  
رو رفتند. او فانوسش را بر زمين خيره شد؛ و آنها نيز در سكوت ف

ام، هنوز  من زود آمده«تكه و خاموش شد.  د، و فانوس تكهكوبي
  .»زمانش فرا نرسيده بوده است

خواهد متوسل به  مي دخترداييــ كه براي يافتن  عليهنگامي كه 
در يك   فروشگاه لوازم ديداري/شنيداريشود ــ وارد يك  فناوري

در  روشن تلويزيونيا  مانيتوراد زيادي تعدشود،  مي امروزي بازار
اندازهاي مختلف را نمايش  كه تصاويري از چشم شود فروشگاه ديده مي

اند شنيده  كه ميكس شده گوناگوني صداهايزمان  و هم دهند مي
  . شود مي

است.  نيچه فلسفهاز مفاهيم اساسي  پرسپكتيويسميا  اندازباوري چشم
خودشان را از  انداز چشمآن قرار دارند  ها بسته به موقعيتي كه در انسان

خودشان را بر بنياد همان موقعيت از  تفسيربينند و  مي حقيقتيا  واقعيت
براي انسان  مطلق حقيقتشناخت   نيچهدارند. در نتيجه، از نظر  حقيقت

مختلف ضبط و  صداهايمختلف و  مانيتورهايمقدور نيست. اما 

كنند  به اين واقعيت اشاره مي شده و در حال پخش در فروشگاه ميكس
بسيار مختلف تصويري و صوتي را  اندازهاي چشمتواند  كه فناوري مي

 حقيقتاندازها بيشتر باشد به  كند، و هرچه تعداد اين چشم پخشو  ضبط
هاي  شايان ذكر است كه  الگوريتمتوانيم بشويم.  تر مي نزديك مطلق

به همين  مصنوعي هوشدر ) pattern recognition(    الگو بازشناسي
د. هرچه الگوهاي بيشتري از تصوير مثلاً نبرس حقيقتد به نتوان شيوه مي

تواند گربه را شناسايي  تصوير يك گربه را بگيرد با دقت بيشتري مي
اي از تصاوير پزشكي توانسته  در تحليل پاره مصنوعي هوشكند. امروزه  

وهاي بيشتري را ها بدهد، چون الگ است تشخيص بهتري از انسان
  تواند آناليز كند. مي

  
دهد كه   نويد گذار به دوراني نوين را مي كم نديهبه بيان ديگر،  

 در بازار » اطلاعات«بار   ناميد. اين يتهپسامدرنتوان دوران  آن را مي
تر با  يا دقيق» اطلاعات«با  پساانسان .را گرفته است خداوند جاي
بار ديگر اين سخن مرد ديوانه را  يك شود. خداگونه مي ها داده كلان

و هنگامي كه » آيا ناچار نيستيم خودمان خدايي شايسته شويم؟«بخوانيد: 
ام، هنوز زمانش  من زود آمده«  گويد: مي د،كوب ميفانوسش را بر زمين 

نوري ضعيف  غروب خورشيدفانوس همچون » .فرا نرسيده بوده است
مراه فناوري متفاوتي برداري ه دوربين فيلم امادارد.  حقيقتبراي كشف 

و به او بگوييد خورشيد در «خواند:  مي وحيده است و در نتيجه
  »كند. هايش غروب نمي چشم

بازار در  بودن جهانيبه  سوني كمِ هندي جعبهگذشته از آن، يك 
ابزارها به معني وجود  بودن جهانيانتهاي سده بيستم اشاره دارد. 

و  گذاري تواند اشتراك اي است كه مي دئويياستانداردهاي وي
  ها در سطح جهان را آسان كند.  ويدئوهاي دختردايي رسانيِ  هم

 دخترداييشود كه همچون  سبب مي فيلم رسانه شدن دموكراتيزه
گوناگون بتوانيم  اندازهاي چشمقدرتي خداگونه به دست بياوريم و از 

تواند دست پيدا  مي حقيقتبه  فناوريبا  انسانپساجهان را نظاره كنيم.  
  □كند.
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  ميلادي 2055تا  2045سال
 كمونيستي ها و شهر هوشمند دختردايي 

ها فقط بر  در دستان دختردايي برداريِ همراه دوربين فيلم
و  مشاركت جمعياثر نخواهند داشت،   حجاب اجباريهايي مانند  ارزش

خواهد  هايي پساانسانو  ها ابرانسانبه ظهور  ها دختردايي 1همكاري بازِ
اي  يي كه به گونهدر ويدئوها ها  هاي انسان اهده رنجبا مش انجاميد كه

 سازي بهينههايي براي  حل در پي راهفعالانه  شود مي رساني همجهاني 
  خواهند بود.  زندگي

 پخش شدن دموكراتيزه ،سازي فيلم شدن دموكراتيزهيك پيامد زيرا 
به  يوتيوبهايي مانند  فرم گونه كه امروزه در پلت انواع فيلم است، همان

، از قطعات آموزشي ويدئويي رايگان شمار از قطعات اي بي گنجينه
ها در نقاط گوناگون جهان را  گرفته تا قطعاتي كه مشكلات انسان

  دسترسي داريم. دهند نمايش مي

 ، و 2باز- هاي منبع دادهجنبش دهه است كه  4به عنوان مثال، حدود 
 سازان داوطلبِ ي فيلمهاي ويدئوي آغاز شده است، كه   داده آموزشِ باز

  المنفعه  نقش بسيار مهمي در اين جنبش داشته است.  مشاركت عام

سال  30تا  20حدود   زني كرد كه   توان گمانه از همين روي، مي
افزار و  نرم ،باز-هاي منبع دادهجنبش هايي مانند  جنبش ديگر به مدد

 هوشچون  هايي فناوريو همچنين آموزشِ باز و باز، -افزار منبع سخت
كاوي در  بعدي، انرژي خورشيدي، معدن ، روباتيك، چاپ سهمصنوعي

توليد كالا و خدمات  سودكرات آسماني، مهندسي ژنتيك، و مانند آن، 
 د.و) شsuperabundance( اَبرفراوانيرسد و جهان شاهد  ببه صفر 

ها را خواهد گرفت  به زودي جاي  بسياري از شغل هوش مصنوعيفقط 
  جه هزينه توليد و خدمات را بسيار كاهش خواهد داد. و در نتي

  پايان كاپيتاليسم
در طول تاريخ  يكي از عوامل اصلي  كاپيتاليسمدر  رقابتعامل 

است كه هدفش بهترين قيمت  بازييك  رقابتپيشرفت بوده است. 
به  رقابتهاي متفاوت كالاها و خدمات مختلف است.   براي كيفيت

شود كه عرضه و تقاضاي  تاليستي مديريت مياي در نظام كاپي گونه

                                                 
1 open collaboration 
2 open-source 

هاي توليد و  شود هزينه رقابت سبب مي كالاها و خدمات كارآمد باشد.
قانون ضد  ،يك قانون مهم براي رقابت خدمات كمتر و كمتر شود. 

  انحصار است.

اي اشاره دارد كه با آن  به همكاري  جمعي و داوطلبانه همكاري باز
ص كه ارزش اقتصادي داشته باشد يك محصول (يا سرويس) خا

شود، و استفاده از  آن را براي همگان، حتي  كساني كه در  ساخته مي
سازد. در  اند به رايگان فراهم مي مراحل ساخت مشاركت نكرده

 ارادهو  خواستكننده كارآمدي نيست،  رقابت عامل تعيين همكاري باز
در مراحل   كننده است. تعيين )ها ابرانسان(  داوطلبانه جمعي

 همكاري بازبه خوبي از   افزارهاي منبع باز نرمدادن به   پيشرفت
به عنوان مثال، وبگاه بسيار سودمند  شود. سازان بهره گرفته مي برنامه
  . سراسر جهان است يها ابرانسان ِهمكاري باز محصول پديا ويكي
نظير در  خودكاري و هوشمندي، رفاهي كم  ،در چنين وضعيتي 

. برداز بين خواهد را آفرين  عوامل جرمو  اختيار انسان خواهد گذاشت
همين امروز ما خدمات رايگاني مانند دسترسي به منابع عظيمي از 
قطعات ويدئويي و صوتي رايگان مثلاًً از طريق وبگاه يوتيوب، دسترسي 

و بين شهري، يا دسترسي رايگان به رايگان به خدمات مسيريابي شهري 
  هوش مصنوعي پيشرفته را در اختيار داريم. 

  ها گذاري پايان ارزش
 هوشكه  پرولتارياييبين  طبقاتي جنگبدون نياز به  كمونيسم

نابود  ميل سود به صفركه با  بورژوازيگيرد و  جاي آن را مي مصنوعي
نسوخ خواهد دوباره صدور سند مالكيت مخواهد آمد.   خواهد شد 

شد و دوباره خداوند، هيچ متمردي را در جهان نخواهد ديد. 
تواند از نو صدها ميليارد سال ديگر آسوده  بخوابد يا  خداوند مي

  به خلق دنياهاي ديگر مشغول شود.
توانسته است مستقل از خداوند  همواره مي رايانشانسان با توانش  
ميليارد  13.8داوند براي عمر اين كه خهاي اخلاقي را تعيين كند،  ارزش

هزار سال  ساله زمين و ميلياردها سال آينده فقط براي حدود پنج
اساساًً چرا . تواند منطقي باشد هاي اخلاقي اجباري تعيين كند نمي ارزش

هايي  العاده  كوتاه در عمر كائنات، ارزش خداوند بايد براي دوراني فوق
اف  دي براي اطلاعات بيشتر پيند؟ ناپذير  تعيين ك ازلي و ابدي و ابطال
  زير را دريافت كنيد: 

http://rizpardazandeh.com/articles/riz269/rizpardazandeh269.pdf  
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  وحيده و نيچه
  »شده دختردايي گم« فيلمِ در يآپولونخرد  به نفع ديونيسي  خرددورشدن از 

  

  : آپولون
  گرانه عقلانيت حسابو  حقيقتخداي خورشيد و 

 دوران رنسانس از شاهكارهاي مشهور نقاشي ،بالا سقفي نقاشي
ز ا 1گيدو رني. است  دم الهه سپيدهيا ) Aurora( آرورابه نام  جهان،

بر سقف يك آن را كه  خالق اين اثر  است،  نقاشان بزرگ ايتاليا
سال  دوران رنسانس در در ايتاليا  مِباغ در كنار يك كاخ در شهر ر خانه

 كازينو نام امروزه به  باغ اشرافي  . اين خانهميلادي كشيده است 1614
، خداي آپولون ،در اين نقاشي . ه استشهرت يافت  2دل آرورا
  شعر، موسيقي، و نظم و تعادل ،گرانه حساب عقلانيت ،حقيقت ،خورشيد
و نور و براي  خورشيدكشيدن  بينيم كه سوار بر ارابه براي بيرون را مي

 دم سپيدهتا در دل تاريكي  غروب خورشيداز   ،»حقيقت«آشكاركردن 
او را  هاي نماينده ساعت فرشته. را بيابد و بنماياند خورشيدتا  تازد مي
ران نشان  راه را به ارابه دم الهه سپيدهكنند و در جلو،  هي ميهمرا
 كه نيز دانست حقيقت خدايتوان  مياز آن رو را  آپولوندهد.  مي

، و اوست كه با هستند حقيقتپوشاننده  خورشيد غروبِو  تاريكي
  . است حقيقتروشنايي آشكاركننده  سازيِ فراهم

 )آرشيو ريزپردازنده از ،رم، ايتاليا ،نقاشي آرورا (عكس

                                                 
1 Guido Reni 
2 Casino dell'Aurora 

  :سوديونيس
  شرابو  احساسي و غريزي رفتارهاي خداي 

به شدت تحت تأثير  سده نوزدهم و سده بيستم ميلاديفلسفه در اما 
ــ كه به  )1844- 1910( 3نيچه فردريشفيلسوف بزرگ آلماني، فلسفه 
قرار  اش نيز شهرت دارد ــ  فلسفي ) aphorism( هاي گويه گزين

را  حقيقتبردن به  پيتابيد و  را بر نمي يآپولونت عقلانيگرفت كه 
  دانست. مي  نيهيليسمرا  مدرنيتهدر  يآپولوند رَخ  هايافسانه  و پيامد

يوناني براي توصيف  خدايان، از 4زايش تراژديدر كتاب  نيچه 
يكديگرند ــ  مكملكه ــ  طبيعت انسان از  دو جنبهبين  و تنشِ تضاد

 خداي، زئوس، پسر آپولون، از الگوي گيرد. يك جنبه بهره مي
 5سوديونيسگيرد. جنبه ديگر را با  بهره مي گري و حساب نظم و عقلانيت

 بود، اما شخصيتي متضاد زئوسكند، كه يك پسر ديگر  توصيف مي
 و غريزي رفتارهاي خداي سوديونيسشخصيت برادرش داشت. 

ـ است. شايان اندازد ـ ــ كه عقل را از كار مي خداي شرابو  احساسي
محسوب  انسان غرايزنيز يكي از   نيچهاز نظر  عقل ذكر است كه

  .شود، نه يك غريزه كه بر ساير غرايز سلطه دارد مي

                                                 
3 Nietzsche 
4 The birth of tragedy 
5 Dionysus 
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و يونان باستان پيش از سقراط  را به 6ديونيسيخاستگاه خرد  نيچه
و اوج آن را به  پس از سقراطيونان باستان را به  7يآپولونخاستگاه خرد 

 8كوگيتوي دكارتيهايي چون  با ظهور انديشه مدرنيتهاروپا در  دوران 
 زايش تراژديِدر كتاب دهد. او  ) نسبت ميانديشم، پس هستم مي(

به شدت نقد  حقيقترا در شناخت و ادراك  يآپولونتوانِ خرد خود، 
حكمت « دهد؛ و در كتاب مي رگ حقيقتمكند و در عمل  خبر از  مي

 مرگخود خبر از » چنين گفت زرتشت«و همچنين در كتاب »  شادان
  دهد. مينيز  ي سنتيها ارزشو نابودي  خدا

نيروي تمدن بزرگ يونان باستان را نتيجه تقابل و تلفيق دو  نيچه
دانست، نه عقلانيت  مي تراژديهاي   نامه نمايشدر  ديونيسيو  يآپولون
. تراژدي در اصل از را يآپولوننيرويِ صرف و فردگراي ابگرانه حس
ها نماينده  جمعي زاده شد. اين آيين هاي ديونيسي موسيقي دسته آيين

  نيرو و خرد ديونيسي و غريزه جمعي بود.  

توازن بين اين دو  افلاطونو  سقراطبر اين باور بود كه پس از  نيچه
 د وده ميتغيير مسير  يآپولون رفتار ودسخورد و شديداً به  مينيرو به هم 
بود اين  سقراط اين باور  علت .گيرد ميشدت  ديونيسي رفتار سركوب

تواند همه چيز را توضيح و سامان  بدهد.  گذشته از آن،  مي عقلكه 
                                                 
6 Dionysian 
7 Apollonian 
8 Cogito ergo sum 

گرانه و  را نيز پشتيبان اين نگرش، يعني عقلانيت حساب مدرنيته نيچه
  دانست.   مي   ها كننده رنج و برطرف سركوب غرايز

 1891تا  1883هاي  ، كه بين سال»زرتشت گفت چنين«در   كتاب 
يا   9انسانابردر چهار جلد منتشر شد، اين فيلسوف آلماني مفهوم 

هاي  يافتن به ارزش كند: كسي كه براي  دست را معرفي مي سوپرمن
  جنگد. گرايي   مي فردي   خود  با سنت

است و از درياي  آزادمدرن،  سِويسديون، مانند نيچهانسان آرماني  
از زبان  نيچهگونه كه  هراسد. همان طوفاني احساسات دروني نمي

آدم بايد دلي پرآشوب داشته باشد تا   يك «كند كه  ادعا مي زرتشت
  ».ستاره رقصنده را به دنيا بياورد

  

  
                                                 
9 Übermensch 

 هنرمندان  آثار دررا   مدرن دوران نظمي بي و نظم دوگانه  
 و يوناني شناسي اسطوره به نگاه با را آن فلاسفه از اي پاره كه اكسپرسيونيست

 و) عقلانيت و نظم خداي( آپولون  يعني س،زئو پسر دو تضاد به نيچه، افكار
اي از  پاره در اند داده نسبت) خردي بي و آشوب و نظمي بي خداي( سوديونيس

توان  شده در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميلادي مي  بناهاي ساخته
   مشاهده كرد. 

مار هاي آنتونيو گائودي مع از ساختهكليساي ساگرادا فاميليا عكس بالا  
  اكسپرسيونيست اسپانيايي در اوايل سده بيستم ميلادي  است.    

  )از مژده حمزه تبريزي؛ بارسلون  (عكس

  .و خداي شرابس خداي رفتارهاي غريزي و احساسي وديونيس
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ ناپل؛ موزه پيازا)
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  بيستم  نوزدهم و   در سده تأثير شگرف نيچه بر هنر
يا احساسي و غريزي در هنر  ديونيسي خردشود  سبب مي نيچهآثار 

برتري پيدا كند و اين فرهنگ را  نظمو  عقلانيتيا  يآپولون خردبر 
 ها، و نقاشي در ها، توان در فلسفه روح اين روزگار را ميرواج بدهد.  

مشاهده كرد. به عنوان مثال، در آلمان هنر  دورههاي اين  معماري در
كه تصوير  ،قرار گرفت )1844- 1910( 10نيچهثير نظام فلسفي أتحت ت
  از فرهنگ يوناني را به نفع تصوير  منظمو  متعادليا  11يآپولون

  اندازد. بر ميي و احساس نامنظم 12ديونيسيِ

 ،شهرت يافتند) مدرنيسم پست(به ويژه آنها كه به   نيچههاي  انديشه
نوزدهم و سده سده  اواخر معماري  هاي  سبك و  نقاشي هاي  سبك

 سوديونيس. به عنوان مثال، جنبه را دگرگون كردندبيستم ميلادي 
اي كه نقاشان بزرگي چون  شد: جنبش هنري 13اكسپرسيونيسمگر  الهام

) را 1879-1940( 15كله پاول) و 1866-1944(    14كاندينسكي واسيلي
ت نقاش به جهان معرفي كرد، كه در آن محيطي   غيرعادي با احساسا

 از فرهنگ يوناني را منظمو  متعادليا  يآپولونكه تصوير  ،شود خلق مي
و غريزي  را حاكم  يو احساس نامنظم  ديونيسيِ  تصوير  و  اندازد بر مي
  . كند مي

 احساساتتوسط   شهريا  محيط مصنوع ،در معماري اكسپرسيونيستي
بر  خود راكه شخصيت  ،گيرد شود و شكل مي و اراده معمار طراحي مي

نمونه اين نوع معماري، كه به ويژه  در  د.كن مي تحميلمحيط طبيعي 
اي بود كه   هاي بزرگ ساختماني متداول بود، برج 1920آلمان در دهه 

هاي  حل ساختماني جديد و راه و مصالح هاي  آنها با پيشرفت مواد سازه
 مهندسي جديد ممكن شد. در سبكي مشابه، معماران اكسپرسيونيست

هاي گذشته  به منظور آزادكردن  وجوي شكستن زنجيره در جست
هاي گذشته  بودند، و به طور كامل  خودشان از تاريخ و از ميراث
كردند. در اين بافتار فرهنگي و فلسفي،  شخصيت خودشان را ابراز مي

شود كه از  اي كه تصور  رسد: سازه معماري به  قله خودپسندي    مي
اعتنا  بي ر خودها متفاوت، و براي چنين تفاوتي كاملاًًبقيه جهان و از ساي

  باشد. 
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  57و بر انقلابتأثير شگرف نيچه بر فلسفه 

 مارتينبر فلاسفه بلندآوازه پس از خودش، مانند  نيچهتأثير 
،  دلوز ژيل، يا ليوتار فرانسوا ژان،  دريدا ژاك، فوكو ميشل، هايدگر

بر  نيچهدهنده ژرفاي تأثير  شانبسيار گسترده بوده است. همين چند نام ن
كه به اشتباه   مدرنيسم پستجريان فكري ت، به ويژه، اس معاصر فلسفه
جريان فكري  . شهرت يافته استنيز  نيتهمدر پستبه فلسفه گاه 
فلسفه  خواندهپدربه عنوان  نيچهسبب شده است   مدرنيسم پست
  شهرت پيدا كند.   يسممدرن پست

بوده است و اكثر فلاسفه ذكرشده نيز  رنيتهمدمنتقد  نيچهگمان،  بي
 مدرنيتهاند و اين انتقادات آنها از  بوده مدرنيتهمنتقد  نيچهبه پيروي از 

ناميده شود، حال  نيسممدر پست جريان فكري سبب شده است كه   اين
تداوم توسعه شاهد تا آخر سده بيستم ادامه داشته است و  مدرنيتهآن كه 

تا پيش از ايم و  بوده مدرنيته بنياد علم بر توسعه اقتصادي و فناوري و
شيفتي كه بتوان آن را  هيچ گذار يا پارادايمميلادي  2010سال حدوداً 

هنگامي كه از واژه در واقع، نام داد وجود نداشته است.  مدرنيتهپسا
از  كنيم.  اشاره مي  گذاركنيم به وجود يك  استفاده مي پسايا  پست

و دوران نوينِ  نيسممدر پستاست جريان فكري همين روي، شايسته 
  را يكي نگيريم. مدرنيتهپسا

،  غرب مدرنيتهدر  يآپولون خرد به تفوق نيچهبا وجود انتقادهاي 
قدر  ادامه داد كه  آن يآپولون خردهمچنان  به توسعه اقتصادي خود با 

اي كارآمد بهره بگيرد و به  به گونه مصنوعي خرديا  هوشتوانست از 
از همين روست كه پايان بدهد.  يآپولون طبيعيِ ِدرَخحصار و سلطه  ان

و  كارآمد مصنوعي هوشميلادي كه  2010ايم از حدود سال  ادعا كرده
  رخ داده است.  نيتهرمد پستگذار به   به بازار راه يافت   هزينه كم

ميلادي  1998را در سال  گذاراين  شده گم دختردايي فيلم 
متري  ميلي35 سنگينبرداري  هاي فيلم دوربين، از ستبيني كرده ا پيش
 مدرنيتهبندي  به تقسيم است  شبيهكه ، سبكهاي  كم هندياي به   حرفه

شناس و فيلسوف برجسته، در  يك كتاب  ، جامعهباومن زيگموندتوسط  
مدرنيته ، كه ميلادي 2013سال در  »16سيال مدرنيته«مشهور خود به نام 

فيلم  كند.   تقسيم مي 18كبس مدرنيتهو  17سنگين تهمدرنيرا به دو دوره 
                                                 
16 Bauman, Z. (2013). Liquid modernity. John Wiley & Sons, 
Oxford. 
17 heavy modernity 
18 light modernity 
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بندي را به شكل  سال پيشتر اين تقسيم 15حدود  شده گم دختردايي
و همچنين   مدرنيتهبا وجود انتقاداتي كه به  باومن نشان داده است. گذار
تداوم ، مدرنيتهگذاري خود براي دو دوره  دارد در ناممدرنيسم   پست

  است.  را پذيرفته مدرنيته
اي از صنعت است كه از  نماينده دوره سنگين مدرنيته باومناز نظر 

بودن فيزيكي اندازه  و فضا  شود و بزرگ آغاز مي 19دوم صنعتي انقلاب
هاي بزرگ و كارخانه بزرگ فورد) و  همچنين سيمان و  (مانند ماشين

فيلسوفان معدودي به بيان ديگر، به جز  هاي آن است. فولاد از ويژگي
نيز  هابرماسيا  باومنمدرن، فيلسوفاني چون  شهور به فيلسوفان پستم

  باور دارند.  مدرنيته تداوموجود دارند كه به 

به  مدرنيتهاين توهم كه گذار از  و  مدرنيتهانتقادها به اما در ايران، 
 خردروي داده است و گريز از پيش از پايان سده بيستم  مدرنيته پست
در ميان  ديونيسي رفتارهايو توسل به   گرانه سابح عقلانيتيا  يآپولون

توان ادعا كرد  و ميــ شهرت داشتند  يروشنفكركساني كه در ايران  به 
  بوده است.  57 انقلابترين عوامل  از مهم ــ  اند بوده نيچهكه از پيروان 

بوده  نازيسمگونه كه در خدمت  همان نيچه فردريشهاي  انديشه آيا 
ها شايد بتوانند  نبوده است؟ نازيست 1357 نقلابادر خدمت است، 

از ايدئولوژيِ نازيسم  نيچههاي  كننده براي پشتيباني انديشه دلايلي قانع
توان  اما چگونه مي، نيچه ابرانسانمثلاً دلايلي از مبحث ارائه بدهند، 

يك انقلاب  يبانرا سروده است پشت خدا مرگرا كه مرثيه  اي نيچه
  مذهبي دانست؟  

در شعر يا  شده گم دخترداييدر فيلم  استادمهرجوئي/وحيدهپاسخ 
نبايد گرفتگي غروب تو چشمات «است:  وحيدهمشهور  مصرعِ تك
كه نماينده  آپولون يا آفتاب خداي. گرفتگي غروب به غيبت »بيفته

 است اشاره دارد. گرانه حساب عقلانيتيا  يآپولون خردو  حقيقت
بيگانه بود. از سوي ديگر،  خرد آپولونيروشنفكري پيش از انقلاب با 

ناديده گرفته شد. اساساً در فيلم  آپولوني خردپس از انقلاب نيز 
گر و  ، كارگردان، نماد حكمراني ناحسابخسرو ، شده گم دختردايي

 پاسخي پوش نارنجيدر فيلم  استادمهرجوئي/وحيده ناكارآمد است. 
 خرديا  گرانه خرد حساب دهند: اول، غيبت مينيز تر  تر و صريح دقيق
به اروپا با بازي كرده  دان مهاجرت در جامعه (كه يك رياضي يآپولون

ها و نقد نقد  نماد آن است) و دوم، سستي در نقد انديشه حاتمي ليلا
 نكردنِجارو وها و... و دور نريختن  ها، و نقد نقد نقد انديشه انديشه
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تر به  بود و گذار موفقغرب اگر در مدرنيته موفق هاي ذهني.   زباله
ها   كند در نقد انديشه را تجربه مي (دوران هوش مصنوعي)  مدرنيته پست

كي از علل مهم بودن نقادي در ايران ي سطحي اما .ه استجدي بود
بوده است. به  پايدار توسعهو  دموكراسيشكست جامعه در رسيدن به 

را  شده گم ييدختردافيلم   ،هنگامي كه  روشنفكرنمايانعنوان مثال، 
جاي انديشه و به برجسته سينماست،   فلسفيِ ستارفيلمِجيك بينند كه  مي
به جاي  اساساً يك علت اين كه اين فيلم  ؛كنند مسخره ميفيلم را  ،نقد

فضاي ، آن است كه »مرده است انسان«گويد  مي» خدا مرده است«
رنگ  كم نقد و نقاديِ جدياست و و به كما رفته  مردهنيز روشنفكري 

مسخره  شده گم دخترداييهايي چون فيلم  است، و حتي شاهكار
  است. در اين فيلم  نماد اين نوع روشنفكري خسرو شوند.  مي

   

  

  شده گم دخترداييفيلم اشعار و  آپولون
و  و خورشيد ، خداي نورآپولوناين  شده گم دخترداييدر فيلم 

را بيافريند.  20پساانسانتواند  است كه مي  گرانه عقلانيت حسابنظم و 
هنگامي كه شود:  مي توصيفي توپياييك وضعيت ادر اين فيلم 

 خداي روشنايي،  ، يعني زماني كهغروب نكندها  خورشيد در چشم
  .هميشگي كند را روشناييتاريكي را در هم بشكند و  ،آپولون
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  شعر،  و موسيقي. گرانه، آپولون، خداي خورشيد، حقيقت، عقلانيت حساب
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ ناپل؛ موزه پيازا)
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فيلم تواند آشكار شود.  مي حقيقت  در چنين وضعيتي است كه 
 خردو  گرانه حساب عقلانيتاي نيز دارد به پيامدهاي كنارگذاشتن  اشاره
هاي  دادهو اتكا به حاكم در كشور  توسط نظام توتاليترِ يآپولون

شان  كه هدف هايي ارزشو ) low quality data( كيفيت بي
 پيامد ترين مهم . ها و يك سبك زندگي محض است انسان سازي يكسان
، كه در فيلم نماد است انسان مرگ  و  كُمارفتن به چنين وضعيتي بار زيان

 اساساً ، چونستا علي كُمارفتنِ بهو  شدن دختردايي در دريا غرق هاآن
خرد ، دورشدن از از آنگذشته  انسان نيست.  يآپولون خردانسان بدون 

اشاره دارد كه  نيز  نابودي محيط زيستپيامدهايي مانند   به   آپولوني
و امروزه اين پيامد را با است  برجسته شده  پوش نارنجيدر فيلم 

ها و  ها و افزايش سطح بيابان ها  و فرونشست سالي و خشك ها آبي بي
 . كنيم يها حس م ها و رودخانه ها و تالاب شدن درياچه خشك

آشكار شود.  حقيقتدهد كه  اجازه نمي خورشيد غروبو  تاريكي
دهد كه دسترسي فوري  به تجهيزات  نشان مي شده گم دخترداييفيلم 

 35قيمت  برداريِ گران هاي فيلم ايِ سنتي (دوربين سينماي حرفه
متري) براي ثبت سريع لحظات ويژه، مثلاً در غروب  با  ميلي

. ، و به مديريت باكفايت نياز داردرو است اني روبههاي فراو محدوديت
 شود كه  ناتواني مديريت عوامل توليد  فيلم   سبب مي از همين روي،

  شود كه:  گفته  عليبارها به يك ماه برداشت فيلم به نتيجه نرسد و 
  »  تو چشمات بيفته غروبنبايد گرفتگي «

تواند منبع  مي يبردار شدن دوربين فيلم همگاني و دموكراتيزهاما 
 هرو  اي لحظه هرمختلف براي  اندازهاي چشمعظيمي از ويدئوها را از 

نزديك كند. از همين روي،  حقيقت مطلقثبت كند و ما را به   نظرگاهي
ژيگا ِ حقيقت-سينمايا  چشم-سينماتواند به  مصرع فوق مي در تك چشم

چنين . )44صفحهنيز اشاره داشته باشد (اطلاعات بيشتر در  ورتوف
  پديد بياورد.    شيفت پارادايمتواند  يك  مي است كه  امكاني

آيد و در  كم  از آسمان به دريا فرود مي سكانسي كه جعبة هندي
رسانه  شدن  دموكراتيزه و  شدن انسان سايبورگيزه رود به دريا فرو مي

 با صدايي جادويي وحيدهزمان  روي،  هم  از همين كند.  اشاره مي  فيلم
  خواند: اش را مي اين سروده بار  دو

  »كند. هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم«
 همراه برداريِ دوربين فيلمهايي مانند  هنگامي كه انسان به مدد فناوري

را پيدا  حجاب اجباريمانند  سنتي هاي تحميليِ ارزشتوانايي تغييردادن 
كرده  ظهور  برانسانااش را براي زماني كه  سروده وحيدهكند،  مي

  خواند: است  مي
  »دانم كه مال مني. كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«

  منابع:
1. Cugurullo, Federico. Frankenstein Urbanism: Eco, Smart and 
Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City. New 
York: Routledge, 2021.  

سيونيسم ، خلاقيت خود آنتوني گائودي معمار بزرگ اسپانياييِ سبك اكسپر
  نشان داده است. پارك گوئل  را در طراحي هنرمندانه 

  اسپانيا) بارسلون (عكس از مژده حمزه تبريزي؛  
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  دختردايي كيست؟
  ؟نيچه ابَرانسانِيا  اوبرمنش 

  ؟خداگونه يبانوييا    ؟تراانسان يا ،بورگيسا، پساانسان 
داستان مرگ خداوند نيچه و  از نوبراي پاسخ به پرسش بالا،  

كم  هندي ةجعب مردداستان كنيم.  داستان دختردايي را مقايسه مي
ت به داستان مشهور و اسشبيه  »شده دختردايي گم«در فيلم  دست به

حكمت «در كتاب  دست به روشن فانوسِ مرد ديوانه  پرمعني و فلسفيِ
اف  دي ين پيهم در مقاله آن پيشتر كه ( فردريش نيچهنوشته » 1شادان

مرد حكايت از آن دارد كه  نور روز در  روشن فانوسِ .   آمده است)
 به  در اين داستان كه ــ حقيقتو  شده گم از يك ابزار پيداكردنِ ديوانه
بهره گرفته است و خدا را نيافته است. از همين  اشاره دارد ــ  خدا

خدا «آورد كه  بر مي بانگ رود و  مي شهر بازار به  دوان دوان روي، 
  » .خدا را ما ـ من وشما ـ كشتيم، مرده است

 مرواريدود خعاشق دختردايي  )مصفا علي(با بازي هنرمندانه  علي
هاي  و يا به اسارت غول(مرده است) دريا غرق شده است است كه در 

باور ندارد كه معشوقش مرده است و به ساحل دريا در آمده است. او 
اما   دختردايي... مرواريد....زند:  رود و با فرياد او را صدا مي مي

 علياند.  اند، و شايد به كُما رفته مرده ها  دخترداييشنود.  پاسخي نمي
انحصار رسانه يابد،  گشتگي را در مي كُمارفتگي، يا گم هعلت مرگ يا ب

 كار شكستنچاره كردن حقيقت.  در دستان توتاليتر براي پنهان فيلم
 شهر بازاربه   دوان دوان  . از همين روي،است انحصار رسانه فيلم

از  و  شود مي لوازم ديداري/شنيداريرود و وارد يك  فروشگاه  مي
اش را با  شده خواهد كه بتواند گم ميي ردارب مفيل دوربينيك فروشنده 
داند و  را مناسب اين كار مي ويژه ِ كم هندييك  فروشنده  آن بيابد و
  . خرد فروشگاه مي اين از  كند و او آن را  توصيه مي

 روشن فانوسِ ةمرد ديوانهمچون  دست به كم هندي ةمرد جعب حالا
 ــ خسرو .دختردايي عنيي، شده گمابزاري دارد براي يافتن  دست به

شبيه به ورود اي  صحنهــ سازد  را مي كارگرداني كه فيلم اين داستان 
د كن ميكارگرداني را  نيچهدر داستان  دست به روشن فانوسِمرد ديوانه 
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 شهر بازاربه سمت   دوان دوان ،دست كم به مرد جعبه هندي در آن كه
او را  هاي اجباري ارزشنااميد و محكوم به  مردمِ در بازاررود و  مي

گويند و  تبريك ميدست  كم به مرد جعبه هندي  به   كنند و  احاطه مي
به دست در دريا  ــ كه را  عشقشيا  اش شده بتواند گم كنند كه  آرزو مي

با  ــ شود رده پنداشته ميم انسان شده است و  هاي دريا اسير غول
   .بيابد زنده كم هندي فناوريِ

براي يافتن بار  اين دست كم به هندي ةمرد جعب ،يبعد در سكانس
ــ كه يك  خسرو، ابتدا رود ميبه سمت دريا دوان  دواندختردايي 

قاپ و  مردمي را كه به بازي سهسو با توتاليتاريسم است ــ  ساز هم فيلم
به ادامه بازي تشويق  و نماد واپسين انسان نيچه، ورق مشغول هستند

، خسرو ايستد.  مي دست كم به هندي ةمرد جعب و سپس در برابر كند مي
روي، آقا  مي عشقتدنبال «گويد  كه عبا پوشيده است با تمسخر به او مي

سمت دريا تواند او را از حركت به  خسرو نمي ».كني پيداش نمي ،نگرد
حجاب بر پوشاندن با خود را  ناتوانيِاين خسرو . ايستد باز بدارد و مي

ساز است و  : براي او كه فيلمدهد نشان ميار كشيدن سيگو چهره و سر 
بيني  پيشآگاه است، برداري همراه  دوربين فيلمهاي  از توانايي

ساده است. پوشش او در اين صحنه  دگرگون شود ها ارزشاي كه  آينده
  است ــ به اين دگرگوني اشاره دارد. شاهكارــ كه يك 

دادن  نشانو در دريا برداري  ممنوعيت فيلمبهانه به  علي در پي آن، 
كه از دريا (نيروهاي توتاليتر) ها  مورد هجوم غول  ها حقيقت دختردايي

خورد و به  تا سرحد مرگ كتك ميگيرد و  قرار ميآيند  با قايق مي
مانيتور بيمارستان  از و  شود ما در بيمارستان بستري ميحالت كُ

نماد مرگ انسان و كه   آورد  كارافتادن ضربان قلبش را به نمايش در مي
  . است نظام توتاليتر  در انسانيت

. فناوري راه خود را ما بردتوان به كُ را نمي فناوري آشكار است كه
شدنش باشد به اين تقاضا پاسخ  رود و اگر تقاضا براي همگاني مي
به  همراه برداري فيلم دوربينكم يا  هندي دهد. از همين روي،  مي

و  شدن همگانيتا خبر از  شود وارد دريا مي انآسمآسا از  اي معجزه گونه
  بدهد.  سازي فيلم شدن دموكراتيزه
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يا  خداگونه ،كم به مدد نيروي هنديرا دختردايي  ،يسكانس بعد 
كم  ، گويي او و هنديدكن در ميان ابرها پديدار مي وار فرشته
 3پساانساناو  ،است نيچه 2اوبرمنشيا  رانسانباَاو آيا  :اند آميخته هم در

                                                 
2 Übermensch 

 يالهه يا بانو ، ستهافراتر از آنيا ، 5تراانسانيا  4سايبورگاست يا 
  ؟خداگونه

  

  

  
كجاست؟  نيچه اوبرمنشبا  دخترداييهاي   ها و شباهت تفاوت

 بيشتر كسي است كه اوبرمنشاست.   فناوريترين تفاوت در  مهم
، هرچند، كند دست پيدا مي ها ارزش خلقبه قدرت  درونياي  گونه به

با فناوري را نيز به طور ضمني در آثارش   برترسازي انسانامكان  نيچه
 برداري فيلم دوربين( فناوريبا  صريحاً ها دختردايي اما .پذيرفته است

 ها دخترداييابَر و دنرس به قدرت مي  بيروني، يعني با نيرويي )همراه
 آفريني ارزشو  دنرا بياب حقيقتد نتوان است كه مي فناوريو با  دنشو يم

با  ها دختردايياست،  دموكراسيتفاوت مهم ديگر، .  كنند
 اوبرمنشاما  شوند. تبديل مي ها ابَرزنبه  سازي فيلم شدن دموكراتيزه
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سو با توتاليتاريسم   سرو،  كه به عنوان يك كارگردان هم، خيير تصوير بالاد
 مردبيند  كند و عبا پوشيده است، هنگامي كه مي ايفاي نقش مي

كه  مردميرود، ابتدا به  براي يافتن دختردايي به دريا ميدست  به كم هنديةجعب
گويد به بازي خود ادامه  قاپ يا ورق بودند مي در آن اطراف در حال بازي سه

   هايي انسان واپسينتوان  گيري از اصطلاحات نيچه، اين افراد  را مي با بهره ؛ندده
)Last Man اوبرمنش علي ، اما هستند نيهيليسمنماد فروپاشي و ) دانست كه 

  نماد شدن و رشد.است، 
و  رود مي دست به كم هنديةجعب مردسپس به طرف  خسرو  ، يدر تصوير پايين

روي، آقا نگرد،  دنبال عشقت مي«گويد  مياو با تمسخر به و   ايستد رابرش ميدر ب
دادن حقيقت  نشاندر پي دست  به كم هنديةجعب مرداما  ».كني پيداش نمي
  . اَبرانسان دادن نشان است، در پي با دوربين  معشوق خودو ها   دختردايي

  ، يا پساانسان؟روح سرگردانابرانسان، 
  شده، گم دختردايي طعمه دريا شده، دختردايي

  شده، گم شده، دخترداييروح سرگردان دختردايي  
  هر روز سر بندر برمُ، انتظار، سيل كشتي يا خدا،  

  هات، دستبند طلات، قربونِ گوشواره
  خاك چشمام زير پات،  

  سرمه چشمات پيشُمه، تو دستُمه،
  مه، خنچه عقدت پيش مادرم،  تار موت تو خونهُ 
   ...، ن دل، جون دل، جون دلجو دختردايي شده، گم دختردايي 

  شده) (ترانه دختردايي گم             

انسان در نمادين به مرگ  شده دختردايي گمشدن دختردايي در فيلم  غرق
گونه فكر و زندگي  كنند  خواهد مردم همان يك نظام توتاليتر اشاره دارد كه مي

ايران را نگه داشته  كه هزاران سال فرهنگ اميدخواهد. اما  كه نظام توتاليتر مي
كند كه از دل اميد زنده  كاري مي ،خوانيم مي شده گم دختردايياست و در ترانه 

ها با  دهند كه دختردايي بيرون بياييم. استادمهرجوئي/وحيده در اين فيلم نويد مي
نظام توتاليتر را در هم خواهند شكست  برداري همراه دوربين فيلمكم يا با  هندي

  انيت مرده را در شكل  پساانسان يا پساانسانيت زنده خواهند كرد.و انسان و انس

و  رواداريهاي خواهان  در دنياي اينترنت، ويدئوهاي هر يك از دختردايي
از  روح سرگردانشود كه همچون  مي رساني همچنان  گزاري  خودارزش خواهان

، اين تمقابله با روح سرگردان ممكن نيسكند.  اين گوشي به آن گوشي پرواز 
دختردايي در فيلم  است، قدرت جعبه جادويي برداري همراه فيلم دوربينقدرت 

و حجاب اختياري و مقابله با  گزيني خودارزشخواهي و  انقلاب رواداري .شده گم

  است. انقلاب ارواح سرگردانهاي تحميلي،   ارزش

توفان به كردن  فوت(با بازي هنرمندانه نگار فروزنده) با  مرواريد :شرح تصوير
كمي رهاند، كارگردان را كه  فروش را از بند مي هاي روسري كند و روسري پا مي
... اين ابزارهاي د،كوب د به زمين ميكر مييك بازيگر را چك  برقعِچادر و  پيشتر

اي را در اختيار مردم قرار  تقويت هوشِ مدرن  هستند كه چنين قدرت توفاني
  دهند.  مي
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نگاهي  دموكراسيبه  نيچهنگاه ندارد.  خوبي  ميانه دموكراسيبا  نيچه
تفكر تواند به  ديد كه مي را سيستمي مي دموكراسياست. او  انتقادي

  بينجامد.  6اي گله

  

  

  ها و ابردختردايي  هاي رقصنده ستاره
آدم بايد دلي «كند كه  ادعا مي زرتشتاز زبان  نيچهگونه كه  همان

، كه در »را به دنيا بياورد ستاره رقصندهپرآشوب داشته باشد تا   يك 
 اوبرمنشيا و شاد و هنرمند  خلاقبه يك انسان » ستاره رقصنده«آن 

 تواند اشاره دارد كه در يك محيط پرآشوب و رها و آشفته و پررنج مي
 نيز از دل  »شده دختردايي گم«فيلم  ابرانسانِ، رشد  كند و پديد بيايد

و  ها ارزشدر آن   شود كه  محيطي پرآشوب و پررنج زاده مي
مثلاً به دليل ست؛ ها دخترداييعليه به شدت  اجتماعي جارهايهن

                                                 
6 herd mentality 

. از همين روي، گيرند حجاب اجباري تحت آزارهاي فراوان قرار مي
 ،رقصنده ستارهكند كه  بيني مي پيش خود  جاودانه مصرعِ تكبا  وحيده

 هرگاهگويد  دارد، مثلاً مي ستيزانه زنمواضعي كه ــ  نيچهبرخلاف نظر 
خواهد بود، اما  نرزباَــ    را فراموش نكنيد تازيانهرويد  ين مزنا  نزد

اشاره فيلم به  ،راند سخن مي فردكه از  نيچهبازهم برخلاف نظرات 
جمع و  ها دختردايي جمعست، يعني ادست  به ي دوربينها دختردايي

را پديد  ها ردخترداييباَاست كه  همراه برداري فيلم دوربين  فناوري
و  دارند اوبرمنشقدرتي خداگونه و بسيار فراتر از قدرت  كه ،آورد مي
   :»چنين گفت وحيده«را  پيروزي مصرع  تكتوانند توفان به پا كنند.  مي

  دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي

ها  دختردايييعني زماني كه ، پيروزيبه زمان  وحيدهدر اين مصرع 
ارزش تحميلي حجاب  ، در خيابان آزاد كنند شان را اند گيسوان توانسته

 كه با سبك زندگيِ خواسته توتاليتاريسم را  و اجباري را بر بيندازند،
اجباري مرگ را بر جامعه و انسان تحميل كرده است ناديده  يكسانِ

كند.   )  اشاره ميها دختردايي( ها ابَرزنزمان تولد  بهبگيرند، 
توانستند بر  گاه نمي هيچ فناورين كمك و بدوتنهايي  به ها دختردايي

قدرتمندترين نيروي محتسب تمام و بر   حجاب اجباري  تحميليِ ارزشِ
 و  تشخيص چهرهفناوري  و مصنوعي هوشمجهز به كه  ــ تاريخ در دنيا

پيروز   است ــ اي وسيع  در گسترهدوربين پايشي  تعداد بسيار زيادي
    . بزنند ها قدم خداگونه در خيابانو  شوند 

 منتقدانِدرست  مصرع پاسخ انتقادات به بيان ديگر، اين تك
دهد كه  مينيز را  نيچههاي  انديشهبه  سيمون دو بوارچون  فمينيستي
تواند به طور  يابند و بر اين باورند كه نمي  مي مردانهرا  او اوبرمنش
   فائق بيابد.انسان مسائل  بر ها و بر رنج جمعي

بازگشت آن را  نيچهدر آن چيزي است كه  يك تفاوت ديگر،
كردن  و  بارها و بارها  زندگي خواست ناميده است، يعني همان جاودانِ

همان بازگشت جاودانِتغيير.  هيچ جزئيات سابق و بدون همانردن با م 
اي كه انسان  است براي زيستن اخلاقي، به گونه آزمونيا  سنجهيك 

داشته  وجداني راحت ورت پيشينبراي بارها تكرارشدن زندگي به ص
  »شده دختردايي گم«فيلم  نگاه اين در حالي است كه  باشد.  

كنوني با ابزارهاي ذخيره و زندگي سنجش تر است و  گرايانه واقع
ها  داوري درباره ارزششود تا  ها تصور مي داده هاي پيشرفته و كلان داده

فيلم ه عنوان مثال، در ب .تر باشد و وجداني ،تر دقيقبتواند خداگونه، 

د، خسرو، كارگردانِ رو كم به طرف دريا مي هنگامي كه علي با جعبه هندي
ايستد،  اما  سو با نظام توتاليتر است، در برابرش مي ساز هم درون فيلم كه يك فيلم

 برداري همراه فيلم دوربينساز است و از قدرت   كند، و خسرو كه فيلم علي فرار مي
گذاشتن  و كشيدن سيگار نشان  آگاه است،   نگراني خود را با  حجاب بر سر 

  كند.  بيني مي هاي اجباري را پيش شدن ارزش گوندهد: او دگر مي

كم  هندي ةجعب مرد رسند و  هاي دريا با قايق از دريا سر مي بعداً   غول
شود، و در بيمارستان  هوش نقش بر زمين مي زنند كه بي را چنان كتك ميدست  به

 مند هم كه باشد ايستد. اما توتاليتاريسم هر چقدر قدرت قلبش از تپش باز مي
كم از آسمان در دل دريا فرو   تواند در برابر فناوريِ همراه بايستد. جعبه هندي نمي
  سازي شدن فيلم دموكراتيزهشود  تا نماد دوران  رود و با دختردايي آميخته مي مي

  هاي نظام توتاليتر باشد. و آشكاركردن دروغ

يك   كشد و سيگار مي و صورت دارد حجاب بر سركه خسرو  فقط همين صحنه
اي  با نگراني كم آگاه است، ، خسرو كه از قدرت هنديعيار است شاهكار تمام

و توفان مؤثر ها  شدن ارزش دگرگونو » ياروسري يا توسري«پايان عصر  آميز  جنون
ها و  ها و ديالوگ در واقع، همه صحنه كند. بيني مي را پيشها  دختردايي
شده و بامفهوم هستند،   آنها كه  حسابدقيقاً  شده دختردايي گمفيلم  ي ها مونولوگ

در كار  شلختگيپوش ناآگاهانه از  هايي مانند نارنجي درباره اين فيلم يا فيلم
  ناشناساني مغرض هستند. كنند فيلم كنند و فيلم را مسخره مي صحبت مي
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 توتاليتاريسمدر كنترل  رسانه فيلمهنگامي كه  »شده دختردايي گم«
 يك شود باحجابي تقريباً همه جامعه است،  است، آنچه نشان داده مي

 همراه برداري فيلم دوربينشده.  به عنوان يك ارزش پذيرفته  دروغ
 40يتاريسم از كه داد، و سبب شد توتالرا نشان دهد،  حقيقتتواند  مي

  باشد. دروغبر بنياد تواند  نميديگر  داوريخود دست بكشد.  دروغسال 

  

  
كم از آسمان به دريا  پس از فرود جعبه هندي اين فيلمبه ويژه، در  

مرد يا  ابرمردافزون بر  ،در زندگي انسان است بزرگ گذاركه نماد يك 
رو  روبه زن- پسايا    سايبورگ زنِيا يك  نزرباَبا يك   سايبورگ

همه  وسيله همراهبرداري به يك  شويم، دوراني كه دوربين فيلم مي
شود. به بيان ديگر، هرچه فناوري  تبديل مي  ها دخترداييويژه  ، بهمردم

با توانمندي  و تمندترقدر هايي سايبورگكند ما با  پيشرفت بيشتري مي
يم. شو ميرو  بهرو حقيقت بيشترِ شناخت  

رزَآيد،  به نمايش در مي عشقبا  »شده دختردايي گم«در فيلم  ناب
 بخشِ در كنار هم، يك زندگي لذت رمردباَو  نابَرزيا  معشوقو  عاشق
ورزيدن به  محبت و يا عشق د.ننمايان را مي آفرين خودارزشو  دار معني

ست كه به در اين فيلم ا معناي زندگييك ويژگي مهم در  ديگري
هاي  اين در حالي است كه بسياري از فيلم آيد. زيبايي به نمايش در مي

 زندگي معنايدادن  اشاره دارند در نشان ابرانساناي كه به  هاليوودي
   آورند. را به نمايش در مي نيهيليسمموفق نيستند و معمولاً 
كه در » :  اوديسه فضايي2001«با آن كه فيلم به عنوان مثال، 

پشتيباني  نيهيليسموجوي معني زندگي در كائنات است صريحاً از  جست

تفسير  نيهيليستيتوان با يك لنز  كند، از جهات مختلف آن را مي نمي
دهد كه در  بزرگ و گسترده را نشان مي فيلم يك جهان نامتفاوت كرد.
 در سكانس پاياني يك جزء بسياربسيار كوچك هستند.  ها  انسان آن
حضور يك نيروي    ، ايندهد را نشان مي ابرانسانتولد فيلم كه  اين

چنين تولدي است كه ) مونوليت( مكعبي سياه سنگمرموز به شكل يك 
نوزاد تولد يك  براي اتكا به يك نيروي مرموز.  سازد را ممكن مي

 خود خودبه )ابرانسان(از انسان  و برتر  به عنوان شكلي جديد اي ستاره
  دارد. را در پي  نيهيليسم حس

  نيچه انسانِرباوبرمنش يا  اَ
 گفت چنين«در   كتاب  ،آلماني بزرگ اين فيلسوف، فردريش نيچه

در چهار جلد منتشر شد،  1891تا  1883هاي  ، كه بين سال»7زرتشت
ــ كه در زبان فارسي بيشتر از اصطلاح   را 8ابرمرد يا  اوبرمنش مفهوم

يك ، كه كند معرفي مي بهره گرفته شده است ــبراي آن  ابرانسان
در زبان انگليسي گاه به است و  نيچه فلسفهمفهوم اساسي در 

superman   و گاه بهoverman :كسي كه براي   ترجمه شده است
   گرايي سنتبا   آفريند مي خودكه    اي هاي فردي ارزشيافتن به  دست
ق ش را از اخلاپاياست كه  9خودبرترسازيك انسان آرماني  جنگد. مي

هاي ديني متعارف ــ كه جامعه بر او  و هنجارهاي اجتماعي و ارزش
  گذارد. تحميل كرده است ــ  فراتر مي

را كه به ويژه خاستگاهي ديني  سنتي اخلاقي   يها ارزش نيچه 
 ــنامد  مي» 10بردگان اخلاق«آن را   اومانند اخلاق مسيحي كه  ــ دارند

بر اساس آنچه  خود انسان توسط ها آفرينش ارزشكند و از  نقد مي
حسادت  حس بر بنياد بردگان اخلاق كند. پشتيباني مي طلبد  زندگي مي

 اخلاقاز  اوبرمنش آيد. پديد مي سروراننسبت به  بردگانجويي  و انتقام
كند، كه  تبعيت مي ــ  داند مي اصيل اخلاقآن را  نيچهكه ــ  11سروران

  حتي  اوبرمنشدربردارنده قدرت، خلاقيت، و فرديت است. 
همچون  بلكه است،» برابري«كه در پي تابد  را بر نمي دموكراسي

در پي  ،تراشد هنرمندي كه مجسمه خودش را با كاراكتر خودش مي
هاست، به جاي آن كه از   خالق ارزش اوبرمنشاست.  خودسازي

                                                 
7 Thus spoke Zarathustra 
8 Übermensch 
9 self overcoming 
10 slave morality 
11 master morality 

اند كه  را چنان كتك زدهدست  كم به هندي ةجعب مرد هاي دريا  غول
 .كم نيز به دار آويخته شده است اده است، فروشنده هنديهوش بر زمين افت بي

گرفتن انحصار رسانه فيلم و نيروهايي كه به مدد اين  دست نظام توتاليتر به دليل به
اما توتاليتاريسم هر چقدر شود.   ناپذير تبديل مي سازد به نيرويي شكست رسانه مي

كم از  اه بايستد. جعبه هنديتواند در برابر فناوريِ همر مند هم كه باشد نمي قدرت
  باشد. سازي شدن فيلم دموكراتيزهرود تا نماد دوران  آسمان در دل دريا فرو  مي
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هاي موجود پيروي كند. خودش معناي زندگي را تعريف  ارزش
  ف ديني.كاليكردن هنجارهاي اجتماعي يا ت كند، به جاي دنبال مي

 اوبرمنشِاز اين لحاظ با   شده دختردايي گم فيلم هاي دختردايي 
و  آفريني ارزششان  نيز  هدف و يك داستان هستند هم نيچه

هاي تحميلي سنتي است، اما  و كنارزدن ارزش گزيني ارزش
 ارتباطيِ هاي فناوريگيري از  با بهره جمعيرا كاري  ها گزاري ارزش

هستند كه در  نخبگاندر حقيقت، اين  دانند. مي دموكراتيك
  شوند! مي گمنام هاي دخترداييروي  ها دنباله گزاري ارزش

  

  اي از مفاهيم در فلسفه نيچه آشنايي با پاره

  مرگ خدا
به عنوان يك » مرگ خدا«يك پاسخ است به داستان  نيچه اوبرمنشِ

اين  »12حكمت شادانِ«در كتاب  قت فرهنگي غالب در دوران مدرنحقي
 را در اين جهانِ هاي جديد ارزشكسي است كه  اوبرمنش. فيلسوف

بر بنياد فرهنگ و خلاقيت  نيچه اوبرمنشِكند. تكامل  خدا خلق مي بي
سرنوشت خارج از اراده  نيچهدارويني.  است تا بر بنياد تكامل زيستيِ

پذيرد و در پي يك  ) و حتي عقلانيت علمي را نميانسان (نگرش ديني
  دهد.  كه واقعيت را شكل مي فيلسوفي-هنرمندمسير سوم است: 

   

                                                 
12 The Gay Science 

  خودبرترسازي
است.  نيچه اوبرمنشِ ديگر براييك مفهوم اساسي  13خودبرترسازي

سته پيو  و تكامل فرديِ رشد و تعالي و خودشناسيبه  خودبرترسازي
 14قدرت به ارادهبرنده انسان را  نيروي بنيادي پيش نيچهاشاره دارد. 
 افراد سازي هستيِ به بهينه خواست قدرتيا  قدرتبه اراده  ؛ناميده است

، شود زاده نميخود  خودبه اوبرمنش. گرايش دارد سازي خودسرنوشتو 
  آيد.  بلاانقطاع پديد مي خودبرترسازيِ واراده به قدرت از طريق  بلكه 

  همان جاودانِ بازگشت
كند كه شرايط  به سرنوشت باور دارد و توصيه مي عشقبه  نيچه

 جاودانِ بازگشت بپذيريد. عشقگونه كه هست با  زندگي را همان
كه انسان دوباره و  اشاره دارد  به اين مفهوم  نيچه فلسفه در ، 15همان

بوده  صورت كه همانبه  چندباره دوست داشته باشد كه به زندگي
براي  ،است  اوبرمنشبراي  آزمايشاين مفهوم يك بازگردد.  است 

ام را دوست دارم  من زندگي«اند.  كساني كه به معناي زندگي پي برده
  ». و دوست دارم كه بارها و بارها آن را تكرار كنم

خود  »شادان حكمت«در كتاب  همان جاودانِ بازگشتدر باره  نيچه
  گويد: مي چنين

را پيشين دوباره همان زندگي آيا ان از شما بپرسند كه دايخاگر «
زندگي كنيد، خواهيد  ميبا همه جزئياتش از نو و بارها و بارها  

  »تان چه خواهد بود؟ پاسخ

به كار  نيهيليسمرا در برابر  همان جاودانِ بازگشتمفهوم  نيچه
بازگشت به آن  پذيرش معني باشد، گيرد، اگر زندگي ذاتاً  بي مي
دهد.  فقط كساني كه پاسخ مثبت بدهند قدرت بمعني تواند به آن   مي

  دارند.  بودن اوبرمنشكافي براي 

  انسان واپسين
 واپسين«تز  آنتي» زرتشت گفت چنين«در  اوبرمنش از سوي ديگر،

آدمي معمولي، ازخودراضي، و بدون آرزوهاي ، كه است» 16انسان
. به دور باشد هاي زندگي كند از چالش كه تلاش مي بزرگ است

يك هستي  و به دنبال امنيت و رفاه است،  بزرگيبه جاي  انسان واپسين
                                                 
13 selbstüberwindung 
14 will to power 
15 Eternal Recurrence (Ewige Wiederkunft) 
16 Last Man 

علي در بيمارستان 
ميرد، اما  مي
هاي روي مغز او  سيم

يك سايبورگ تولد 
 كند.  را تداعي مي

 فردريش نيچه 
  ).GPT-4oطراحي تصوير:  (
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 نيهيليسمنماد فروپاشي و  انسان واپسين منفعل و تهي از آرزو دارد.
   است. رشدو  شدننماد  اوبرمنش، اما  است

  هاي نيچه بر فلاسفه ديگر  تأثير انديشه
اثر گذاشت  نسياليسماگزيستااي چون   بر مكاتب فلسفي اوبرمنش

در  يبراي آفرينش معن نيچه، كه از نظرات سارتر اگزيستانسياليسم(مثلاً 
الهام داد كه از  ها مدرنيستبه ) و گيرد معني بهره مي يك دنياي بي

  را تجربه كنند.  اصيل خودسازيوار دوري كنند و   ذهنيت گله

ور هو سخن مش نيچهنظريات  17گرايي پساانساناساساً خاستگاه 
توان  را مي نيچه .است  اوبرمنشيا  ابرانساناش در مورد  گويانه پيش

هرچند،  . دانست گرايي پساانسان تبارشناسيِسرچشمه نظرات درباره 
  يك جانشين براي مسيح يا خداست. ابرانسان، نيچهبراي 

د نده ح ميترجي 19فوكوياما فرانسيسيا  18كرزويل ريكساني چون 
 پساانسانيا  20تراانسانخودشان از يك  ي تصورِرا نيا نيچه ابرانسانِ
، هايدگر مارتيناي چون  حقيقت كه فلاسفهاز سوي ديگر، اين بدانند. 
مطالعات «پيشگامان مهم از  كيتلر فردريك، و دريدا ژاك، فوكو ميشل

 نيچهكه همگي تحت تأثير ــ  روند به شمار مي» پساانسانفرهنگي 
  دهد. اين موضوع نشان مي را در نيچهاهميت  ــ  اند بوده

آن  درباره  گويي از تصورات يك پيش نيچه ابرانسان در مجموع،
    يا 21سايبورگيا  تراانسانيا  پساانسان هامروز كه چيزهايي است

Homo cyberneticus هاي  ، موجودي كه از محدوديتشود ناميده مي
 اي از پاره. گذر كرده است هاي پيشين  متعارف در سده انسانِ

نمونه براي تكامل  به عنوان يك پيش اوبرمنشاز  22گرايان تراانسان
  گيرند. بهره مي پساانسان

Homo calculator  هاي ساده انسان عصر حساب

Homo scriptor  انسان عصر نوشتار

Homo lector  انسان عصر رسانه چاپ

 Homo videns  انسان عصر رسانه فيلم
 Homo cyberneticus  انسان عصر هوش مصنوعي

                                                 
17 posthumanism 
18 Ray Kurzweil 
19 Francis Fukuyama 
20 transhuman 
21 cyborg 
22 transhumanist 

  گرايي چيست؟ پساانسان
 يشتر با، بدارد علوم طبيعيبه  اي كه  ، افزون بر علاقهگرايي ن پساانسا

را  فناوريگراها  شود. پساانسان تعريف مي دارد  فناوريبر  ي كه تأكيد
مطالعه بر روي انسان شان  تنها براي آثار اجتماعي، فرهنگي، و سياسي نه
 مندي تواند مرزهاي بين زيست مي فناورياي كه  وهنح به كنند، بلكه  مي
به  همچنينو  ،جا كند جابه را بين طبيعت و فرهنگ يا مندي نازيستو 

مند  علاقه ،ها انسان هاي شناختي مندي تواندر تغييردادن   فناوريتأثير 
  هستند. 

شناسي است و نه يك مكتب فكري  نه يك روش گرايي پساانسان
چرخد،  حول محور يك تم مشترك ميكه گرايشي است فلسفي، 

به مفهوم از انسان  مركززدايي انسان.از  23مركززداييبازسازي انسان و 
خارج كردن مركزيت توجه از انسان به بافتارهاي ديگري چون فلسفه، 

 24آنتروپوسنتريسم شناسي است، كه با شناسي، و جامعه زيست
بر  گرايي ساانسانپ  در تضاد است.) محوري انسان يا مركزي (انسان
در بافتارهاي مادي، فيزيولوژيكي،  انسان  بر حضورهاي گوناگون  روش

 هاي ارزشو اين گرايش را دارد كه  نگرد مينه ااجتماعي، و فناور
هاي  توسعه بدهد. پيشرفت يانسان هاي اي را به فراتر از گونه ويژه انساني

ها را بسيار  از انسان» مركززدايي«، در دو دهه اخير علمي و فني
و شناسايي  آن را  ضروري كرده است. همچنان كه جامعه  محسوس

هاي كامپيوتر مانند  شود و فناوري رونده ديجيتالي مي اي پيش گونه به
شوند  جايگزين مي افزوده واقعيت، و مجازي واقعيت، مصنوعي هوش

تصور  سان كهفناوري بر انسوء ، هشياري درباره آثار يابند يا توسعه مي
اين در حالي . بيشتر شده است اثر باشد يا كم دباش وجود نداشته شد  مي

منحصراًً در توان  هوششد كه  تصور مي چندي پيشتا  است كه
  هاست. انسان

كنند.  يك نقش اساسي در اينجا بازي مي هاي ارتباطي رسانه 
هاي  سالهاي اجتماعي در  هاي ديجيتال و رسانه  يكاربرد گسترده فناور

 رايانش ابريبا  آنها ديگر و ارتباط ها با يك اخير بر تعاملات انسان
)cloud computing ( گر ابري ذخيره) وcloud storage(  پايگاه يا

حال پذير و همواره در  دسترسهمواره  ) knowledge base( دانشِ
هاي  گذارند. پيشرفت مي ي بنيادين در زندگي انسان يرثروزآمدشدن  تأ

                                                 
23 decenter 
24 anthropocentrism 
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 ها و  گيري همه همچنين آگاهي ما از مسائل محيطي و و  لمي و فنيع
ئل  جهاني (اقتصادي، پزشكي، سياسي، و مانند آن) كه به نظر اساير مس

اي را  هاي گسترده توانايي كه فراتر از كنترل انسان باشد ه است ديرس مي
سان،  همين . بهگذارند براي حل آن مسائل در اختيار انسان مي

 چه از طريق  ،باشد هاي بدن، چه از طريق هنرهاي بدني ريكا دست
رابطه بين كردن  دگرگون، در حال كاشت تراشهيا  ،هاي پزشكي فناوري

  .هستندشناسي، و فناوري  فيزيولوژي، روان
كمتر  نيچهدر آثار  فناوري درباره  پرسشتا چندي پيش با آن كه 

مان خودش بر ز فناوريِمورد توجه بوده است، نظراتش درباره 
ها را  نيز همانمعاصر  گرايان پساانسانهايي تأكيد دارد كه  پرسش

ارتباطاتي  چگونه بر -اي هاي رسانه ها، به ويژه فناوري پرسند: فناوري مي
شناسي و  ها به لحاظ اجتماعي، فرهنگي، و همچنين روان انسان

ها،  گذارند؟ آنها چگونه حواس انسان فيزيولوژي تأثير مي
   دهند؟ شان، و رفتارشان   را تغيير و شكل مي اسيخودشن

  

  
، همچون تأثيرات فناوريتأثيرات  درباره  فلسفي بنيادهاي نظريات 

در  نيچهگردد. در حقيقت،  ميلادي باز مي 19علوم طبيعي، به سده 
ي  هاي فن زيست كه شاهد  كشفيات فراوان علمي و پيشرفت زماني مي
كه بوده است اي  هاندازبه  ها  باشد. اين كشفيات و پيشرفتپرشتاب 

ند، مثلاً در كنس را در زندگي خود ح گذار بزرگمردم يك 
آهن، تلگراف، تلفن،  ها در صنعت مكانيك، راه مهندسي،  پيشرفت

فيزيك، قوانين ترموديناميك، و  ربنزين، رنگ مصنوعي،  و برق؛ د
طبيعي، كشف سلول، نظريه تكامل، و مكانيك آماري؛ در علوم 

  فيزيولوژي تجربي. 

 ميلادي  هاي علمي و فني در سده نوزدهم پيشرفت  ترِ بررسي دقيق
معاصر  گرايي پساانسان براي نيچهنظريات  يافتنِ دهد كه تداوم نشان مي

زيربناهاي علوم استفاده از . باشدانگيزي  تواند موضوع شگفت نمي
شناسي،  ، از شيمي و فيزيك گرفته تا زيستديميلاسده نوزدهم  تجربي

شناسي، و استفاده از اختراعات فني آن  حيوانات، و جامعه رفتارشناسيِ
اي  گرايانه تا امروز ادامه دارد. علوم امروز و همچنين ادبيات انسانسده 

 بنياد آثار همچنان بر  ، هاي علمي بوده است كه  سرچشمه آنها اين سنت
و با آنها آشنا  نيچهكه ــ ديشمندان سده نوزده ميلادي دانشمندان و ان

دوران توان  را مي نيچهبا اين همه،  دوران . هستند ــ بوده استخور  دم
دوران رايانش را  »شده دختردايي گم«و دوران فيلم رايانش مكانيكي 

  كند. العاده زياد مي ها را فوق دانست، كه تفاوت الكترونيكي

  

  
 ذاتيِ محوريِ انسانو از  25هاي اومانيستي ارزشاز  نيچهانتقاد 

اي از  است. با همه اينها، پارهبوده اومانيسم كاملاً پيشگامانه و خلاقانه 
 سطحيرا  گرايي پساانسانبا  نيچههاي  نظران ربط انديشه صاحب

 نيچهلسفه هاي  راست افراطي   از ف ها و جنبش دانند. استفاده نازي مي
 ناود، 26هيلز كاترين نانسيچون   گراياني پساانسانسبب شده است 

                                                 
25 humanism 
26 N. Katherine Hayles 

كند،  وقتي باد با گيسوانت بازي مي«
  »دانم كه مال مني مي

 GPT-4oطراح تصوير: 

  . 2رميناتور سايبورگ در فيلم ت



  كانال ريزپردازنده
 

    t.me/rizpardazandeh /40فحه ص

 نيك چون يانگراي تراانسان و همچنين   28ولف كري، يا 27هاراوي
هاي اخلاقي    زمينه از و يا  ،داشته باشند نيچهتوجه كمتري به  29ستروماب

   ند.گيراي ب فاصله قابل ملاحظه نيچه

، از پيشگامان پشتيباني از مسترواب نيك  به عنوان مثال،
)   كند از آن ياد مي »+humanity« با عبارت حالاكه ( گرايي تراانسان

هايي سطحي  بين  فقط شباهت» 30گرا تاريخ انديشه تراانسان«در كتاب 
  بيند.    مي گرايي تراانسانو  نيچه ابرانسان

  سايبورگ
يا  ترمينيتور هاي فيلم ايم، مانند سايبورگ را در سينما بسيار ديده

نماد برتر  سايبورگ .32ماشين كسا يا ،31بليد رانر، روبوكاپ
كننده از  ــ يا انسان استفاده سايبورگ، در حقيقتاست.  گرايي پساانسان
تبديل  گرايي پساانسانبه يك نماد غيررسمي هاي سايبري  ــ  فناوري

از  مركززدايييك نقش اساسي در   سايبورگ هاي فناوريشده است. 
اين  سايبورگد. نكن ويكم بازي مي اي بيستم و بيسته ها در سده نسانا

را  ها  انسان همه جاي فناوريكند كه در دنيايي كه  پرسش را مطرح مي
  □چيست.تعريف انسان بر گرفته است  در
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  پساانسان 
كم به دست گرفته است و  يك هنديپوش  در فيلم نارنجي وحيده 
هاي فراواني را در  كه  زباله است  از كسانيدر حال انتقاد  از استاد كه 

  . مادي از پساانسان، نكند ميبرداري  فيلم اند  ساحل پراكنده

مرد ا  در برابر  آل نظام توتاليتر، عبايش ر خسرو، كارگردان ايده
گيرد تا او را از رفتن به دريا باز دارد. در  ميدست  به كم هندي جعبه

(نمادي از  كنند قاپ و ورق بازي مي اند و سه اي نشسته عدهجعبه پشت 
  .  )آورد كه توتاليتاريسم پديد ميانسان  يا واپسينتفاوت  مردم بي

  دست در بازار به كم هندي مرد جعبه

درباره اف  دي شود پيش از خواندن اين پي توصيه مي براي اطلاعات بيشتر
را » شده دختردايي گم« نخستكتاب اف چهار  دي پي ،»شده دختردايي گم«فيلم 

و   dokhtardaii1ر كانال تلگرام و بخوانيد (د دريافت كنيدنيز 
dokhtardaii2   وdokhtardaii3   وdokhtardaii4  به  . وجو كنيد) را جست

  . براي مقاله مباني سايبورگ به كتاب چهارم مراجعه كنيد ويژه،
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  نقدهاي نامنصفانه
 مجموعه تحليل فيلماف پنجمين كتابي است كه در  دي اين پي

در چهار كتاب نخست با  .ايم منتشر كرده »شده دختردايي گم«
از درون اين فيلم  به ارجاعات اين  فيلم به دو شاهكار  هايي فكت
هاي تأثيرگذار بر  كتاباز نخستين  دو كتاببه يادماندني سينما و  به

اشاره كرديم و در اين كتاب نيز نگاه اين  فيلم را به آثار  مدرنيتهدوران 
از شعر براي بيان  نيچهكه همچون  ايم ــ بررسي كرده نيچهمختلف 

اين كتاب خالي از لغزش گمان،  بي .امين فلسفي بهره گرفته استمض
با پژوهان  لسفهف اي باشد بر اين كه  مقدمه اميدواريم تواند باشد،  نمي

   دقتي بيشتر اين لايه از فيلم را بررسي كنند. 

ساختاري » شده دختردايي گم«دهند كه فيلم  كتاب نشان مي 5اين 
اندازهاي مختلف  چشمها و  لايهدارد و از  چندجهانيو  چندلايه

شاهكار سينمايي يا يا چند فيلم در هر لايه به يك تواند تحليل شود.  مي
سال اخير   45كرده است و با توجه به وضعيت  ادبي يا فلسفي  اشاره

پرداخته  و نقد نظام حكمراني در كشورمان و... مان  به نقد آنها جامعه
يك » شده دختردايي گم«فيلم است. از همين روي، اين ادعا كه 

گذشته از اينها، استاد گزافه نيست.  تاريخ سينماستاَبرشاهكار 
 آثار مشتركيلم خود خوانده است. مهرجوئي نيز اين فيلم را بهترين ف

پوش، لامينور، يا سنتوري نيز  ديگر وحيده و استاد مانند نارنجي
شود اين آثار حتي امروز  نظير هستند. چرا تلاش مي شاهكارهايي كم

منسوب به  اي ويژه هاي هاي زرد كه در رسانه تخطئه شوند، نه در رسانه
درباره اين آثار ايد عامدانه و ش دار ي كاملاً معنيروشنفكري، با سكوت
آنها هم آثار  البته كردن آثار پيش از وحيده ـ كه  مشترك و برجسته

تفاقاً در ا وحيده كهايم  هادد شانن نيز در اين كتاب  ؟بزرگي هستند
   ه است. ازي كردباي  به آثار استاد نقش برجستهغنابخشيدن 

 با آگاهانييا  ناآگاهان اقدامات ايذائيِاي از  پارهگذشته از آنها، 
 .اقعاً نامنصفانه بوده استونيز يادان در خارج از كشور  ه زندهعلي برنامه

، زن« پرداز نظريهشان   هاي مختلف و مشترك در فيلم وحيدهو  ستادا
اين » شده دختردايي گم«كم فيلم  اند، دست بوده »زندگي، آزادي

ــ ايم  كتاب تحليل اين فيلم نشان داده 5گونه كه در  همانــ حقيقت را 
انقلاب درباره  استادكه ياباني خكند. اين خواسته نامعقول  اثبات مي

نمايد كه از  قدر مسخره مي بيانيه بدهد  همان »آزادي زن، زندگي،«
بيانيه بدهد.  نسبيت نظريهبخواهيد درباره موافقتش با در خيابان  اينشتين

  مگر اين فيلم را نديده بودند؟
 روشنفكريي كه به معدوداما  آن كه  بارتر و تأسف انگيزتر شگفت 

روا ها به استاد  اهانت خيابانيويدئوي يك  با استناد به  شهرت دارند

، و... لامينور، شده گم دخترداييهاي استاد مانند  شاهكار مگر ند.  دار مي
انقلاب سو با  هاي آنها هم ها و واژه تك صحنه د، كه تكينديده بودرا 

و براي هر كدام از آنها مصائب فراواني  بوده است »آزادي زندگي زن«
 ؟دان ها را نداشته وان درك اين فيلم؟ يا ترا تحمل كرده  بوده است

مان البته از  اين افراد آن  است كه يا  آثار استاد را نديده و يا  حدس
  انديشانه نگاه كنيد. كمي ژرفلطفاً  اند. سطحي ديده بوده

ها  مقاله نيچه ربارهداي كه به روشنفكر شهرت دارند و  پاره
و  نيچهدركي از همچنان كنند،  ها برگزار مي داشت نويسند و بزرگ مي

 ابرانساندروغين هستند كه خود را  هايي پنبه پهلوان او ندارند،  ابرانسان
يكي از دلائل عدم موفقيت مردم ايران در برپايي . زنند جا مي اي نيچه

 مدرنيتهو  پايدار توسعهو حركت در مسير  يكتدموكراحكومت يك 
 هاي پنبه پهلوان مند بوده است.  فقدان يك جامعه روشنفكري قدرت

  اي ايستاده است. همواره در برابر چنين جامعه دروغين

  

  

  

  

مجموعه تحليل فيلم نخست از  اف  دي پي براي دريافت چهار  :2آوري ياد
و   dokhtardaii1هاي فايل   در كانال تلگرام نام ،»شده دختردايي گم«

dokhtardaii2   وdokhtardaii3   وdokhtardaii4  وجو كنيد. را جست   

دختردايي «مجموعه تحليل فيلم كتاب از   به جز اين  پنج   :1آوري ياد
هاي ديگري نيز براي همين مجموعه در دست تهيه است كه در  كتاب ،»شده گم

   آينده منتشر خواهند شد. 

نوساني است بين واقعيت و بازي يا بين حقيقت و  »شده دختردايي گم«فيلم 
، هنگامي كه علي با جعبه كند ساز را بازي مي كه نقش يك فيلمداستان. خسرو، 

را آغاز برداري  خواهد كه فيلم رسد، از عوامل خود مي كم به ساحل مي هندي
شود و  ابتدا به ميان كساني يا مردمي  مي نيز كنند و خودش يك بازيگر فيلم

كند كه به بازي  قاپ يا ورق هستند و آنها را تشويق مي رود كه در حال بازي سه مي
پيوندد تا به كمك علي نروند. سپس در  ادامه دهند و خودش لحظاتي به بازي مي

  وجوي دختردايي برود. به جست خو اهد ايستد كه مي برابر علي مي

در اين صحنه خسرو  !وتاليترت روشنفكر ك ي ، ساز است خسرو يك فيلم 
كه براي توليد فيلم و آثار  ست ااني نماياز روشنفكرعباپوش است. او نمادي 

  ند.هست ديني هاي اجباري ارزش حامين  اب سو همفرهنگي  
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  روشنفكران رذل و مفتش بزرگ
، از 1357در ايران، به ويژه در انقلاب  شكست روشنفكري

اي از آثار  در پاره وحيدهو همچنين  استادموضوعاتي بوده است كه  
و  فر يمحمد دهيوح«اند. به عنوان مثال،  در مقاله  خود به آن پرداخته

زير آمده  اف آن در وبگاه دي كه فايل پي» گرانه حساب يروشنفكر
در شاهكار مسلم خود  فيلم  مهرجوئي استادو  وحيدهاست گفته شد 

نشان دادند كه علت  روشنفكري حسابگرانهبا توصيف  پوش نارنجي
روشنفكري شدن مردم از آنان  شكست روشنفكري در ايران و مأيوس

  بوده است: گرانه ناحساب
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 استاد( فيلسوفيا  روشنفكرقرارگرفتن جارو در دست يك 
 دان رياضي)  و سپس قرارگرفتن جارو در دست يك مهرجوئي
) در اين فيلم به اين معني بود كه اتكا به حاتمي ليلا(كرده  مهاجرت

اند، مانند شاعران،  ناميده شده روشنفكركساني كه به طور سنتي 
كه توان محاسبات  علمي و سينماگران يا  رمان، فيلسوفان، نويسندگانِ

را ندارند  پايدار توسعهفني مورد نياز براي قرارگرفتن كشور در مسير 
، حاصلي در بر 1357راهه انقلاب  راهه،  همانند بي جز رفتن به بي

در كشور   نقاد  انديشهنخواهد داشت.  افزون بر اين، تا زماني كه 
هاي ذهني را در  م جاروي روبش آلودگيعمومي نشود و عموم مرد

بسيار دشوار  دموكراتيك جامعهدست نگيرند بازهم رسيدن به يك 
  خواهد بود.

در پاسخ  سي بي بيدر  لامينوردر حاشيه پخش فيلم  استاد مهرجوئي
 »آزادي زندگي زن«انقلاب وگوكننده كه اين فيلم را براي  به گفت

ا قاطعانه پذيرفت، بلكه   ويژگي تنها اين نظر ر نهخواند،  گويانه پيش
بودن) را به درستي به آثار  ديگرش نيز  گويانه (پيش بودن پروفتيك

، مانند وحيدهتعميم داد. با اين همه، اين ويژگي، در آثار مشترك او با 
   بوده است.  بارزتربسيار   شده گم دخترداييفيلم 

نيز هم  ئياستاد مهرجو» روشنفكران رذل و مفتش بزرگ«عنوان كتاب 
بخش و هشداردهنده،  باشد و هم آگاهي گويانه پيشو  پروفتيكتواند  مي

هاي  پرهيز دهد؛ نام مافياوارگيو  رذالتتا  از درافكندگي در دام 
آن  .اند هايي در افتاده بينيم كه به چنين دام بزرگي را در كتاب مي

قادي ن ا قدرت ب ه ريزپردازندهماهنامد، نكه در پستوها بود روزها
اي  پاره ،ايم تهخهيزم تري هم به آنان نفرو و هيچ و هيچ يچه. كرد مي

شايد مفتش به  بينديشيد، ميك ، آور است رمش اقدامات 
  □.تان گرفته باشد بازي

  

  

  

منتشر » شده دختردايي گم«كتابي كه تا به حال با موضوع تحليل فيلم  5در 
ايم كه با فيلمي  چندلايه و  ن اين فيلم نشان دادههايي از درو ايم با فكت كرده

ايم، و  ها را باز كرده چندجهاني  مواجه هستيم و در هر كتاب يكي از اين لايه
هاي تاريخ سينماست. شعرهاي وحيده  ايم كه اين فيلم  يكي از شگفتي نشان داده

 ه است.حق بهترين فيلم خود دانست زيربناي اين فيلم است كه استاد آن را به
ها،  ها، ديالوگ ايم كه همه صحنه كتاب نشان داده5گذشته از آن، در اين 

اي شلختگي  انتقاد كليشه مفاهيمي ژرف دارند و  اند و دليل نيامده ها بي مونولوگ
  كاملاً مغرضانه است. پوش  هايي مانند نارنجي براي اين فيلم يا فيلم در تدوين 

  هاي داستايوفسكي، به طاغي
  به روشنفكران رذل بپردازيم  

  كه هر يك به سان مفتش كوچكي   بر آن هستند 
  تا راه را براي رسيدن  به

مقام والاي مفتش بزرگ هموار سازند؛                             
  و داستايوفسكي را باز يابيم

  ميان ورطه عشق به انسان    از يك سو،  كه  
و ميل به كشتن او از سوي ديگر،                                   

  كوشد زند و مي دست وپا مي
  اين سخن را دريابد كه: 

  همه آدميان «
  دارند آنچه را دوست مي

  ».سازند نابود مي 

 »روشنفكران رذل و مفتش بزرگ«داريوش مهرجوئي، 

  زرگ به مسيح: مفتش ب

  من تو را محكوم خواهم كرد 
  و مانند منفورترين مرتد تو را خواهم سوزاند.

، و در پس كند داستايوفسكي دارد فاجعه را براي ما  از نو بازي مي
كشد: هيچ چيز تغيير نيافته  خصلت پيامبرانه خود را به رخ ما مياين بازي 

كشي  ار قيصرهاست و مسيحشود. زمانه، زمانه اقتد است، تاريخ تكرار مي
   همچنان ادامه دارد.

  »روشنفكران رذل و مفتش بزرگ«، كتاب داريوش مهرجوئي



  كانال ريزپردازنده                                                                   

                                                                                                                           www.rizpardazandeh.com / 43صفحه 

  وحيده، روشنفكري، و رسانه    
كند  تقسيم مي بردگانو  سرورانكه جامعه را به دو گروه  نيچه

اما  . داند مي سرورانرا در ميان  ابرانسانخاستگاه 
با صراحت  »شده گمدختردايي «در فيلم وحيده/مهرجوئياستاد
، ها سوپرمن تكدر پي  تحميلي هاي ارزشگويند كه براي تغييردادن  مي
اگر  ها دختردايينباشيد،  بزرگ هاي نامبا  هايي روشنفكر ، ياها ستاره تك
 فناوريناپذير خود پايان بدهند از  ظاهر پايان هاي به خواهند به رنج مي

را بيافرينند و به اهداف خود  گمنام هايِ اَبردخترداييسود بجويند و 
  برسند. 

 روح سرگردانهمچون  ها ويدئوهاي دخترداييشود.  چنين هم مي
رسند و خواسته آنان را به نمايش  به همه جاي ايران و جهان  مي

بر نظام حاكم تحميل  در عملرا  حجاب اختياريگذارند، و سرانجام  مي
كنند. روشنفكراني نيز وجود داشتند كه با ادعاهايي مانند اين كه  مي

محكوم به شكست هستند جز ايجاد يأس و نااميدي  1سر هاي بي جنبش
در  شكست روشنفكرييكي از  علل ن موفقيت نداشتند. اتفاقاً نقشي در اي

سال تلاش  120زمين كه سبب شده است  كشور با وجود  ايران
 حكومتو در مسير برپايي يك  توسعه پايدارناپذير در مسير  خستگي

خرَد و دورشدن از  ها يناحسابگرقرار نگيرد همين  دموكراتيك
از آثار مشترك  اي ــ كه در پاره استبوده   خرد آپولونييا   سابگرانهح

، اند اين گروه از روشنفكران مورد انتقاد قرار گرفته استادو   وحيده
  .  2پوش نارنجيفيلم   مانند

همچون  استادو  وحيدههاي مشترك   با آن كه فيلمافزون بر اين، 
 در شمار پوش نارنجييا  شده دختردايي گم هاي جستارفيلم

اي از منتقدان به  اه سطحي پارهسينماي جهان هستند، نگ  ابَرشاهكارهاي
 بنويسند و حتي نامنصفانه كاملاً نقدهاييها سبب شده بود  اين فيلم
 .عنوان كنند استادشدن سينماي  را علتي براي مثلاً سطحي وحيده

 روادارانهدر مورد چنين نقدهايي  وحيدهو  استادترديدي نيست كه 
 را آن نقدهااين مقاله كردند.  و معمولاً  از نقدها استقبال ميعمل 

در چند  با احترام به نقدبا نقد و  را شان د و  پاسخدان مينامنصفانه 
منتشر  ريزپردازندهاف مختلفي كه در كانال تلگرامي و وبگاه   دي پي

                                                 
1 leaderless movements 

  هاي زير را دريافت كنيد: اف دي براي اطلاعات بيشتر پي  ٢
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با اين اميد كه . و خواهد داد داده است ،و منتشر خواهد شد ،شده است
ها را ببينند و از نو نقد  و دوباره فيلمآن منتقدان  اين مقالات را بخوانند 

  كنند. 

ابَردختردايي سينماي ، اين وحيدهعليه  مردانه اما اجحافات ناجوان 
و نامه  انتشار ويژه ثلاًمانگيز است،  ، پس از قتل شگفتزمين ايران
 وحيدهو  استادبه آثار مشترك  و عامدانه مغرضانه آشكار و توجهيِ  كم

واضح است كه هدف اين  ستند. كه در شمار شاهكارهاي سينما ه
ها ناچيزشمردن  آثار درخشان استاد بزرگ سينماي كشورمان نيز  تلاش

تلخ است، اما » كشي شناسي نخبه جامعه«خواندن كتابي چون هست. 
تر است،  تلخ استاداز زبان يك نخبه مانند » كشي نخبه«شنيدن اصطلاح 

  آورد؟  بر زبان مي »الماس در گام لامينور«چرا چنين اصطلاحي را در 

اند كه در  اينها، در تاريخ سينما نيز سينماگران  فراواني بوده با همه
توجهي شده است، اما بعدها قدر آنها شناخته شده است،  ابتدا به آنها بي

 1939(مربوط به سال  »4بازي قاعده«خالق فيلم   3ژان رنوارمانند 
مهري  ال،  مورد بيس17ميلادي، يعني   1956ميلادي)،  كه تا سال 
هاي معتبر  گران فيلم بود، اما امروزه در نظرسنجي تماشاگران و تحليل

  فيلم نخست تاريخ سينما قرار گرفته است. 10در شمار يكي از 

با  استادو ، ايران وحيده، اين ابَربانوي سينماي مشترك  قدر آثار
 يانِي روشنفكرنماها جوسازياي  نگاه سطحي منتقدان و پارهوجود 
چه  استاد،گمان پنهان نخواهد ماند. چه  بي  مافياي روشنفكريو  توتاليتر 
شان براي خلق  هايي هرگز در تلاش مشترك نگاهبا وجود چنين  وحيده،

. خوشبختانه اين و ساختند آثار درخشان و ماندگارِ ديگر نااميد نشدند
 وحيدهانگيز است، حتي قتل  روند در حال تغيير است. شگفت

   □شان شاد. ده است. روانتر بو وحشيانه

      
                                                 
3 Jean Renoir 
4 The Rules of the Game 

ها ابرانسان
 علم به  با وجود

ي العاده فراوان فوق مخاطرات
فيلمي مانند اپيزود  ساخت كه 

» شده دختردايي گم«دوم 
(همان كه  پديد آورده بود 

  در شهر  آيريتزپارك در 
ساخته  فرانسه  استراسبورگ

  ند.بازگشت شد)
 فر) عكس از ع. محمدي(
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  »شده دختردايي گم«در اشعار وحيده در فيلم  »چشم«

    

    

  

   چشم-سينما شدن  موكراتيزهد
شاهكار حدوداً يك ربع  سده  »شده گم دختردايي«فيلم عكس سمت چپ يك صحنه از  
همچون فيلم  چشم دور لنزنمايش به جاي  در اين فيلماست.  وحيده/مهرجوئي استادپيش 

  ت.  سدر داخل چشم به نمايش در آمده ا فيلم نوار نهنشا، »برداري مردي با يك دوربين فيلم«

 در  فيلم رسانه شد سبب مي سينما اي  سازي با تجهيزات حرفه بودن فيلم پرهزينه
نبايد گرفتگي خورشيد تو «كه   وحيدهه د. اين سروداشدادن حقيقت كاملاً محدود ب نشان

هاي دوربين  گرِ محدوديت د، كه نشانوش بارها تكرار ميدر اين فيلم  »چشمات بيفته
مصرع  ديگر  تك وحيدهكند،  ظهور مي كم هنديمتري بود. زماني كه  ميلي35برداري  فيلم

 »كند.غروب نميهايشچشمو به او بگوييد خورشيد در«خواند:  خود را مي

  )Kino-Eye( چشم-سينما

شاهكار  »برداري مردي با يك دوربين فيلم«عكس سمت راست يك صحنه از فيلم  
، سينماگر پرآوازه جهان است، )Dziga Vertov( ورتوف ژيگاحدوداً يك سده پيش 

  درخشد.  هاي مستند مي فيلمي كه همچنان در صدر بهترين فيلم

باشند، حقيقتkino pravda(    ( حقيقت-سينمابايد  ها فقط فيلم، ورتوفاز نگاه 
به به نمايش در بيايد، كه » گونه كه هست زندگي همان«خواهد  مي ورتوفنابِ فيلمي؛ 

» چشم-سينما«با چشم ناقص و محدود  انسان  مشاهده شود، بلكه با  تواند نمينظر او 
  تواند آشكار شود. است كه  حقيقت مي

سينما به عنوان يك نيروي «معتقد بود  ورتوفا ببيند. ر حقيقتتماشاگر بايد 
تواند به  سينما مي ، ورتوفاز نگاه ». ها اثر بگذارد تواند روي آگاهي توده انقلابي مي

عنوان يك ابزار آموزشي براي ساخت جامعه نوين به كار گرفته شود. فيلم مستند 
  است،  يك چراغ راهنماي انقلاب. چشم- سينما

ها اجازه نداد كه  اي دهه سازي با تجهيزات حرفه بودن فيلم پرهزينهبا اين همه، 
  جست.  محقق شود و در عمل كاپيتاليسم بود كه از سينما سود مي ورتوفرؤياي 

   ، سايبورگ چشم-سينما

  »شده دختردايي گم«و   »برداري مردي با يك دوربين فيلم« هاي فيلم و
توانند توان  كند كه مي توصيف ميرا ، تجهيز  چشم  انسان به ابزاري »شده دختردايي گم«در فيلم چه و »  برداري مردي با يك دوربين فيلم«فيلم ، چه در چشم- سينما

و تبديل ابرانسان يا سايبورگ است كه انسان را به با طرز كار آسان افزارهاي تدوين  نرمو همچنين  همراه برداري فيلم دوربينار زياد كنند. اما اين انسان را بسيبينايي 
  كند.  ميتبديل كند  هايي كه ديگر خورشيد در آن غروب نمي به چشم را ها چشم   و ؛كند مي  دموكراتيزهرا همگاني و چشم - سينما

هاي  سازي ــ كه در سوءاستفاده از اين رسانه و قلب حقيقت، مانند قهرمان را و توتاليتاريسمانحصار رسانه فيلم در دست كاپيتاليسم  توانست  برداري همراه دوربين فيلم
يسم و توتاليتاريسم همچنان فعال هستند، روز به روز از قدرت آنها هاي وابسته به كاپيتال رسانه با آن كه در هم بكوبد. ــ  د نگير و همچنان بهره مي ندگرفت ها مي بهره ،كاذب

و ها  ابردختردايياين روند است كه به پديدآمدن  گردد.  افزوده مي كاربران  ديگرها و  هاي ناوابسته دختردايي هاي اجتماعي  و رسانه شود و بر قدرت شبكه كاسته مي
  انجامد.  ميها  ابرانسان

فرهنگ ويدئويي هايي شناخته نشود،  اما  تا قدر چنين فيلم ناديده بگيرندرا  »شده دختردايي گم« هايي مانند اي بتوانند فيلم انحصارهاي رسانه ممكن است چند صباحي
  كه اين فيلم به طور ضمني مطرح كرد سرانجام سره را از ناسره جدا خواهد كرد.  دموكراتيك
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